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پيش‌ از گفتار

 يكـي از مساـئلي كـه حيرـت و شگـفتي آدمياـن را بـه ارمغاـن مي‌آورد، مطاـلعه‌ي شخصيـت علـي(ع) است

خواهي، حق‌گرايـي و عـدالت اسـت و جويي، حق‌ـ ده‌ي شـهامت، حق‌ـ  كـه جاـمع كماـل انساـني و در بردارنـ

فصاحت كلم او با شجاعتش هم‌راهي مي‌كرد.

 مولود كعبه كه ابراهيم‌وار هيچ‌گاه بر بتان سجده نكرد، موحد به دنيا آمد و موحدانه در محراب عبادت به

ديدار حق شتافت و رستگار گشت.

امام(ع) برجسته‌ترين پيرو محمد(ص) بود و قرآن را طراز عدالت قرار مي‌داد.

اـمه‌ي خ و ج اـمه‌ي تاريـ ود؛ حتـي ج اـيي او بـ اـس تنه ود و هميـن سـبب احس تـر بـ اـر خـود بزرگ‌  علـي از روزگ

معاصر بر اندام علي نمي‌گنجد.

 تنهايي علي، زاييده‌ي كينه‌توزي و حسادت دشمنان و ناداني دوستان او بود. علي از گذشته و حال جفا

ديده است و اما آيندگان نيز... .

 وجوه متفاوت و متضاد در علي(ع) مستشرقان را به وجد در آورده است. شير بيشه‌ي روز و عارف شب،

ت در برابر خـدا و عـزّت در برابر دشـمن، گرسـنگي مسـتمر، هم‌راه بـا فعـاليت شـبانه روزي، قـاطعيت  ذلّ

هم‌راه با مدارايي، نمونه‌اي از تضاد علوي است.

 مرگ علي(ع)، او را بيش‌تر شناساند؛ آن گاه كه توفان سياه ذلّت و سياست مكر و نيرنگ آشكار شد و

زبوني مردم را به ارمغان آورد و سلطنت را جانشين امامت ساخت.

 علي، گرفتار تعصب، افراط و تفريط، حسادت، كينه و ستم روزگار خويش بود. خواص، بيش از عوام به آن

حضرت آزار مي‌رساندند؛ هم‌‌چنان كه نزديكانش بيش‌تر از ديگران به او ستم روا داشتند.

ز ي هـم مـولي اوسـت». و نيـ اـمبر در روز غـديرخم فرمـود: «هـر كـس كـه مـن مـولي او هستـم پـس علـ  پي

 فرمود: «پسر ابي‌طالب، وليت  امت‌ام حق توست؛ اگر به درستي و عافيت، تو را ولي خود كردند و با



 رضايت درباره‌ي تو به وحدت نظر رسيدند، امرشان را به عهده گير و بپذير؛ اما اگر درباره‌ي تو به اختلف

افتادند، آنان را به خواست خود واگذار؛ زيرا خدا راه گشايشي به روي تو باز خواهد كرد».

 هيچ شخصي در گذشته و حال، هم‌چون علي براي اسلم و پيامبر فداكاري نكرد، به گونه‌اي كه آيه‌ي «

وَمِنَ النّاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ الِّ وَالُّ رَؤوفٌ بِالعِباد».

اـله‌ي زـول وحـي، ن اـم ن كرد. هنگ وت را استشـمام مي‌ـ وي نبـ د و بـ ه چشـم خـود ديـ ور وحـي و رساـلت را بـ  نـ

د، و وـد و در كارهاـ سستـي مي‌ورزيـ گـاه كـه هرـ كـس سرـ در لك خوـد فرـو برده ب  شيـطان را مي‌ـشنيد . آن‌

زبان بسته بود، براي ياري دين، قيام كرد و بر همگان سبقت گرفت. 

 با سوز جان به پيامبر خطاب كرد: «هر شب خواب به چشمم نرود تا آن‌گاه كه خداوند براي من سرايي

 را كه در آن جاي گرفته‌اي، اختيار كند. به زودي دخترت، تو را خبر دهد كه چگونه امت‌ات گرد آمدند و بر

ه از وـد كـ ها در زماـني ب اـ را از او بخوـاه. اين‌ـ د. همه‌ي سرگذشـت را از او بپرـس و خبـر حاـل م  او ستـم كردنـ

مرگ تو ديري نگذشته بود و تو از يادها نرفته بودي». 

اـدي، سياسـي  امـام در مقـام فرمـان‌روايي و زمـام‌داري امـور، سياسـت‌هاي حقـوقي، مـالي، اداري، اقتص

خود را شفاف بيان كرد و دولت خود را دولت پاسخ‌گو معرفي نمود.

ياري بـود. تـوجه بـه مسـتمندان و پرداخـت زكـات و كاري و هم‌ـ  زنـدگي علـي(ع) سرشـار از تعـاون و هم‌ـ

صدقات، سيره‌ي مستمر او بود.

كـرد و صراط مستـقيم را به آن‌ها نشان  علي‌‌رغـم غصب خلفـت، هميشـه خلفاـ را در قضاوت‌ها ياري مي‌

مي‌داد.

از حيث نسبت و علم و فضيلت و كمال نفساني، جامع بود.

 عرفان و اختلف علوي، از نوع رهبانيت و گوشه‌نشيني نبود. جلوت و خلوت علي(ع) هم‌راه هم بوده و

 در حالي دنيا پرستي را طرد مي‌كرد كه در دنيا زيست مي‌نمود. علي(ع) محبّت روحاني نسبت به خدا

را اساس عرفان قرار داد.

كلم علي جاودانه است. خاموشي در آن راه ندارد و هم‌چون خورشيد مي‌درخشيد.

ن وائله‌ي اـمر بـ ن عـروه‌ي مـرادي، ع اـني بـ اـيي، ه اـتم ط ن ح ن عـدي، عـدي بـ چون حجـر بـ ي هم‌ـ اـران علـ  ي

كناني، صعصعه بن صوحان، كميل بن زياد و... از امتيازات علوي برخوردارند.

سيره‌ي عملي و مكارم اخلق حضرت علي(ع) نيز به تمام ابعاد آدمي نظر داشت.

 اصلحات علوي جامع بود. اصلحات روحي، فردي و جسمي، اجتماعي را در بر گرفت.

 «جامعه‌ي علوي در نهج‌البلغه، قطره‌اي از اقيانوس معرفت علوي است كه خوانندگان را در عرصه‌هاي

 كلم علوي، قلمرو دين در سنت علوي، رفتار علوي و سياست علوي و پرسمان انديشه‌ي علوي آشنا

 مي‌كند كه اميدوارم براي رفتار و جامعه‌ي انساني پر فايده باشد. شايان ذكر است كه مطالب و محتواي

 اين كتاب، بسيار كوتاه و موجز نگاشته شده است و راه‌روان علي(ع) و شيفتگان مكتب علوي براي درك

معارف آن عزيز، بايد با دقت، سطور اين اثر را بخوانند و از تندخواني آن پرهيز نمايند.



رـ ن اثـ قدرم كـه وجـود ايـ م و انديشـه‌ام باشـم: همسرـ گران‌ـ اـري‌گران قلـ اـيان، لزم اسـت سپاس‌ـگزار ي  در پـ

‌ـگزار اويـم؛ ويراسـتار  مرهــون تــلش، بـازخواني و اصلحــات اوسـت كـه در تمـام مراحـل زنـدگي سپاس

محتـرم آقاي‌ رضـا مصطفي‌لو، و آقايان ناصري و يوسفي حروف‌نگاران  اين مجموعه.

عبدالحسين خسروپناه

1380 آبان‌‌ماه10/ 1422 شعبان15

سال روز ميلد قائم موعود.

 

درآمد گلشن‌ها

 ويژگي‌هاي برجسته‌ي علي(ع)

 علـي(ع) فرزند ابوطاـلب و نوـه‌ي عبدالمطلب اسـت. هاشم جد او بـه شمار مي‌رود. سيزده سال قبل از

اـكي ظهـور كـرد. كنيه‌ي او ابوالحسـن و حيـدر لقـب اوسـت. علـي(ع) از دوران اـلم خ  بعثـت، در عرصـه‌ي ع

 كودكي پرورش يافته‌ي پيامبر بود و معرفت و حكمت و اخلق را از او آموخت. براي شناخت بيش‌تر امام

علي(ع) به بيان برخي ويژگي‌هاي برجسته‌ي آن حضرت مي‌پردازيم:

. ايمان1

  اميرالمؤمنين اولين كسي است كه رسول خدا را تصديق كرد و به او ايمان آورد و به نماز او اقتدا كرد.

 حضرت جاي‌گاه خود و ياران پيامبر را چنين توصيف مي‌كند: «ما پيوسته و پي‌گير در كنار رسول خدا(ص)

ذيرش و مان و پـ ن امـر جـز افـزودن بر ايمان‌ـ مان ‌مي‌جنگيـديم. و ايـ دان و برادران و عموهاي‌ـ دران و فرزنـ ا پـ  بـ

فرمان برداري بيش‌تر حق، پي‌آمدي نداشت.» 

. موقعيت سنجي2

 با اين‌كه، امت پيامبر، پس از وفات آن حضرت، در امر خلفت، گرفتار اختلف شدند و امانتي كه پيامبر به

اـ موقعيت‌شناسـي، صـبر را بر ي علـي(ع) ب تـوز غصـب شـد، ولـ  دسـت علـي(ع) سـپرد، توسـط افـراد كينه‌

 تقابل ترجيح داد. و با سكوت، در مقابل فتنه و آشوب ايستاد تا اين‌كه، دين رسول ال بماند. حضرت در

 نامه‌اي به مردم مصر، جريان سقيفه را توضيح مي‌دهد: «مردم را ديدم پيرامون ديگري گرد آمده‌اند و با

 او بيعـت مي‌كننـد. دسـت از هركـاري برداشـتم و بيعـت نكـردم تـا آن گـاه كـه ديـدم بازگشـتگان از اسـلم

اـري اسـلم و مسلـمانان ه ي ذا ترسيـدم كـه اگـر بـ د؛ لـ را مي‌خواننـ ن محمـد(ص) فـ اـبودي ديـ ه ن ده، بـ  بازگرديـ

 برنخيـزم، در سـاختمان آن شكسـتگي و رخنه‌اي بـبينم، يـا آن را سراسـر ويـران بيـابم كـه مصـيبت چنيـن

اـ از دسـت رفتـن سرپرستـي شـما كـه بي‌گماـن بهرـه‌ي روزهاـيي تـر اسـت ت  پيش‌ـآمدي بر مـن، بسـي گران‌

اندك است.» 

. آگاه ساختن مردم و آشنا كردن آن‌ها به حقوق اجتماعي3

زـد خودخواهاـن اـن كـه در ن د و چن اـ مـن نگوييـ د، ب اـمه مي‌گوينـ اـ گردن‌كشاـن خودك گونه سـخناني كـه ب  «آن‌ـ

اـ ظاـهر ساـزي معاشرـت نداشتـه باشيـد و د. و ب كاري نكنيـ اـ مـن محافظه‌ـ د، ب  تنـدخو محاـفظه كاـري مي‌كننـ



 درباره‌ي من گمان نبريد كه اگر سخن حقي به من گفته شد، آن را سنگين احساس كنم، و نه اين كه

بپنداريد كه من خواستار بزرگ‌داشت خود از سوي شما هستم» 

. خلوت‌گري عشق علي(ع)4

كرد. و وت و زمزمـه مي‌ـ اـ او خلـ اـه خـدا رو‌ مي‌آورد و ب ه درگ اـ همه‌ي عظمـت و بزرگـي، بـ  اميرالمـؤمنين(ع) ب

 چنين با خدا مي‌گفت: «خدايا، گناهي را از من بيامرز كه تو از من بدان داناتري. پس اگر بازگشتم، تو

 هم با آمرزش بر من بازگرد. خدايا، گناهي را از من بيامرز كه از درونم وعده كردم و بدان وفا كردني در

 نزد من برايش نيافته‌اي. خدايا، گناهي را  از من بيامرز كه به زبانم خواسته‌ام به سوي تو تقرّب بجويم،

 سپس قلبم با آن مخالفت كرده‌ است. خدايا به گوشه‌ي چشم اشاره كردن‌ها و سخنان بيهوده گفتن‌ها

و خواسته‌هاي‌ نارواي دل و لغزش‌هاي زبان را از من بيامرز.» 

. هدايت ساختن مخالفان5

اـ آن اـگون ب اـ روش‌ـهاي گون د كـه ب ي(ع) بودنـ اـن جـدي حضـرت علـ دان و مخالف  خـوارج و اهـل نهـروان از معانـ

 حضرت مخالفت مي‌نمودند؛ ولي امام علي(ع) در تعليم و هدايت و آگاه سازي آن‌ها كوتاهي نكرد و در

نامه‌ها و خطبه‌هايش، آن‌ها را به انحرافاتشان گوشزد نمود. 

. تدريس و آموزش اخلق اسلمي6

 علــي(ع) ماننــد ســاير زمــا‌م‌داران نبــود كــه تنهــا بــه حكــومت‌داري خــويش بينديشــد و از هــدايت‌گري كــه

 مهم‌ترين وظيفه‌ي امامان است، غفلت نمايد. به همين دليل، نهج‌البلغه، سرشار از ره‌نمودهاي اخلق

 نظــري و عملــي اســت. بيانــات اخلقــي امــام بــه جهــان‌بيني و فرجــام شناســي آن حضــرت وابســتگي

معناداري دارد.

ــدي، ــبر، آزمن ــراء، لجــاجت، خصــومت، خشــم، حســد، خودپســندي، حــرص، ك ــت نمــودن مــردم، م  غيب

 دنياپرستي، تنگ چشمي نمونه‌هايي از اخلق ناپسند است كه امام بدان پرداخته است.  خوش‌خويي،

 در اختيار بودن زبان، اقدام كردن به كارهاي پسنديده، صبر و پايداري، راستي در گفتار، فروتني، دانش و

بردباري نمونه‌هايي از درس‌هاي اخلق پسنديده‌ي امام علي(ع)  است.  / 

. تبيين فلسفي و عقلي حقايق7

 امام علي(ع) در بيان حقايق الهي تنها به ذكر چند توصيه‌ي اخلقي اكتفا نمي‌كرد؛ بلكه با روش عقلي

 و استدللي به توصيف آن‌ها مي‌پرداخت.  براي نمونه، در جهت اثبات وحدت ذاتي و تجزيه ناپذيري حق

زـ انگاشتـه، و د او را دو چي د بر ذات بدانـ د و صفـاتش را زايـ د: «هرـ آن كـه خـدا را توصيـف كنـ  تعاـلي مي‌فرمايـ

ه جزـء، خـدا را درسـت نشنـاخته اسـت. و اـئل بـ اـئل شـده و ق زـ مي‌ا‌نگاـرد براي او جزـء ق  هركـس او را دو چي

 كسـي كـه خـدا را درسـت نشناسـد بـه سـوي او اشـاره مي‌كنـد، و كسـي كـه بـه او اشـاره كنـد او را در

 مكاني محدود دانسته است، و هر كه او را محدود بداند او را شمرده و خدا منزه از اين نسبت‌ها است.

د، كاـملً اـن مي‌كنـ دي بي ه اماـم علـي(ع) در مساـئل توحيـ د كـه اسلـوبي كـ وـجه دارنـ دگان گرامـي ت  » خواننـ

 عقلي و استدللي است. شكي نيست كه اين بيانات از آن علي(ع) است و با سند معتبر تاريخي و نيز

يك‌نواختي سياق اين مطلب مستدل مي‌گردد.



ده‌ها، جـدا از درت خوـد بر اشيـا و پديـ رـي و چيرگـي و قـ اـ برت د ب د:« خداونـ  اماـم در خطبه‌ي ديگرـي مي‌فرمايـ

 آن‌هاست و موجودات و پديده‌ها نيز به اين‌كه تحت قبضه‌ي قدرت اويند و بازگشتشان به سوي او است

 جـدا از او هســتند، هــر كـس خـدا را توصـيف كنـد محـدودش دانسـته، و هركــه او را محـدود بدانـد تحــت

 شمارش در آورده و آن موجب بطلن ازليّت الهي است».  و نيز مي‌فرمايد: «خداوند واحد و يگانه است

 امــا نــه واحــدي عــددي؛ هميشــگي اســت ليكــن نــه در محــدوده‌ي زمــان، و پايــدار اســت ولــي نــه بــه

د: د سـبحان و صـفات الهـي مي‌فرمايـ اـت وجـود خداونـ اـم اثب  پشـتوا‌نه‌اي».  حضـرت اميرالمـؤمنين(ع) در مق

 «آيات و نشانه‌هاي قدرت خدا، برهان قاطعي بر اثبات هستي او است، بلكه خود وجود او كه در همه

 چيز تجلّي دارد و گواه هستي خويش مي‌باشد. و شناخت او همان توحيد و يگانه دانستن او است، و

 توحيد واقعي، جدا دانستن او از مخلوقات است به اين معني كه صفاتش را مغاير صفات آن‌ها بدانيم، نه

كـه كناره‌گيري و جدايي جسـماني مقصوـد باشد. او پروردگار و آفريدگار مطلق است و خوـد، آفريده و  اين‌

 پرورده شده نيست. هرچه در ذهن تصور شود او بر خلف آن است؛ چون آن‌چه به تمام ذات و حقيقت

 شـناخته گـردد، خـدا نيسـت. او اسـت كـه دليـل وجـود خـويش اسـت و وسـايل شناسـايي را هـم خـود او

فراهم آورده است.» 

ه مرـدم، گردد و بـ اـ حوـاس درك نمي‌ـ ه «حـق تعاـلي ب د كـ د، تصرـيح مي‌كنـ اـره‌ي شنـاخت خداونـ  اماـم(ع) درب

شود. خِرَدهـا تـوان انـدازه‌گيري او را ندارنـد و افكـار و شود. كيفيـت او شـناخته نمي‌ـ  قيـاس و تشـبيه نمي‌ـ

وـ ايمان واقعي و د، ولي دل‌ها در پرت  تخيلت از حريـم كبريايي او دورند.  «چشـم‌ها و حوـاس او را نمي‌بينـ

 اخلص، هستي او را درك مي‌كنند، خداوند با اوصاف لطافت، غلظت و حجم توصيف نمي‌شود. خواست

 او بدون انديشه و قصد صورت مي‌گيرد. ظاهر است اما مستقيماً ديده نمي‌شود، ولي وجودش متجلي

است» .

 

گلشن اول

كلم علوي

 

سيري در نهج‌البلغه

 كلمـات و سـخنان امـام علـي(ع) از صـدر اسـلم مـورد تـوجه شـيفتگان معرفـت قـرار گرفتـه اسـت. بر ايـن

ده شـد. كساـني كـه درگـردآوري اـم فـراوان ورزيـ ه جمع‌آوري فرمايشاـت آن حضـرت اهتم  اساـس، نسبـت بـ

بيانات امام تلش نمودند به ترتيب تاريخي عبارتند از:

 ق). 65. حارث بن عبدال همداني (متوفاي 1

 ق).96. ابوسليمان، زيد بن وهب جهني كوفي (متوفاي 2

. اصبغ بن نباته. 3

‌. ابواسحاق، نزاري ابراهيم بن حكم (از علماي قرن دوم). 4



 ق). 204. ابومنذر، هشام بن محمد سائب كلبي كوفي (متوفاي 5

. مسعده‌ بن صدقه (از علماي قرن دوم). 6

).207.  ابوعبدال محمد بن عمربن واقدي بغدادي (متوفاي 7

 ق).157 . لوط بن يحيي بن سعيد بن مخنف ازدي غامدي كوفي معروف به ابومخنف (متوفاي 8

 ق).225 . ابوالحسن، علي‌بن محمد‌بن عبدال بن ابي‌سيف بغدادي (متوفاي 9

. صالح بن ابي حمّاد (متوفاي قرن سوم).10

. ابراهيم بن سليمان بن عبدال خراز كوفي نهمي (متوفاي قرن سوم).11

. اسماعيل بن مهران از اصحاب امام رضا(ع) (متوفاي قرن سوم).12

 ق).234. ابوالحسن، علي بن عبدال بن بخيع سعدي مشهور به ابن المديني (متوفاي 13

. عبدالعظيم بن عبدال علوي حسني (متوفاي قرن سوم).14

 ق).255. ابوعثمان، عمرو بن بحر البصري (متوفاي 15

 ق).283. ابواسحاق، ابراهيم‌بن محمدبن سعيدبن هلل ثقفي كوفي (متوفاي16

 ق).321. ابوبكر، محمد بن حسين بن دريد ازدي بصري (متوفاي 17

 ق).332. عبدالعزيز بن يحيي بن احمد بن عيسي ازدي بصري (متوفاي 18

 ق).363. ابوحنيفه، نعمان بن محمد بن منصور بن حيّون مغربي تميمي مصري (متوفاي 19

ن20 ن امـام موسـي بـ ن ابراهيـم بـ ن موسـي بـ ن محمـد بـ ن موسـي بـ ن حسـين بـ  . ابوالحسـن، محمـد بـ

  هجري در359جعفر(ع) مشهور به سيد رضي و شريف رضي سامان دهنده‌ي نهج‌البلغه  كه در سال 

 از اين عالم فاني رخت بربست. 406بغداد چشم به جهان گشود و در سال 

 نهج‌البلغه به جهت اهميت محتوايي و زباني مورد استقبال فراوان عالمان شيعه و سني قرار گرفت و

بدان شرح‌ها، حاشيه‌ها و تعليق‌ها زده شد.

اـم برده‌اند.  سيـد رضـي و برادرش سيـد اـ دويست و ده شرح نهج‌البلغـه را ن  محققاـن از بيسـت و شش ت

هاي حضـرت را تـبيين و شـرح نموده‌انـد، ولـي اوليـن شـارح تمـام  مرتضـي، پـاره‌اي از جمله‌ـها يـا خطبه‌ـ

نهج‌البلغه، علي بن ناصر از علماي قرن هفتم هجري است.

دي از علماـ و مفسرـان قرـن ششـم م الهـدي كاشاـني روانـ اـج السـلم علـ  برخـي از محققاـن، ضيـاءالدين ت

 هجري را به عنوان اولين مفسر و محقق نهج‌البلغه دانسته‌اند.  و عده‌اي قطب الدين راوندي را اولين

 مفسـر نهج‌البلغـه معرفـي مي‌كننـد و ابـن ابـي الحديـد نيـز بـه منهـاج الـبراعه فـي شـرح نهـج البلغـه،

اـي  دي متوف دين راونـ ز573نوشـته‌ي قطـب الـ دري نيـ ــب‌الدين كيـ ــحقائق، قـط ــدائق ال ــي‌كند. ح   اسـتناد م

 شـرحي ادبـي، لغـوي بر نهج‌البلغـه اسـت. كيـدري از عالمـان خراسـان در قـرن ششـم هجـري اسـت.

 شـرح‌ابن ابـي الحديـد نيـز گسـترده‌ترين و اسـتوارترين شـرح‌هاي نهج‌البلغـه اسـت كـه توسـط يـك عـالم

 سني معتزلي نگاشته شده است. از امتيازات اين شرح، بهره‌گيري از تاريخ در بيان جريان‌هاي سياسي

و اجتماعي صدر اسلم و خلفت علوي است.



زـرگ قرـن م البحرانـي از فضـل و فقهاـي ب ن ميثـ ن علـي بـ م بـ دين ميثـ  شرـح نهج‌البلغـه، نگاشتـه‌ي كماـل الـ

 هفتم هجري و منهاج البراعه في شرح نهج البلغه، اثر ميرزا حبيب ال هاشمي خويي و بهج الصباغه

 فـي شرـح نهـج البلغـه، علمـه محمـد تقـي شوشتـري از علماـي معاصرـ و ترجمـه و تفسيـر نهـج البلغـه،

اـني و دكـتر سيـد محمـد ت ال ـسـيد محمـود طالق وي از نهج‌البلغـه، آيـ  علمـه محمـد تقـي جعفـري و پرتـ

هايي از ايـن تفاسـير نهج‌البلغـه  مهـدي جعفـري و پيـام امـام، آيـت ال ـناصـر مكـارم شـيرازي نيـز نمونه‌ـ

مي‌باشند.

 ترجمه‌ــهاي فراوانــي بر نهج‌البلغــه بــه زبــان فارســي نگاشــته شــده كــه مي‌ــتوان ترجمــه و شــرح نهــج

رـجمه‌ي محمـد جعفـر اماـمي و محمدرضاـ آشتـياني؛  البلغه‌ي فيـض السـلم؛ ترجمـه اسـدال مبشرـي؛ ت

 ترجمه‌ي سيد جعفر شهيدي؛ ترجمه‌ي عبدالمجيد معادي‌خواه؛ ترجمه‌ي محمدجواد شريعت؛ ترجمه‌ي

ــپرور؛ تــرجمه‌ي  محمــد تقــي جعفــري؛ تــرجمه‌ي حســين اســتادولي؛ تــرجمه‌ي ســيد جمــال الــدين دين‌

اـدزاده رجمه‌ي حسـين عم اـني؛ تـ رجمه‌ي مصـطفي زم رجمه‌ي محمـد دشـتي؛ تـ اـرزاده؛ تـ اـ افتخ  محمودرض

 اصفهاني و ده‌ها ترجمه‌ي ديگر اشاره كرد. نهج‌البلغه به زبان‌هاي مختلف انگليسي، اردو، اسپانيايي،

 آلماني، ايتاليايي، فرانسوي، استانبولي و غيره نيز ترجمه شده است. نهج‌البلغه از نظر طبقه‌بندي، به

 سه بخش خطبه‌ها و كلمات، نامه‌ها و حكمت‌ها تقسيم مي‌شود. بخش اول مشتمل بر يكصد و بيست

 و پنـج خطبـه، صـد و يـازده كلمـه و چهـار قـول و بخـش دوم شـامل شصـت و سـه نـامه، دوازده وصـيت و

 سفارش و بخش نامه، دو فرمان، يك دعا و يك پيمان‌نامه و بخش سوم داراي چهارصدوهشتاد جمله‌ي

كوتاه حكمت‌آميز است.

 نهج‌البلغه از نظر محتوايي به مسائل گوناگون اعتقادي، اقتصادي، سياسي، اخلقي پرداخته است و

در قالب خطبه‌ها، نامه‌ها و حكمت‌ها به پرسش‌ها و مسائل عرصه‌هاي مذكور پاسخ داده است.

 نهج‌البلغــه در مسـائل اعتقـادي بـه آفرينـش جهـان و انسـان و جـانوران، هدفـدار بــودن خلقــت انسـان،

 معرفـت حـق تعـالي  وحـدت حـق تعـالي ، هـدف فرسـتادن پيـامبران ، هـدف بعثـت پيـامبر اكـرم(ص)  ،

استمرار رسالت با قرآن و عترت  و فرجام و رستاخيز،  پرداخته است.

ه اـدي نيـز پرداختـه اسـت و مسـئوليّت انساـن را نسـبت بـ اـئل اقتص ه مس اـم علـي(ع) در نهج‌البلغـه، بـ  ام

 سـرزمين‌ها و چهارپايـان  و ارج نهـادن بـه كـار و تلش انسـان و بهره‌منـدي از حاصـل دسـت‌رنج خـويش  و

 ضرورت آباداني سرزمين‌ها  و ذخيره‌سازي ثروت  و توصيه‌‌هايي مربوط به بيت‌المال و عدالت اجتماعي و

 فقر زدايي و ره‌نمودهاي اخلقي به ثروت‌مندان و برنامه‌هاي اقتصادي و وظايف فردي نيازمندان و وظايف

دولت و جامعه را بيان كرده است. 

 بخش ديگري از فرمايشات امام علي(ع) به مسائل سياسي و حكومتي اختصاص دارد. امام(ع) در اين

 سـاحت، بـه وظـايف كـارگزاران و اسـتانداران، نويسـندگان، ارتـش و نيروهـا و سـران نظـامي، روشـ‌هاي

دريافت ماليات و اصول كشورداري پرداخته است. 

دي، اـن‌بيني توحيـ اـي جه اـم(ع) بر مبن تـي اسـت. كـه ام  ساـحت ديگـر نهـج البلغـه، مساـئل اخلقـي و تربي

 آن‌را اسـتوار سـاخته اسـت. اخلق فـردي در نهج‌البلغـه، دانـش انـدوزي تـوأم بـا عمـل، بـي اعتنـايي بـه



 زخــارف دنيــوي، آزادگــي و ظلــم ســتيزي، نظــم و حساب‌رســي در امــور را تــبيين نمــوده اســت و اخلق

اجتماعي نيز به خوش خلقي و انسان دوستي، انصاف‌ورزي با مردم و مانند اين‌ها اشاره كرده است. 

هاي گونـاگون در عبـادت، حـالت و  مسـائل عبـادي و معنـوي ماننـد سـيماي عابـدان شـب زنـده‌دار، انگيزه‌ـ

 مقامات عابدان و تأثير عبادت در زوال گناه نيز در نهج‌البلغه مورد توجه جدي قرار گرفته است . روي‌كرد

علي(ع) در سراسر سخنانش بر مبناي عدالت است؛ همان‌گونه كه فرمود: «عدالت، زندگي است.»  

ي در عمـل از آن سـرمي‌پيچند؛  علـي(ع) از آن بسـيار افـرادي نبـود كـه در سـخن، از حـق دم مي‌زننـد، ولـ

 زيـرا حـق، در مقـام سـخن گسـترده‌ترين پهنـا را داراسـت ولـي در مقـام اجـرا و عمـل بـدان، در تنگنـايي

 بي‌مانند است؛  يعني در مقام سخن، به آساني مي‌توان حق و عدل را ستود و از آن دم زد، ولي عمل

غرّد و اـن تنـدري مي‌ـ اـم علـي(ع) در برابر سـتم‌كاران چون دان، بسـيار دشـوار و مشـكل اسـت. «ام  كـردن بـ

 براي مظلومان پناهي استوار و اميدبخش است. علي(ع) حريم مقدّس عدالت است و با انسانيتي وال

 و شمشير و قلم، حريم آن را پاس مي‌دارد. سرزمين‌هايي را كه ستم بر آن‌ها غلبه يافته و مكان‌هايي

اـمه‌ي د نجاـت دهـد جزـ نهج‌البلغـه كـه برن رـه شـده اسـت، چـه كسـي مي‌توانـ ها چي اـبوس فقـر بر آن‌ـ  كـه ك

حاكميتي عادل است كه بنياد ستم را  در هر مكان و زمان، از ريشه برمي‌آورد.» 

علي(ع) به پاسدارانش توصيه مي‌كرد: «بر توباد كه عدالت را درباره‌ي دوست و دشمن اجرا كني.» 

علي(ع) اين روي‌كرد را از قرآن آموخت كه: «مبادا دشمني با گروهي سبب شود، عدالت را ترك كنيد.» 

اـن باشـد»؛ اـ نزديكانت اـن و ي در و مادرت اـ پـ اـن ي اـن خودت ه زي د، گرچـه بـ اـ داريـ ه پ د عـدالت را بـ اـره مي‌بايـ  «هم

«چون سخن مي‌گوييد، عدالت را به پا داريد، هرچند درباره‌ي نزديكانتان باشد.» 

 جلوه‌هاي عدالت علوي عبارت است از برابري در بهره‌برداري از بيت‌المال و امتيازهاي عمومي، مراقبت

و بازرسي مداوم از اجراي عدالت توسط كارگزارانش، تساوي همگان در برابر قانون. 

 

سلوكي در نهج البلغه

 نهج‌البلغه اثري است كه بايد با آن زيست و تنفس كرد. روح را با آن هم‌دم ساخت و با آن نبض و قلب

 را به تپش در آورد، تا معاني آن در عمق جان بنشيند و بتوان دنياهاي آن‌ را وارد شد و سرزمين‌هايش را

ع معرفـت علـي(ع)  حتـي در حوـزه‌ي نهج‌البلغـه بر كسـي ميسّـر ه قله‌ي رفيـ د رسيـدن بـ ح كرـد. هرچنـ  فتـ

توان تمـام دنياهـاي زهـد و تقـوا و عبـادت و عرفـان و حكمـت و  نيسـت و ضـعف مـا حكـم مي‌كنـد كـه نمي‌ـ

د و موـعظه و ملحـم و مغيباـت و سياسـت و مسؤـوليت‌هاي اجتماـعي، حماسـه، شـجاعت و  فلسفـه و پنـ

اـب ن كت زـ در فصوـل ايـ ده ني اـن را شنـاخت. نگارنـ اـنوس بي‌پاي ن اقي اـي نهـج البلغـه را وارد شـد و ايـ  ديگرـ زواي

ا از خواننـدگان،  مـدعي شناسـاندن تمـام ابعـاد و محتـواي نهج‌البلغـه نيسـت بلكـه تنهـا در صـدد اسـت تـ

 بيگــانگي نســبت بــه كلم علــي(ع)  را بزدايــد. و مخاطبــان را از ايــن معــارف عظيــم و ارزشــ‌مند، ذره‌اي

بهره‌مند سازد.

ه اسـت و اـگون سـعادت آدمـي پرداختـ اـد گون ه ابع ه بـ رـآن اسـت كـ وـي درخشاـن از هـدايت ق  نهج‌البلغـه، پرت

مباحث و موضوعات ذيل را تبيين كرده است.



اـدي و بياـن صفـات ذاتـي و فعلـي الهـي از جملـه د ذاتـي، صفـاتي، افعاـلي و عب  خداشناسـي: شاـمل توحيـ

علم و قدرت و حيات و عدالت و خالقيت و غيره.

 راه‌نما شناسي: شامل ضرورت بعثـت پيامبران، فلسفـه‌ي بعثـت، هـدف بعثت، روش تبليـغ و هدايت‌گري

پيامبران، مسئله‌ي امامت و وليت، معرفي ابعاد گوناگون قرآن و سنت.

 كائنـات و مسـئله‌ي آفرينـش: ماننـد هـدف‌داري در خلقـت، حركـت مخلوقـات، آفرينـش جهـان و طـبيعت و

انسان و ويژگي‌هاي آن‌ها.

 رهبري و مسائل اجتماعي: مانند وظايف و شرايط رهبري، حقوق متقابل دولت و مردم، امور اقتصادي،

سياست بين‌المللي، تعليم و تربيت و روابط اجتماعي، جنگ و صلح و ساير حقوق بين المللي.

موعظه و حكمت: شامل زهد، تقوي، ايثار، دنيا، رذايل اخلقي و فضايل اخلقي.

ن اـيق ايـ ها و بلهاـي جوامـع گذشتـه جهـت شناساـندن حق اـريخي، مرـدم شناسـي، فتنه‌ـ خ: حـوادث ت  تاريـ

جهان.

احكام و عبادات: بيان بايد و نبايدهاي شرعي و فلسفه و آثار عملي آن‌ها.

فرجام شناسي: شامل مرگ، برزخ، حشر، حساب، بهشت، دوزخ و زندگي اخروي.

دعا و مناجات: شامل تضرع، استغفار و غيره.

 به طور كلي محتواي نهج البلغه، مشتمل بر تفسير قرآن و احاديث نبوي و بيان معارف اسلمي است،

 در يكصدوبيست‌ودو مورد به آيات قرآن و در سي وهشت مورد به احاديث نبوي استناد شده و در يازده

مورد آيات، تفسير و در نودوشش مورد كتاب خدا وصف شده است.

  هجرـي، حدـود هزـار ساـل پيـش، توسـط سيـد رضـي گرـدآوري شـده، در سـه400نهج‌البلغـه كـه در ساـل 

بخش عمده ترتيب يافته است:

 بخش نخست: خطبه‌ها و كلمات اميرالمؤمنين كه شامل يكصدوبيست‌وپنج خطبه و يكصدويازده كلمه و

چهار قول كه دوازده قطعه از خطبه‌ها يا كلمات دعا هستند.

اين خطبه‌ها و كلمات از نظر حجم كمي متفاوتند از يك سطر تا هفده صفحه را شامل مي‌شوند.

 بخش دوم: نامه‌ها كه شامل شصت‌وسه نامه، دوازده وصيت و سفارش و بخش‌نامه، دو فرمان، يك دعا

اـمه‌ي ها ن اـه‌ترين آن‌ـ ك اشتـر و كوت ه مالـ اـن شـريف حضـرت بـ ها فرم دترين آن‌ـ نـامه اسـت كـه بلنـ ك پيمان‌  و يـ

هفتادونه با دو سطر است.

بخش سوم: حكمت‌ها كه شامل چهارصدوهشتاد جمله‌ي كوتاه حكمت‌آميز است.

 گفتني است نهج‌البلغه، گزيده‌اي از فرمايشات گهربار علي(ع) است كه سيد رضي با توجه به تخصص

اـيي و ه از حيـث زيب  خوـد يعنـي ادبياـت و شعـر و سـخن‌وري، ايـن مجموـعه را گرـد آورده اسـت، سـخناني كـ

اـي نظـم برخـوردار اسـت و بر عمـق ي از مزاي ثـر اسـت، ولـ أـثير و نفـوذ از ويژگـي خاصـي برخـوردار اسـت؛ ن  ت

احساسات انساني تأثير مي‌گذارد. علي(ع) در اين باره مي‌فرمايد:

اـن كاـري اـر ذهـن او. اگرـ ذهـن نجوشـد و واپـس رود، از زب اـره‌اي از انساـن اسـت و در اختي اـن، پ اـ زب  «همان

 ساخته نيست؛ اما آن‌گاه كه ذهن باز شود، مهلت به زبان نمي‌دهد. همانا فرماندهان سپاه سخنيم،



 ريشه‌ي درخت سخن در ميان ما دويده و جا گرفته و شاخه‌هايش بر سرما آويخته است».  /  شاهكار

 نهج‌البلغــه و ســخنان علــي(ع) ايــن اســت كــه تنهــا در يــك ميــدان اســب نتــاخته اســت. در ميــدان‌هاي

 گوناگون، جولن نموده است و سرّ اين جامعيّت، به جامعيّت سخن‌گوست؛ زيرا سخن نماينده‌ي روح و

 دنياي گوينده است. روح علي محدود به دنياي خاصي نيست؛ به اصطلح عرفا، انسان كاملي است كه

 تمام مراتب هستي را در بر دارد. اين ويژگي روحاني، در كلم علي(ع) نيز تجلّي نموده است. و مباحث

 و مسائلي چون الهيات و ماوراء الطبيعه، سلوك و عبادت، حكومت و عدالت، اهل بيت و خلفت، موعظه

 و حكمـت، دنيـا و دنيـا پرسـتي، حماسـه و شـجاعت، ملحـم و مغيبـات، دعـا و مناجـات، شـكايت، اصـول

 اجتماعي، اسلم و قرآن، اخلق و تهذيب نفس، شخصيت‌ها و را در بر گرفتـه اسـت. و اينـك به اختصار،

به اين مسائل از منظر علي(ع) خواهيم پرداخت.

الهيات و ماوراء الطبيعه

 نهج‌البلغه به صورت اعجاب‌انگيزي به بحث‌هاي توحيدي با شيوه‌هاي مختلف پرداخته است. برخي از

ار صـنع و بيـان نظـام كلـي آسـمان و زميـن يـا مطـالعه‌ي اـت و آثـ ‌ـهاي آن از طريـق مطـالعه در مخلوق  بخش

 موجـود معينـي چـون خفـاش، طـاووس، مـورچه، بـه ايـن بحـث پرداختـه و گـاهي نيـز از طريـق اسـتدلل،

  از اسـتحكام خلقـت و اسـتواري تركيـب مـورچه و227مسـائل توحيـدي را ذكـر كـرده اسـت. در خطبه‌ي 

دستگاه شنوايي و بينايي و استخوان و پوست آن و چگونگي حركت و گردآوري دانه سخن مي‌گويد

 و خواننـدگان را بـه تفكـر در مجـراي ورودي و خروجـي غـذا و سـاختمان شـكم، گـوش و چشـم او دعـوت

 مي‌كند. حضرت با اين نوع استدلل آيه‌اي، در صدد تحقق آگاهي مخاطبان نسبت به كمال پديدآورنده و

ه تفكرـات عقلـي محـض و هاي الهـي نهج‌البلغـه بـ  هستـي بخـش اسـت. ولـي حضرـت در بخشـي از بحث‌ـ

ه هميـن د و بـ د دارنـ ن شـيوه‌ي تفكـر ترديـ اـلص پرداختـه اسـت. هرچنـد برخـي در ايـ  محاسـبات فلسـفي خ

ه د. در حاـلي‌ كـ ه اماـم علـي(ع) تشـكيك مي‌نماينـ اـحث نهج‌البلغـه بـ گونه مب  جهـت در اصاـلت انتساـب اين‌ـ

 اين شيوه از تفكر نيز در قرآن وجود دارد. آيات «لو كانَ البَحْرُ مداداً لِكَلَماتِ ربي»  و «افل يتدبرون القرآن

اـ شيـوه‌ي تعقلـي مطرـح دي ب اـحث توحيـ زـ مب ن سنـخ‌اند. و در نهـج البلغـه ني وـب اقفالهاـ»  از ايـ  ام علـي قل

شده است.

 «مع كل شي ل بمقارنه و غير كل شي لبمزايله» ؛ او با همه‌چيز هست ولي نه به نحو مقارنت و مغاير

با همه چيز است ولي نه به اين وجه كه از اشيا جدا باشد.

 «ليس في الشياء بوالج و لعنها بخارجٍ»؛  او در اشيا حلول نكرده است، و در عين حال از هيچ چيز هم

بيرون نيست.

«الحدُ ل بتأويل عددٍ»؛  او يك است ولي نه يك عددي.

 «ل يُشمَلُ بحَدّ و ل يُحسَبُ بِعدّ»؛  هيچ حدود و اندازه‌اي، او را در بر نمي‌گيرد و با شمارش به حساب

نمي‌آيد.



 سپـاس خـداي را كـه آفرينـش، دليـل بر هستـي‌ او، و حـدوث مخلوقاـتش دليـل بر ازليّت او، و ماننـد داشتـن

 مخلوقـاتش، دليـل بر بي‌ماننـدي اوسـت. از حـواس پنهـان اسـت و دسـت حـواس بـه دامـن كبريـايي‌اش

نمي‌رسد، و در عين حال هويداست و هيچ چيزي نمي‌تواند مانع و حاجب و پرده‌ي وجودش شود. 

ها، وجوـد او ها، او را هم‌راهي نمي‌كنند و اسبـاب و ابزارهاـ او را كمك نمي‌كنند، هستي او بر زمان‌ـ  زمان‌ـ

بر نيستي، و ازليّت او بر هر آغازي تقدم دارد. 

سلوك و عبادت

 پرستش خداوند و ترك هرگونه بت‌پرستي، يكي از اصول تعليمات پيامبران الهي است. عبادات اسلمي

 به صورت دسته‌جمعي و فردي شكل گرفته است. از نظر اسلم هركار خير و مفيدي اگر با انگيزه‌ي پاك

 خدايي توأم باشد، عبادت است؛ بنابراين درس خواندن، كار و كسب كردن و فعاليت اجتماعي كردن اگر

وـعي اـدت، ن سان نيسـت؛ از نظرـ برخـي، عب اـدت يك‌ـ رـاد از عب اـدت اسـت. تلقـي اف بـاشـد، عب فـي ‌ال  وـ ‌  ل 

 معاـمله و معاوضه و مبادله‌ي كار و مزد است. تلقي ديگر از عبادت، تلقـي عارفانه است. بر حسب ايـن

تلقي، عبادت نردبان قرب است؛ معراج انسان و تعالي روان او است.

 تلقي نهج‌البلغه از عبادت، تلقي عارفانه است. حضرت علي(ع) در اين‌باره مي‌فرمايد: «همانا گروهي،

 خداونـد را بـه انگيـزه‌ي پـاداش مي‌پرسـتند، ايـن عبـادت تجـارت پيشـگان اسـت؛ و گروهـي او را از تـرس

‌ـگزاري كـرده  مي‌پرسـتند، ايـن عبـادت، عبـادت برده صـفتان اسـت؛ و گروهـي او را براي آنكـه او را سپاس

باشند، مي‌پرستند، اين عبادت آزادگان است». 

 «من تو را به خاطر بيم از كيفرت و يا به خاطر طمع در بهشتت پرستش نكرده‌ام، من تو را بدان جهت

 پرستش كردم كه شايسته‌ي پرستش يافتم».  ريشه‌ي همه‌ي آثار معنوي، اخلقي و اجتماعي كه در

 عبادت است ياد حق و ياد بردن غير او است. بر اين اساس مي‌فرمايد: «خداوند، ياد خود را صيقل دل‌ها

 قرار داده است. دل‌ها بدين وسيله از پسِ كري، شنوا و از پسِ نابينايي، بينا و از پسِ سركشي و عناد،

رام مي‌گردد». 

 «اهل معني در پرتو عبادت به مقالت و حالت و كرامت‌هايي دست مي‌يابند و فرشتگان، آنان را در ميان

گرفته و آرامش برايشان فرود آورده‌ و درهاي ملكوت بر روي آنان مي‌گشايند.» 

امام علي(ع) در ترسيم چهره‌ي عابدان چنين مي‌فرمايد:

 «شـب‌ها پاهـاي خـود را براي عبـادت جفـت مي‌كننـد؛ آيـات قـرآن را بـا آرامـي و شـمرده شـمرده تلوت

اـد مي‌كننـد و دواي اـنه در دل خـود ايج ها غمـي عارف اـت و دقـت در معنـي آن‌ـ اـ زمـزمه‌ي آن آي  مي‌نماينـد؛ ب

ه ن اسـت كـه بـ ل ايـ شنوند مثـ رـآن مي‌ـ اـن ق سازند؛ هرچـه از زب دين وسيـله ظاـهر مي‌ـ  دردهاـي خوـيش را بـ

 چشم مي‌بيننـد؛ هرگاه به ‌آيه‌اي از آيات رحمت مي‌رسنـد بدان طمع مي‌بندند و قلبشان از شوق لبـريز

 مي‌گردد؛ چنين مي‌نمايد كه نصب العين آن‌هاست؛ و چون به آيه‌اي از آيات قهر و غضب مي‌رسند بدان

 گــوش فــرا مي‌دهنــد و ماننــد ايـن اسـت كـه آهنـگ بـال و پـايين رفتــن شـلعه‌هاي جهنـم بـه گوششـان

ه خاـك رـده پيشاـني‌ها و كـف دسـت‌ها و زانوهاـ و سرـ انگشـت‌پاها بـ اـدت خـم ك ه عب  مي‌رسـد؛ كمرهاـ را بـ



اـ ايـن د و ت ده‌داري مي‌كننـ ه چنيـن شـب زنـ ها كـ د. همين‌ـ د، آزادي خوـيش را مي‌طلبنـ سايند و از خداونـ  مي‌ـ

حد روحشان به دنياي ديگر پيوسته‌ است، روزها مرداني هستند اجتماعي، بردبار، دانا، نيك و پارسا.» 

حكومت و سياست

ه حكـومت و سياسـت و  از جملـه مسـائلي كـه در نهج‌البلغـه فـراوان از آن بحـث شـده، مسـائل مربـوط بـ

د، از ضـرورت حكـومت مقتـدر، حقـوق هاي معانـ اـير گروه‌ـ اـ خـوارج و س  عـدالت اسـت.  حضـرت، در مقـابله ب

 متقابل حكومت و مردم، ارزش عدالت، امانت‌داري حكومت (نه مالكيت آن) سخن گفته است در خطبه‌ي

  از429 از حقوق متقابل حكومت و مردم، در حكمت 207 از ضرورت فرمان‌رواي نيك يا بد، و در خطبه‌ي 40

اـمه‌ي 126اشـرفيت و افضلـيت عـدالت، و در خطبه‌ي  اـنت‌داري5 از تقـدم عـدالت بر مصلـحت و در ن   از ام

حكومت تأكيد شده است.

اهل بيت و خلفت

نهج‌البلغه در باب خلفت اهل بيت متضمّن مسائل ذيل است:

 . مقام ممتاز و فوق عادي اهل بيت و اين‌كه علوم و معارف آن‌ها از يك منبع فوق بشري سـرچشمه1

ها بـا ديگـران قــابل مــقايسه نيسـتند؛  ت و اولـويت اهـل بيـت از جملـه شـخص2مي‌گيـرد و آن‌ـ  . احقيّ

 .4. انتــقاد از خـلــفا؛ 3اميرالمـؤمنين(ع) بـه امـر خــلفت بـه حــكم وصـيت، لــياقت، فــضيلت و قــرابت؛ 

فلسفه‌ي اغماض و چشم پوشي علي(ع) از حق مسلّم خود و حدود آن.

گاه ديـن او،  علـي(ع) در بيـان مقـام ممتـاز اهـل بيـت(ع) مي‌فرمايـد: «اهـل بيـت(ع) جايگـاه راز خـدا، پناه‌ـ

 صندوق علم او، مرجع حكم او، گنجينه‌هاي كتاب‌هاي او و كوه‌هاي دين او مي‌باشند. به وسيله‌ي آن‌ها

 پشت دين را راست كرد و تزلزلش را مرتفع ساخت. احدي از امت با آل محمد(ص) قابل قياس نيست.

د. اـيه‌ي يقين‌انـ ن و پ اـن ركـن ديـ تـراز كرـد. آن ها نتوـان هم‌ اـ خوـد آن‌ـ د، ب ها متنعم‌انـ ه از نعمـت آن‌ـ  كساـني را كـ

اـن برسنـد. شرـايط وليـت اموـر مسلـمين در ه آن د بـ د و كنـدروان بايـد سعـي كننـ اـن برگردنـ ه آن د بـ  تنـدروان بايـ

ن د. ايـ ه ارث برده‌انـ وـي را بـ اـن كماـلت نب رـده اسـت و آن ها تصرـيح ك اـره‌ي آن‌ـ ها جمـع اسـت و پيغمبـر درب  آن‌ـ

هنگام است زماني كه حق به اهلش بازگشته و به جاي اصلي خود منتقل گشته است.» 

وم و سرچشـمه‌هاي اـه رساـلت و محـل آمـد و شـد فرشـتگان و معـدن‌هاي علـ وّت و فرودگ اـ درخـت نبـ  «م

حكمت‌هاييم» .

 «جامه‌ي زيرين و ياران واقعي و گنجوران دين و درهاي ورودي اسلم ماييم؛ به خانه‌ها جز از درهايي كه

براي آن‌ها مقرّر شده است نتوان داخل شد و فقط دزد است كه از ديوار وارد مي‌شود» .

 «آنان مايه‌ي حيات علم و مرگ جهل مي‌باشند؛ حلم و بردباريشان از ميزان علمشان حكايت مي‌كند و

 سكوت‌هاي به موقعشان از توأم بودن حكمت با منطق آن‌ها خبر مي‌دهد، نه با حق مخالفت مي‌ورزند و

ه ها حـق بـ ه وسيـله‌ي آن‌ـ د؛ بـ هاي اسـلم و وساـيل احتفاـظ مردم‌انـ اـن پايه‌ـ د. آن ه در حـق اختلف مي‌كننـ  نـ

اـن ده مي‌ـشود. آن خ بريـ اـنش از بيـ رـار گرفتـه، دور مي‌ـشود و زب ه ق گـردد و باطـل از جاـيي كـ  جاـي خوـد برمي‌

كـه طوطي‌وار شنيده و ضبط كرده‌ باشند و  ديـن را از روي فهـم و بصيـرت و براي عمل فرا گرفته‌اند، نـه آن‌

تكرار كنند؛ همانا ناقلن علوم فراوان‌اند، اما جانب‌داران آن كم‌اند.» 



 امام علي(ع) در باب احقيّت و اولويت و حق اختصاص اهل بيت نسبت به مسئله‌ي حاكميت نيز سخن

اـزگو كـرده اسـت. در خطبه‌ي  ه صـراحت ب ص و وصـيّت پيـامبر را بـ   نهج‌البلغـه2گفتـه اسـت و مسـئله‌ي نـ

مي‌فرمايد: «و فيهم  الوصية و الوراثه»؛ وصيت رسول خدا(ص) و وراثت او در ميان اهل بيت است.

 «به خدا سوگند از روزي كه خدا جان پيامبر خويش را تحويل گرفت تا امروز، همواره حق مسلّم من از

 من سلب شده است».  امام(ع) در موارد ديگر از امر حكومت به عنوان حق خويش ياد مي‌كند و از ظلم

 قريش و هم‌دستان آن‌ها به خدا شكايت مي‌نمايد.  در خطبه‌ي شقشقيه، مسئله‌ي لياقت و فضيلت را

ه تـن كرـد، در د پيراهنـي بـ ه خـدا سوـگند! پسرـ ابوقحاـفه، خلفـت را ماننـ د: «بـ سازد و مي‌فرمايـ  مطرـح مي‌ـ

 حالي كه مي‌دانست آن محوري كه اين دستگاه بايد برگرد آن بچرخد من هستم. سرچشمه‌هاي علم و

ه قله‌ي شود و شاـهباز وهـم انديشـه‌ي بشـر از رسيـدن بـ  فضيـلت از كوهساـر شخصيـت مـن سـرازير مي‌ـ

عظمت من باز مي‌ماند».

 در مقابل استدلل مهاجران نسبت به انتساب آن‌ها به پيامبر و قريشي بودن آن حضرت، قرابت و نسبت

د. اـد مي‌كنـ وـبكر و عمرـ و عثماـن، انتق كرد خلفاـي سـه‌گانه، اب ه شـدت از عمل‌ـ د  و بـ  خوـد را گوشزـد مي‌كنـ

 انتقاد حضرت نسبت به ابوبكر اين است كه او به خوبي مي‌دانست كه علي شايسته‌تر به امر خلفت

 است؛ پس چرا پسر ابوقحافه، پيراهن خلفت را بر تن كرد؛ و اين‌كه چرا پس از خود، خليفه تعيين كرد.

 انتقاد امام(ع) به عمر در قلمرو روحيّات و اخلقيات از جمله خشونت و غلظت و شتاب‌زدگي و اشتباهات

 مكرر او برمي‌گردد؛ علوه بر آن‌كه حكومت وي را غاصبانه معرفي ‌مي‌كند. دولت عثمان نيز گرفتار فساد

ه معاـويه براي د نزديكاـن وي از جملـ ل او را فراهـم كرـد؛ هرـ چنـ اـ حـدّي كـه سبـب قتـ د ت  اداري و ماـلي گرديـ

ه ن همـه انتقادهاـ و استـدلل‌ها، نسبـت بـ اـ ايـ ي(ع) ب اـجرا نقـش داشتـند.  علـ ن م درت در ايـ ه قـ  رسيـدن بـ

 اوضاع زمان سكوت و مدارا كرد و ترك قيام و دست نبردن به شمشير را پيشه‌ي خود ساخت و فرمود:

ويم ود و نوشـيدم؛ گلـ ر كـرده بـ ويم گيـ اـدم؛ اسـتخوان در گلـ ود و چشـم‌ها را بر هـم نه اـر در چشـمم بـ  «خ

 فشرده مي‌شد و تلخ‌تر از حنظل در كامم ريخته بود و صبر كردم.»  در پاسخ ابوسفيان، آن‌گاه كه آمد و

 ‌خواست تحت عنوان حمايت از علي(ع) فتنه به پا كند، فرمود: «امواج درياي فتنه را با كشتي‌هاي نجات

بشكافيد، از راه خلف و تفرقه دوري گزينيد و نشانه‌هاي تفاخر بر يك‌ديگر را از سر بر زمين نهيد.» 

رار مي‌دهـد كـه: «اي پسرـ اـب قـ ور خـود را مـورد عت هاي كـوه شـكن، شـوهر غيـ اـ جمله‌ـ تـي زهـرا(س)  ب  وق

 ابوطالب، چرا به گوشه‌ي خانه خزيده‌اي؟ تو هماني كه شجاعان از بيم تو خواب نداشتند. اكنون در برابر

 مردمي ضعـيف، سستـي نشاـن مي‌دهـي؟ اي كاش مرده بوـدم و چنيـن روزي را نمي‌ديـدم.» و علـي(ع)

 پس از شنيدن سخن زهرا(س) با نرمي او را آرام مي‌كند كه نه، من فرقي نكرده‌ام من همانم كه بودم؛

مصلحت چيز ديگري است.

موعظه و حكمت

هاي عملـي اختصـاص دارد. عناصـر ها، پنـد‌ها، انـدرزها و حكمت‌ـ ي از نهج‌البلغـه بـه موعظه‌ـ  بخـش مهمّ

 موعظه‌اي نهج‌البلغه متنوع است؛ تقوا، توكل، صبر، زهد، پرهيز از دنيا پرستي، از تنعّم و تجمل، پرهيز

 از هواي نفس، پرهيز از طول امل، پرهيز از عصبيّت، پرهيز از ظلم و تبعيض، ترغيب به احسان و محبّت و



 دسـت‌گيري از مظلومـان و حمـايت ضـعفا، ترغيـب بـه اسـتقامت و قـوّت و شـجاعت، ترغيـب بـه وحـدت و

 اتفاق و ترك اختلف، دعوت به عبرت از تاريخ، دعوت به تفكر و تذكّر و محاسبه و مراقبه، يادآوري گذشت

 سريع عمر، يادآوري مرگ و شدايد سكرات و عوالم بعد از مرگ، ياد آوري اهوال قيامت. و اينك به تبيين

پاره‌اي از اين مفاهيم مي‌پردازيم:

 تقوا: تقوا يعني پرهيزكاري و اجتناب‌كاري و كناره‌گيري. تقوا، نيرويي روحاني است كه بر اثر تمرين‌هاي

 زيـاد پديـد مي‌آيـد. ايـن حـالت، روح را نيرومنـد و شـاداب و مصـون مي‌كنـد. لزمه‌ي بي‌تقـوايي، اطـاعت از

 هواي نفس است. شايان ذكر است كه تقوا، مصونيت است نه محدوديت. حضرت در اين‌باره مي‌فرمايد:

 «بندگان خدا، بدانيد كه تقوا، حصار و بارويي بلند و غير قابل تسلط است و بي‌تقوايي و هرزگي، حصار و

 بارويي پست است كه مانع و حافظ ساكنان خود نيست و آن كس را كه به آن پناه ببرد، حفظ نمي‌كند.

د درستـي و توشـه‌ي اـ تقوـا، كليـ ده مي‌ـشود».  «همان ها بريـ ده‌ي خطاكاري‌ـ اـ نيرـوي تقوـا نيـش گزنـ اـ ب  همان

 قيامت و آزادي از هر بندگي و نجات از هر تباهي است.»  نهج‌البلغه تعهّد متقابل بين انسان و تقوا را

بيان مي‌كند. «انسان، نگهبان تقوا و تقوا، نگهبان انسان است.» 

اـ اسـت و رك دني اـ تـ تـرادف ب ش از همـه تكـرار شـده اسـت. زهـد، م  زهـد: عنصـر زهـد بعـد از عنصـر تقـوا، بيـ

 علي(ع) فراوان در اين باب سخن گفته است. زهد و رغبت با يك‌ديگر تقابل دارند. زهد، يعني اعراض و

ي دوگـونه اسـت: طبـيعي و روحـي. ل اسـت. بي‌ميلـ اـي كشـش و ميـ ه معن ت بـ ل، رغبـ ي، در مقابـ  بي‌ميلـ

 بي‌ميلي طبيعي آن است كه طبع انسان نسبت به شيئي معين تمايل نداشته باشد، آن‌چنان كه طبع

 بيمار، ميل و رغبتي به غذا و ميوه ندارد. بي‌ميلي روحي يا عقلي يا قلبي آن است كه اشيايي كه مورد

 تمايـل و رغبـت طبـع اسـت از نظـر انديشـه و آرزوي انسـان كـه در جسـت‌وجوي سـعادت و كمـال مطلـوب

است، هدف و مقصود نباشد. حضرت مي‌فرمايد:

 «اي مـردم، زهـد عبـارت اسـت از كوتـاهي آرزو و سپاسـ‌گزاري هنگـام نعمـت و پارسـايي نسـبت بـه

چه (از كه متأسـف نشـويد از آن‌ـ  نبايسـتني‌ها».  «زهـد در دو جمله‌ي قـرآن خلصـه شـده اسـت: بر اين‌ـ

 ماديات دنيا) از شما فوت مي‌شود و شاد نگرديد بر آن‌چه خدا به شما مي‌دهد. هر كس برگذشته‌ اندوه

نخورد و براي آينده شادمان نشود، بر هر دو جانب زهد دست يافته است.» 

 پس زهد، حالتي روحي است و زاهد به جهت دل‌بستگي‌هاي معنوي و اُخروي، نسبت به مظاهر مادي

بي نيسـت؛ بلكـه در ق قلـ اـ در فكـر و انديشـه و احساـس و تعلـ اـيي تنه ن بي‌‌اعتن دگي بي‌اعتناسـت. ايـ  زنـ

 زندگي عملي خويش نيز سادگي و قناعت را پيشه مي‌سازد و از تجمّل‌گرايي پرهيز مي‌كند. ولي بايد

ا جهـان‌بيني خـود ناسـازگار ا رهبـانيّت و اعـراض از دنيـا مخـالف اسـت و آن را بـ  تـوجه داشـت كـه اسـلم بـ

 مي‌داند. رهبانيّت، بريدن از مردم و رو آوردن به عبادت فردي است؛ بر اساس اين انديشه كه كار دنيا و

 آخرت از يك‌ديگر جداست يا بايد به رياضت پرداخت و يا بايد معيشت را گزينش كرد. اما زهد اسلمي در

 عين اين‌كه مستلزم انتخاب زندگي ساده و پرهيز از تجمّل و لذّت‌گرايي است، در متن زندگي و در بطن

روابط اجتماعي قرار دارد. زهد اسلمي  بر سه پايه و اصل استوار است:



ده‌ي خوشـي و أـمين كننـ هاي ماـدي از جهاـن و تمتعاـت جسـماني و طبـيعي، تنهاـ عامـل ت ف. بهره‌‌گيري‌ـ  الـ

بهجت سعادت انسان نيست؛

ب. سرنوشت و سعادت فرد از سرنوشت و سعادت جامعه جدا نيست؛

 ج، روح در عين نوعي اتحاد و يگانگي با بدن در مقابل بدن اصالت دارد و بيش از بدن نيازمند به تغذيه و

تهذيب و تقويت و تكميل است.

 پس روشن شد كه اسلم، به زهد دعوت و رهبانيّت را محكوم كرده است. زاهد و راهب، هر دو از تنعّم

 و لذّت‌گرايي دوري مي‌جويند، اما راهب از جامعه و تعهّدات و مسئوليت‌هاي اجتماعي مي‌گريزد و آن‌ها

 را جزء امور پست و مادي دنيايي مي‌شمارد و به صومعه و دير و دامن كوه پناه مي‌برد، و زاهد به جامعه

ده‌ها و مسئـوليت‌ها و تعهـدهاي آن رو مي‌آورد. تفاـوت روش زاهـد و راهـب از دو جهاـن هاي آن و ايـ  و ملك‌ـ

 بيني مختلف، ناشي شده است. فلسفه‌ي زهد عبارت است از: ايثار (مقدم داشتن ديگران بر خويش)،

 همدردي و شركت عملي در غم مستمندان و محرومان، آزادي و آزادگي، برخورداري از مواهب روحي و

معنوي است. 

 دنيــا و دنيــا پرســتي: از جملــه مبــاحث نهج‌البلغــه، منــع و تحــذير شــديد از دنيــا پرســتي اســت. اميــر

 المؤـمنين(ع) مرـدم را بـه مستـي‌هاي نعمـت هشـدار مي‌دهـد.  از نظرـ حضرـت علـي(ع) دنيا، خوـب جاـيي

گاه اوسـت. «دنيـا، خـوب جا قرارگـاه دائمـي نيسـت، گـذرگاه و منزل‌ـ د اين‌ـ  اسـت امـا براي كسـي كـه بدانـ

 خانه‌اي است، اما براي كسي كه آن را خانه‌ي خود (قرارگاه خود) نداند».  «دنيا خانه‌ي بين راه است،

نه خانه‌ي اصلي و قرارگاه دائمي.» 

پـردازي، چه از خويشتـن خوـيش مي‌ دار كـه در برابر آن‌ـ ه پستـي‌ها گرامـي بـ  «نفـس خوـيش را از آلوـدگي بـ

 بهايي نخواهي يافت».  پس تعلق و وابستگي روحي به غير خدا نوعي بيماري و موجب محو ارزش‌هاي

 انسـاني و عامـل ركـود و توقـف و انجمـاد اسـت. امـام در بيـان رابطه‌ي دنيـا و آخـرت و تـابع‌گرايي و متبـوع

اـر اـ ك اـ براي دني د: يكـي تنه اـ از نظـر عمـل و هـدف دو گونه‌انـ د: «مـردم در دني ن مي‌فرمايـ ي مـردم چنيـ  گرايـ

اـز ه آخرـت ب وجه بـ وي او را از تـ اـدي و دنيـ ه امـور م دارد. سـرگرمي بـ اـدي نـ اـوراي امـور م د و هـدفي م  مي‌كنـ

 داشته است. چون غير از دنيا چيزي نمي‌فهمد و نمي‌شناسد، همواره نگران آينده‌ي بازماندگان است

 كه چگونه وضع آنان را براي بعد از خودش تأمين كند، اما هرگز نگران روزهاي سختي كه خود در پيش

رار ك نفـر ديگـر، آخـرت را هـدف قـ گردد. يـ اـني مي‌ـ دگانش ف اـبراين عمـرش در منفعـت بازمانـ  دارد نيسـت؛ بن

ه اـري براي آن و بـ كه ك دون آن‌ـ ه خـود و بـ اـ، خـود بـ اـ دني  مي‌دهـد و تماـم كارهاـيش براي آن هـدف اسـت؛ ام

ن اسـت كـه بهـره‌ي دنيـا و آخـرت را توأمـاً احـراز  خـاطر آن صـورت گرفتـه باشـد، بـه او رو مي‌آورد. نـتيجه ايـ

 مي‌كند و مالك هر دو خانه مي‌گردد. چنين كسي، صبح مي‌كند در حالي كه آبرومند نزد پروردگار است

و هرچه از خدا بخواهد به او اعطا مي‌كند». 

 

زيباشناسي كلم علي(ع)



 درباره‌ي چيستي زيبايي، سخن‌ها بسيار رانده شده‌ است. برخي زيبايي را تناسب و هم‌آهنگي اجزا با

 كل و هم‌آهنگي اجزا با يك‌ديگر و عدّه‌اي آن را به سودمندي يا توانايي يا لذّت و يا عشق تعريف كرده‌اند.

 افلطون در مجموعه‌ي آثار خود، گفت‌وگوي سقراط با هيپياس را بيان مي‌كند و در اين رساله به بررسي

اـر، گاه سـقراط از هيپياـس، سوفيسـت و حقوـق‌دان معرـوف آن روزگ پـردازد. آن‌ـ اـيي مي‌ اـگون زيب اـريف گون  تع

 دربـاره‌ي چيسـتي زيبـايي پرسـش مي‌كنـد و او تعـاريف گونـاگون مـذكور در سـطور بـال را بيـان نمـوده و

شك، ا بي‌ـ ن حقيقـت بسيـار دشـوار اسـت؛ امّ ف ايـ ه هـر حاـل، تعريـ د. بـ ها را نقـد مي‌كنـ تـك آن‌ـ  سـقراط تك‌

اـدي اسـت كـه از سـه ويژگـي برخـوردار اسـت و مـوجب انبسـاط روح و روان ك كيفيـت نگـارين نم  زيبـايي يـ

 آدمي مي‌گردد. اولً ملزم با لذّت است و اصولً انبساط رواني، همان لذّت است؛ ثانياً ملزم با مطلوبيت

اًـ شـگفت‌انگيزي و تعجب‌آور د؛ ثالث درِك، مطلـوبيت و ارزش مي‌نمايـ  اسـت، يعنـي چيـز زيبـا براي شـخص مُ

بودن را به ارمغان مي‌آورد.

 امير كلم و هنر درباره‌ي زيبايي نيز سخن فرموده است و در مقايسه‌ي انواع زيبايي‌ها، زينت باطن را بر

اـيي و نيكوـيي ه زيب ت بـ اـتر از زينـت ظاـهر اسـت».  «زينـ ها، زيب ت باطن‌ـ د. «زينـ ح مي‌دهنـ  زينـت ظاـهر ترجيـ

صواب و حقيقت است، نه به نيكويي لباس.»  

 امام علي(ع) بر اين مبنا، زيبايي مرد را حلم، وقار، حُسن دروني، زينت اخلق و رفتار، عبادت و خشوع،

ت رياسـت، بخشـش و بزرگـواري؛ زينتِـ اـدت، خشـوع؛ زينـ ت عب  صـدق و راسـتي معرفـي كـرده اسـت. زينـ

 علم، حلم و بردباري و زينت حكومت، عدالت است.  پس زيبايي در مكتب علوي به زينت‌هاي صوري و

حسي محدود نمي‌گردد و زيبايي‌هاي معقول و فرا حسي را نيز در بر مي‌گيرد.

اـيي اـ ضـوابط فصاـحت و بلغـت، يكـي ديگـر از مصاـديق زيب اـ، جـذاب و همـراه ب اـت زيب اـر و نوشتـار و ادبي  گفت

د: اـره مي‌فرمايـ ن ب اـن و پيشوـاي بلغـت، سرچشـمه‌ي آن اسـت.  سرـآمد فصاـحت در ايـ رـ بي ه امي  اسـت كـ

 «زيبـاترين و بهـترين سـخن آن اسـت كـه نظـام نيكـو آن را آراسـته باشـد و خـواص و عـوام مـردم آن را

بفهمند.» 

 گزيده‌گويي، بهره‌مندي و عبرت‌آموزي از گذشتگان، يادآوري مرگ و قيامت، توجّه به كاركردهاي مثبت و

 منفي و جاذبه‌هاي لفظي و تعبيري، از هنرهاي كلمي است كه مخاطبان را شيفته‌ي خود مي‌سازد.

 اميرمؤمناـن در نهج‌البلغـه، ايـن تابلوي هنر و زيباـيي، از هنرهاـي كلمي فوـق بهره جستـه اسـت. بخش

ل اـ و قابـ اـه، جـذاب، پرمعن ده‌ي سـخنان كوت ه كلماـت قصاـر اختصاـص دارد كـه در بردارنـ اـني نهج‌البلغـه بـ  پاي

فهم است.

هاي نهج‌البلغـه  مي‌نويسـد: «سـوگند بـه  ابـن ابي‌الحديـد، شـارح نهج‌البلغـه در وصـف يكـي از خطبه‌ـ

ه را در مدت پنجاـه ساـل تاكنون بيـش از د، مـن ايـن خطبـ ه او سوـگند مي‌خورنـ ها بـ  كسـي كـه همه‌ي امت‌ـ

 هزاربار خوانده‌ام. هيچ بار در آن تأمل نكردم، مگر آن كه در من خشيت و خوف و پندي ايجاد كرد و در دلم

 تـأثير نهـاد و مـرا بـه لـرزه آورد. هيـچ بـار در آن تأمـل نكـردم، مگـر آن كـه بـه يـاد مردگـان از خويشـاوندان و

ه، خوـد مـن ه توصيـف حاـلش پرداختـ ن تصوـر كرـدم كـه آن را كـه حضرـت بـ اـدم و چنيـ  نزديكاـن و دوستـانم افت



 هستم. در اين زمينه بسياري از خطبا و فصحا داد سخن داده‌اند و من آن‌ها را مكرر خوانده‌ام، ولي هيچ

كدام تأثير كلم اميرالمؤمنين را بر من نداشته است.» 

 همّام صحابي عابد اميرالمؤمنين، آن‌گاه كه از امام خواست كه پارسايان را براي او توصيف كند كه گويي

 آنان را با چشم مي‌بيند، امام(ع) فرمود: «اي همّام، پرواي از خدا داشته باش و نيكوكاري كن كه همانا

 خداوند با كساني است كه تقوا بورزند و اهل نيكوكاري باشند. همّام به اين مقدار از سخن قانع نشد و

اـ وقتـي كـه سـخن د. و اماـم اوصاـف پارساـيان را شرـح داد ت ه توصيـف بيش‌ـتري بنمايـ  اماـم را سوـگند داد كـ

 امام(ع) بدين‌جا رسيد كه دوري اهل تقوا از سر كِبر و خودبزرگ‌بيني و نزديكي‌اش از روي مكر و خديعت

 نيست، در آن هنگام، همّام فريادي كشيد كه جانش در آن بود. امام فرمود: «به خدا سوگند كه بر او از

همين مي‌ترسيدم. موعظه‌هاي بليغ با اهلش چنين مي‌كند.» 

 ابن ابي‌الحديد در مقايسه‌ خطبه‌ي ابن نباته ـ كه از ادباي قرن چهارم بود و مردم را به جهاد برانگيخت ـ

اـ خطبه‌ي  رـه‌ي27ب رـ بخوـاهيم از داي د: «اگ ه جهاـد اسـت، مي‌گويـ   نهج‌البلغـه، كـه متضـمن دعوـت مرـدم بـ

 انصاف دور نشويم، بايد نسبت آن دو را، نسبت شمشير چوبين با تيغ فولدين بدانيم؛ گرچه خطبه‌ي ابن

نباته از صناعات بديعي بهره‌مند است، ولي كلم  امير مؤمنان‌(ع) در اوج آسمان است.» 

غ از آهنـگ و موسيـقي خاصـي برخوـردار اسـت  كلم علـي(ع) علوه بر بهره‌منـدي از واژگاـن متناسـب و بليـ

كه در روح مخاطبان نفوذ مي‌كند.

طالب، از ذوق سرشـار هنـر و بيـان زيبـاي سـخن،  جـرج جـرداق در ايـن زمينـه مي‌نگـارد: «علـي بـن ابي‌ـ

 آن‌چنان بهره‌اي دارد كه او را در روزگاران از ديگران ممتاز ساخته است. شكل سخن با مفهوم آن به هم

اـني كـه ن سـخن، چن وـ در برابر ايـ اـ جوّـ؛ و ت اـ خورشيـد و هوـا ب وـر ب اـ آتـش و ن د گرمـي ب ه اسـت؛ بماننـ  آميختـ

 گـويي در برابر سـيل خروشـاني كـه مي‌جوشـد و دريـايي كـه مي‌توفـد و تنـدبادي كـه مي‌وزد و چـون از

 روشني هستي و زيبايي آفرينش سخن مي‌گويد، چنان است كه گويي بر صفحه‌ي جانت با قلم‌هايي

ك زمسـتان ده‌ي آسـمان در شـب‌هاي تاريـ اـرش چـون شـراره‌ي برق و خنـ اـرد. گفت  از اختـران آسـمان مي‌نگ

است.» 

ــها و شــگفتي‌هاي طــبيعت بهــره مي‌گرفــت.  بــا  امــام علــي(ع) در كلم خــود از صــناعات ادبــي، زيبايي‌

ه محسوـس، مرـدم اـ تشبـيه معقوـل بـ كـرد و ب  استـفاده از تمثيـل، موضوـعات و مباـحث عقلـي را تفهيـم مي‌

زـار ديگرـي اسـت كـه اماـم(ع) در توصيـف حقاـيق از آن زـ بـه حقيقـت نزديـك مي‌ـساخت.  شعـر، اب  عوـام را ني

د ن پرسـش كـه سرـآمد همه‌ي شاـعران كيسـت، فرمـود: «هـر چنـ ه ايـ اـم در پاسـخ بـ كرد. ام  استـفاده مي‌ـ

 شاعران، همه در يك وادي راه نپيموده‌اند كه بتوان پيش‌تاز راه را شناخت، ليكن اگر از تعيين شاعرترين

شاعران چاره‌اي نباشد، سرآمد آنان آن پادشاه گم‌راه (يعني امرالقيس) است.» 

 شعـر مطلوـب علـي(ع)، سرـوده‌اي اسـت كـه از نظرـ محتوـا و نظرـ و فكرـ ارزش‌ـمند و صـحيح و حـق باشـد و

عقيده‌ي مردم را به انحراف نكشاند.

 

‌‌گلشن دوّم



 قلمرو دين در سنت علوي

 

درآمد سخن

د اسـت ن و گستـره‌ي شرـيعت، يكـي از مهم‌تريـن مساـئل در حوـزه‌ي فلسفـه‌ي ديـن و كلم جديـ  قلمرـو ديـ

 كـه دغـدغههاي اجتماعي در نظامهاـي اجتماـعي و ديني را پاسـخ ميدهد و با استـمداد از روششناسـي

 صـحيح دينپژوهـي، دامنه‌ي ديـن در عرصـههاي گونـاگون علـوم طـبيعي، انسـاني، فلسـفي و عرفـاني را

ن مسئـله پاسـخ ميدهـد و ه پرسشـهاي ايـ وي، بـ ژـه سنـت علـ ه وي ن اسـلم بـ اـبع ديـ  مشـخص ميساـزد. من

ن اسـت كـه ده ايـ د. فرضـيه‌ي نگارنـ بيين مينمايـ اـي مـذكور را تـ ن در حوزهه اـ حـداكثري ديـ  قلمـرو حـداقلي ي

 سنت علوي علوه بر مسائل اخروي، فردي و روحي به مسائل دنيوي، اجتماعي و مادي نيز پرداخته و

ه شـكل حـداكثري پاسـخ داده اـره‌اي ديگـر بـ ه صـورت حـداقلي و در پ ن پرسشـها بـ  در دامنهي برخـي از ايـ

 است. بنابراين، نميتوان قلمرو دين در سنت علوي را به امور اخروي محدود ساخت و يا اين كه با اعراض

از عقل و تجربه، تمام نيازهاي خُرد و كلن آدميان را بدان مستند كرد.

 طـرح مسـئله‌ي قلمـرو ديـن در سـنت علـوي از زوايـاي گونـاگون تئوريـك و كـاربردي براي جـامعه‌ي علـوي

ع قـدرت در جاـمعه و نظاـم د؛ توضيـح مطلـب ايـن كـه تعييـن گستـره‌ي شرـيعت، ساـختار توزيـ  ضرـوري مينمايـ

 سياسـي، فرهنگـي، اقتصـادي و اجتمـاعي را مشـخص ميسـازد و محـدوده‌ي دخـالت عقـل جمعـي و آرا

ن در عرصـههاي ه ديـ اـرت ديگـر، تشـخيص دامنـ ه عب د؛ بـ ن ميكنـ واهي الهـي تعييـ اـر اوامـر و نـ  مـردم را در كن

 مختلف، منطقة الفراغي را براي فعاليت مردم بازگو مينمايد. اين مطلب، ضرورت كاربردي بحث از قلمرو

دين را روشن ميسازد.

 تعييـن تكليـف مسـئله‌ي رابطه‌ي علـم و ديـن و تعـارض ظـاهري گزارههـاي علمـي بـا گزارههـاي دينـي،

 وابستگي زيادي به تعيين قلمرو دين دارد؛ زيرا چه بسا، گزارهاي جزء متون ديني بوده و تعارض با علم

داشته باشد وليكن در دامنه و قلمرو دين نگنجد و تعارض اين دو حوزه، منتفي گردد.

 و هم‌چنين چند روشي بودن علوم به ويژه علوم انساني و پذيرش مقولهاي به نام علم ديني نيز ضرورت

اـحث گسـترده در فلسـفه‌ي علـم و ه مب اـز بـ ن ضـرورت، ني د. توضـيح ايـ اـعف مينمايـ ن را مض  بحـث قلمـرو ديـ

م دينـي و علـم سـكولر وـان از علـ د كـه ميت ن باورنـ ن دارد. امرـوزه، بسيـاري از فيلسوـفان بر ايـ  فلسـفه‌ي‌ ديـ

 سخن گفت و از نقش باورهاي ديني در فرآيند تحقيقات علمي دم زد. در اين صورت، تعيين قلمرو دين در

حوزه‌ي قلمرو علوم ديني و تمايز آنها از علوم سكولر، نقش به سزايي دارد .

تعريف واژگان

دو واژه‌ي اساسي در اين مسئله عبارتند: از واژه‌ي «قلمرو» و واژه‌ي «دين».

ها اسـت.  و در اصـطلح متكلمـان و   ديـن در لغـت، بـه معنـاي اطـاعت، جـزا، خضـوع، تسـليم و ماننـد اين‌ـ

ــه، ــن داران ــارانه، دي ــايت انگ ــاهوي، غ ــاگون م ــاريف گون ــن از تع ــرب زمي ــان مشــرق و مغ ــان و حكيم  عارف

وـد اـنه، روانشنـاختي و جامعهشنـاختي و تركيبـي برخوـردار اسـت. واژه‌ي ديـن در قرـآن بيـش از ن  كاركردگراي

اـر در معاـني جزـا و پاـداش و اطاـعت و بنـدگي و سلـطنت و شرـيعت و قاـنون و ملـت و تسلـيم و اعتقاـدات  ب



وـر، حياـت، اخلق ه معناـي ايماـن، يقيـن، حُب و بغـض قلبـي، عزـت، ن زـ بـ اـت ني ه اسـت.  و در رواي  به‌ كاـر رفتـ

حَسَن و مانند اين‌ها استعمال شده است. 

اـلي، و مصـداق حقيقـي ن حـق، اسـلم اسـت؛ يعنـي تسـليم در برابر حـق تع اـم علـي(ع) از ديـ  منظـور ام

 تسليم، همانا دين اسلم است. به گفته‌ي امير كلم، «اسلم، دين خداوندي است كه آن را براي خود

 برگزيد و با ديده‌ي عنايت پروراند. پس اسلم را بزرگ بشماريد. از آن پيروي كنيد. حق آن را ادا نماييد و

در جايگاه شايسته‌ي خويش قرار دهيد». 

  «اسلم، همان تسليم در برابر خدا است و تسليم، همان يقين داشتن؛ و يقين، اعتقاد راستين؛ و باور

 راستين، همان اقرار درست؛ و اقرار درست، انجام مسئوليتها؛ و انجام مسئوليتها، همان عمل كردن به

احكام دين است.» 

 «پس هر كس جز اسلم، ديني را انتخاب كند، به يقين، شقاوت او ثابت، و پيوند او با خدا قطع شده و

 سقوطش سهم‌گين خواهد بود،  بنابراين، دين حق در اين نوشتار به معناي اسلم در نظر گرفته شده و

 منابع شناخت آن نيز عقل و كتاب و سنت است كه البته نگارنده در تعيين قلمرو دين اسلم، قصد دارد

تا از ديدگاه سنت علوي بدان بنگرد و آن را مورد كاوش قرار دهد».

بحث قلمرو دين به دو دليل به دين اسلم منحصر شده است:

 نخست آن كه در اين نوشتار، تعيين قلمرو دين در سنت علوي بررسي ميشود و در سنت علوي، دين

وـان قلمرـو ه عن ن بـ وـان از قلمرـو ديـ ن كـه گرچـه ميت ه شـده اسـت. دوم ايـ ن اسـلم گرفتـ اـي ديـ ه معن  حـق بـ

 مطلق دين با روش برون‌ديني سخن گفت، ولي اوّل اين ره‌يافت، راه به جايي نميبرد؛ زيرا ارايه‌ي تصوير

 جامع و مانع از مطلق اديان موجود ميسّر نيست و تصوير صحيح از دين حق نيز همان دين اسلم است؛

اـل ن بحـث دنب اـ روش دروندينـي ايـ د حتماًـ ب ن در سنـت علوـي اسـت پـس بايـ وـان تحقيـق، قلمرـو ديـ اًـ عن  ثاني

گردد.

ه و ه كاـر رفتـ ه، حـدود و ثغوـر بـ ه هماـن مفهوـم متعاـرف يعنـي گستـره، دامنـ ن نوشتـار، بـ  واژه‌ي قلمرـو در ايـ

قلمرو دين نيز به معناي گستره و محدوده دين اسلم در حوزههاي گوناگون علوم استعمال شده است.

روششناسي قلمرو دين در سنت علوي

  تـبيين روش پژوهـش در مسـئله‌ي قلمـرو ديـن، محققـان را از خطـا و انحـراف بـاز ميدارد؛ بنـابراين، در بـه

اـ جمع آن دو لزم اسـت شيـوه‌ي معينـي گرفتـه شوـد. مراد ماـ از اـ بروندينـي و ي  كاـرگيري روش دروندينـي ي

ه دسـت‌آوردهاي د معينـي جهـت دسـتيابي بـ ق و فرآينـ اـرگيري طـريقه‌ي منظـم تحقيـ ه ك  روش پژوهـش، بـ

ــن در ــن واقعيــت اســت كــه دامنه‌ي دي  پژوهشــي اســت. و مقصــود از پژوهــش، تلش براي شــناخت اي

عرصههاي مختلف چه مقدار است؟

 پارهاي از محققان در جريان فرايند كشف گستره‌ي شريعت، تنها از روش‌هاي برونديني بهره جستهاند و

د و گرـوه ن حوـزه پاسـخ دادهانـ ه پرسشـهاي ايـ اـركردگرايي، بـ اـ ك اـ تجربـي و ي ي ي ه روش تعقلـ اـ مراجعـه بـ  ب

 ديگري، تنها به روش درون ديني و كتاب و سنت بسنده نمودهاند. متفكران و دين‌پژوهان نسبت به عقل

 نيز از سه روي‌كرد گوناگون برخوردارند. گروهي خردباوران افراطي‌اند كه به زعم خود، دين را اسطوره و



 خيالانديشي معرفي كردهاند و هرگونه انتظار از دين را منتفي ساختهاند و بر اين باورند كه عقل، در رفع

 تمام حاجت‌هاي انساني توانا است. نهضت روشن‌گري در قرن هيجدهم و نوزدهم ميلدي بر اين ادعا

بانگ زده و بر حاشيه نشاندن دين فتوا دادند. 

  ق) نيز نسبت دادهاند.  در غرب نيز313 - 251پارهاي از مورخان، چنين انديشهاي را به زكرياي رازي (

كرد ديگـر  كسـاني چـون جـان لك، ديويـد هيـوم، كـانت، ولـتر و روسـو ايـن طريقـت را طـي نمودنـد. روي‌ـ

 عقلگرايـان افراطـي در پيـروان مكتـب اعـتزال ظـاهر اسـت كـه عليرغـم جـولن دادن بـه عقـل در حـوزه‌ي

ل آموزههـاي اعتقـادي نيـز ي در تأويـ د؛ ولـ اـت غفلـت نكردنـ اـي دينـي در حـوزه‌ي فروع  اعتقـادات، از آموزهه

گرفتار افراط شدند.

 گروه ديگر، خردستيزان افراطياند كه با نفي هرگونه رابطه ميان دينورزي و خردورزي، شرط پذيرش دين را

اـ ايماـن اـر نهاـدن عقـل دانستـهاند. ايـن دستـه شعارشاـن ايـن اسـت كـه «در پـي آن مباش كـه بفهمـي ت  كن

آوري». 

زـ نصگـرايان و اهـل حـديث در د پاسكـال، ويتگنشتـاين و كي‌يركگاـرد و ني اـن در مياـن مسيـحيان ماننـ  ايمانگراي

ميان مسلمانان مانند احمد بن حنبل، ابن تيميه و تا حدودي اخباريون از اين طايفهاند. 

 سومين گروه، خردباوران معتدل‌اند كه به حريم عقل به عنوان نيروي ادراكي احترام ميگذارند و آن را منبع

 استنباط احكام و معارف ميدانند و با حجيت عقل به حجيت شرع و محدوديت عقل پي ميبرند و به نقش

د و عليرغـم پذيرش لغزش‌ـهاي عقـل و ناتواني آن در كشـف فروعات و  ديـن در هـدايت عقـل اعتـراف ميكننـ

جزئيات، عقل را مفتاح و مصباح دين ميدانند. 

د و در صوـرت اـن دليـل شرـعي قطعـي و دليـل عقلـي قطعـي را نميپذيرنـ ن طاـيفه، ناساـزگاري واقعـي مي  ايـ

 تعارض، قطع را بر ظن مقدم ميدارند. در سنت علوي نيز عقلگرايي اعتدالي مشهود است. و در كنار اين

 مدل عقلگرايي نسبت به روش تجربي و شهودي و وحياني تأكيد ميورزد. و اينك از مدرسه‌ي اميرمؤمنان

علي(ع) در تبيين روششناسي قلمرو دين بهره ميگيريم.

 حضرت علي(ع) درباره‌ي قلمرو تجربه، از محدوديت تجربه‌ي حسي سخن ميگويد و عليرغم حضور حق

 تعـالي در عمـق رازهـاي پنهـان، ديـدگان را از ديـدهوري او نـاتوان ميدانـد. و تأكيـد ميكنـد كـه بر ويژگيهـاي

ان نرسـد. بر سـاحتش ه پايـ ردهي پنـداري فـرو نيفتـد و جسـتار هيـچ قلـبي در فهـم چگـونگياش بـ  الهـي پـ

ــافتن بر او نيســت. اميرمؤمنــان در ــوان احــاطه ي ــها را ت  تجزيــه و تبعيــض را راهــي نباشــد و چشــم و دل‌

 ساحتهاي ديگري از كلمش به تجربهي حقايقِ برتر توسط حواس باطني اشاره ميكند و درك روشنايي

 وحي را نيز از اين طريق جويا ميشوـد. قدرت عقلني را از درك حسي قوـي‌تر ميداند، و ميفرمايد: هرگز

 انديشهي خردمندانه را نميتوان با ديدن چشم و شناخت جسمي برابر دانست؛ چـه بسا كه چشم‌ها

به صاحب خود دروغ بگويند. اما آن كه از عقل راه بجويد، عقل به او خيانت نخواهد كرد.

 علــي(ع) بــا وجــود ايــن، تجربــه را ارزشــ‌مند دانســته و آن را شــرط رهــبري و مــديريت و از عوامــل رشــد

اـريخي را پشتـوانه‌ي سنـتهاي صـحيح و ثروتـي ناشنـاخته معرفـي د. تجاـرب ت  فرهنگـي و راز موـفقيت ميدانـ



د. و غفلـت و وابستـگيهاي ماـدي را از موانـع د و نسبـت بـه بهرهگيرـي از تجاـرب ديگرـان توصيـه مينمايـ  ميكنـ

بهرهگيري از تجربه ميداند. 

امام علي(ع) در نامه به مالك اشتر چنين سفارش ميكند:

 «كارگزاران دولتي را از ميان مردمي با تجربه و با حيا و از خاندانهاي پاكيزه و باتقوي كه در مسلماني

سابقه‌ي درخشاني دارند، انتخاب كن».  و نيز در اهميت تجربه ميفرمايد:

درزي سوـد نخواهـد برد و د و انـ چ پنـ بـرد، از هيـ ه از آزمايشـها و تجربههاـي خـدادادي سوـدي ن  «آن كـس كـ

دبخت اـ بـ رـوزي اسـت.»  «همان زـ پي ه، رم اـرگيري تجربـ ه ك رـ او خواهـد شـد.»  «حفـظ و بـ  كوـتهفكري دامن‌گي

كسي است كه از عقل و تجربهاي كه نصيب او شده، محروم ماند.» 

اـني مختلفـش يعنـي ادراك حسـي، تجرـبه‌ي عرفـي و اجتماـعي و اـ مع ه ب ن جاـ روشـن شـد كـه تجربـ اـ ايـ  ت

اـر ه، از اعتب ژه ذات اقـدس الـ ه ويـ اـيق، بـ ه درك همه‌ي حق اـرتي عليرغـم محـدوديتش نسـبت بـ  تجـربه‌ي مه

 خوبي برخوردار است و امام علي(ع) ناسازگاري ميان دين و تجربه را نميپذيرد. همين ارزش و اعتبار نيز

ه بعثـت اسـت و فلسـفه‌ي بعثـت،  راز زـار دورانگـذار از جاـهليت بـ ه خِرد آدمـي داده شـده اسـت. عقـل، اب  بـ

شكوفايي خِرد. 

 شارع مقدس، براي حفظ خِرد، ترك مي‌گساري را رقم زد . خِرد، ثروتي مقايسهناپذير است و ميان عقل

 و ايمــان، رابطهاي تنگاتنــگ وجــود دارد. اميــر كلم از ارزشــمندي عقــل در سـاحتهاي گونــاگون فلســفي،

 عرفـاني، اخلقـي، سياسـي، اقتصـادي و مـديريتي سـخن گفتـه و مـايه نگرفتـن از آن را بـاعث شكسـت

 انسان در عرصههاي مذكور ميداند. با وجود اين، لغزش عقل را نيز گوشزد ميكند و از خوابآلودگي خِرَد،

 بـه خـدا پنـاه ميبرد و محـدوديت دامنه‌ي شـناخت عقلنـي را مكـرر هشـدار ميدهـد و ميفرمايـد: «پـس در

مسائلي كه نگاه به ژرفايش راه نيابد و انديشهها در آن نفوذ نكند، رأي خويش را به كار مگير».

 و نيز ميفرمايد: «تو نيز، به همان كه حوزه‌ي فهم تو است، بسنده كن و با ميزان‌هاي عقلي خود، خداي

 را مسنج؛ وگرنه از تباه شدگاني». حضرت علي(ع) آرزو، هوس‌زدگي، وابستگيهاي مادي، وابستگيهاي

 گروهي، خودمحوري، بحران و تشنج، رفاه زدگي، آز، فقر، معاشرت با نابخردان را از آفات عقل ميشمارد

 و مــردم را از ايــن امــور پرهيــز ميدارد.  اميرمؤمنــان در بــاب اهميــت عقــل ميفرمايــد: ســرمايهاي از عقــل

 سـودمندتر نيسـت و عقلـي چـون دورانديشـي نــيست  و بزرگ‌تريـن فقـر، بيخـردي اسـت . عــقل تـو را

كـفايت كند كـه راه گـم‌راهي را از رستـگـاري نشانت دهد. 

 مطلـب حايز اهميت اين است كـه عقـل جهت نجاـت از آفتها و آسيـبها، بـه قلب حاجت‌مند است حضرت

 علي(ع) در اين باره ميفرمايد: «عاقل با چشم دل سرانجام كار را مينگرد.»  «خوشا به حال كسي كه

قلبي سالم دارد و خداي هدايت‌گر را اطاعت ميكند.» 

 وليكن شرط سلمتي دل نيز تقوا و ترس از خداست. و »همانا تقوي و ترس از خدا داروي بيماري دل‌ها،

 روشنـايي قلبهاـي شـما اسـت.»  «كسـي كـه پرهيزكاـري او اندـك اسـت، دلـش مرـده و آن كـه دلـش مرـده

باشد، در آتش جهنم سقوط خواهد كرد.» 



ن و اـر ديـ ه و عقـل در كن اـر حـس و تجربـ ن و اعتب اـ، روششناسـي دينپژوهـي و قلمروشناسـي ديـ ن ج اـ ايـ  ت

 وحي از منظر امير كلم روشن گرديد؛ ولي نكته‌ي مهم ديگر كه بايد مورد توجّه قرار گيرد، اين است كه

 حضرت غير از بهره گرفتن از اين روشها در تعيين قلمرو دين، از چه راه‌هايي بهره گرفته است. به عبارت

هايي بايـد اسـتفاده نماينـد؟ بـه نظـر  ديگـر، محققـان در شـناخت قلمـرو ديـن در سـنت علـوي از چـه راه‌ـ

د تعييـن فلسفـه‌ي وـان از راههاـيي ماننـ ده، در تشـخيص گستـره‌ي شرـيعت از منظرـ سنـت علوـي ميت  نگارنـ

هاي قـرآن و سـنت، گسـتره‌ي ديـن در عرصـههاي  بعثـت پيـامبران، بيـان كاركردهـاي ديـن، تـبيين ويژگي‌ـ

مختلف اقتصادي، سياسي، كلمي، فقهي و حقوقي، اخلقي و تربيتي و غيره بهره گرفت.

پيش فرض‌هاي قلمرو دين

  مسـئله‌ي قلمـرو ديـن، هماننـد هـر مسـئله‌ي كلمـي و غيركلمـي ديگـر، مبتنـي بر پيـش دانسـتههايي

 اسـت كـه خواننـدگان بايـد بـدان تـوجّه داشـته و اثبـات آنهـا را در موضـع ديگـري جويـا باشـند. و اينـك بـه

مهم‌ترين پيش‌دانستهها اشاره ميكنيم:

 . متون ديني علوي بر اساس فرايند وضع و اقتران لفظ و معنا، بر معاني عصر نزول دللت دارند و اين1

 دللتها در عصر حاضر دست يافتنياند؛ بنابراين، سنت علوي، ناطق است نه صامت و بر مقصود الهي نيز

دللت دارد.

 . فهـم متـون علـوي، مبتنـي بر پيـش دانسـتههاي اسـتخراجي و اسـتفهامي اسـت. پيش‌دانسـتههاي2

 استخراجي همانند طناب و چرخ چاه كه در استخراج آب چاه به انسان تشنه مدد ميرسانند، فهمنده را

 ياري ميكنند. قواعدي مانند ادبيات عرب و قوانين زبانشناختي به مفسّر كمك ميكنند تا معنا و محتوا را از

 متون ناطق استخراج نمايند. پيش‌دانستههاي استفهامي و پرسشي عبارتند از پرسش‌هاي جديدي كه

ي استـخراج ون دينـ ن پرسشـها را از متـ اـ پاسـخ ايـ د ت  فـرا روي مفسّـر ظاـهر ميشـوند و مفسّـر تلش ميكنـ

‌ـها را از بيـرون متـن بـه دسـت ميآورد ولـي پاسـخ‌ها را از درون متـن جويـا ميشـود.  نمايـد؛ يعنـي پرسش

‌ـهاي تحميلـي ‌ـهاي اسـتخراجي و اسـتفهامي از پيش‌فرض  مفسـران كلم علـوي اگـر بـه جـاي پيشفرض

استفاده كنند، در قلمرو دين، اسير تأويل و تفسير به رأي ميشوند.

اـ معناـي3 د ت زـ نمايـ اـ از پيش‌دانستـههاي تحميلـي و تطبـيقي، پرهي د ت د تلش كنـ  . مفسّـر متوـن علوـي بايـ

متن را اصطياد كند، و اين امر نيز امكانپذير است.

 . فهم متون علوي ذومراتب است؛ يعني از مدلول مطابقي و مدلولهاي التزامي در طول مدلول مطابقي4

برخورداراست.

 . اصل عقليي و اولي در فهم الفاظ و كلمات و جملت متون علوي، شناختاري بودن آنها است؛ يعني5

ع و نفـس المـر ي از واقـ د، يعنـ ت ميكننـ اـي شنـاختاري دللـ اًـ بر معن د؛ ثاني اـ دارنـ وي معن ي علـ ون دينـ  اوّل متـ

ك كلم، غيرشنـاختاري داشتـه اـ اسـطورهاي و در يـ اـدين ي اـي سـمبليك و نم اًـ اگـر معن د؛ ثالث اـيت ميكننـ  حك

ز اقتضاـ اـبت گـردد. حكمـت الهـي كـه در صـدد هـدايت انساـن‌ها اسـت نيـ اـ قـرينه‌ي قطعـي ث د ب  باشـند، بايـ

ميكند كه طبق زبان، روش و اصول محاوره‌ي اين عقل، با مخاطبان سخن بگويد.



ك لفـظ،6 د. مـدلول سـمانتيكي يـ اـط دارنـ اـي لفظـي ارتب اـ مـدلول سـمانتيكي و معن وـي ب  . الفاـظ دينـي و عل

 همان چيزي است كه با عنوان «مسما» معرفي ميگردد. بنابراين، معنا، چيزي جز مدلول و محكي لفظ

اـ اسـت؛ بلكـه يـك تصوـر ذهنـي اسـت كـه براي عالماـن بـه رـ از مصـداق و كاـركرد معن  نيسـت و آن مـدلول غي

 وضع لفظ و معنا آشنا است. اين تصور و ماهيت ذهني، مقيد به قيد ذهني يا خارجي نيست پس مدلول

ه قيـد ذهني يا خارجي نيسـت؛ بلكـه معناـي ذهنـي د بـ  الفاـظ اماـم علـي(ع)، مصداق يا تصوـر ذهنـي مقيـ

 بدون قيد ذهني و خارجي است. اگر مصداق يا معناي ذهني به قيد خارجي، مدلول الفاظ باشد، قلمرو

ديني از كلم علي(ع) به دست ميآيد كه براي دنياي امروز ما مفيد نخواهد بود.

 . منطق صحيح فهم سنت علوي اقتضا ميكند كه به مباني تفسير، قواعد تفسير، شرايط مفسّر، علوم7

 مورد نياز تفسير، شيوه و مراحل تفسير توجّه شود؛ زيرا بدون داشتن معيارهايي روشن در باب شيوه

تفسير متون علوي، نميتوان قلمرو دين را تعيين كرد.

 . وقتي گفته ميشود روش فهم سنت علوي، روش محاوره‌ي عقليي است. اين بدان معنا نيست كه8

 ظرافتهــا و دقـايق از آموزههــاي سـنت علــوي بـه دسـت نيايـد. زيــرا ايــن ظرافتهــا، از مـدلولهاي الــتزامي

 آموزههـاي علـوي اصـطياد ميشـوند و مـدلولهاي الـتزامي نيـز در طـول مـدلول مطـابقي كلم قـرار دارنـد و

مدلول مطابقي نيز با روش عرفي قابل اصطياد است.

 . هم‌چنان‌ كه فهمها و مدلولهاي سنت علوي به مطابقي و التزامي تقسيم پذيرند، تفسيرهاي سنت9

ن ه ايـ د بـ ن در سنـت علوـي بايـ اـبراين، در تعييـن قلمرـو ديـ د؛ بن زـ انشـعاب مييابنـ ه ظنـي و يقينـي ني  علوـي بـ

طبقه بندي نيز توجّه داشت.

 . دين، مجموعهاي از گزاره‌هايي است كه به ابعاد و زواياي گوناگون زندگي بشر نظر دارند. از اين رو،10

 برخــي از گزارههــاي دينــي، جنبه‌ي اخبــاري و پـارهاي، جنبه‌ي انشــايي دارنــد و گزارههــاي اخبــاري كــه

ه اخلقـي و اـريخي و معرفتـي و گزارههاـي انشاـيي بـ ه گزارههاـي اعتقاـدي و ت د، بـ  معناـي شنـاختاري دارنـ

 فقهي و حقوقي انشعاب مييابند. برخي از اين گزارهها به اعمال فردي و يا اجتماعي و دسته‌ي ديگر به

اعمال جوارحي و ظاهري يا جوانحي و باطني مربوط ميشوند.

 . برخي براي تعيين قلمرو دين، از عنصر گوهر و صدف دين بهره ميگيرند و دين را به دو ساحت ذاتي و11

ذيري ي و تغييرپـ تـي، محلـ ه امـور موق ن را بـ اـ گـوهر و صـدف منشـعب ميساـزند و امـور عرضـي ديـ  عرضـي ي

 تعريـف نمـوده و بسـياري از تصـورات و تصـديقات و آموزههـاي شـارع، حـوادث تـاريخي در كتـاب و سـنت،

 پرسشهاي مؤمنان و مخالفان و پاسخهاي وارده بر آنها، احكام فقهي و شرايع را عرضي دين و منحصر

دگي خـدا و سـعادت اخرـوي و حفـظ مقاصـد شـريعت ن را در بنـ اـم دانستـند و گـوهر ديـ اـمبر و ام اـن پي ه زم  بـ

منحصر ساختند.  

 نگارنده در تعيين قلمرو دين در سنت علوي، با اين پيش‌فرض سخن نميگويد و اصولً گوهر و صدف، بدين

اـ، مقـدمه در د و ليكـن آنه ي، مقـدمه‌ي آموزههاـي ديگرنـ اـرهاي از آموزههاـي دينـ ذيرد؛ گرچـه پ اـ را نميپـ  معن

 حـدوث و بقاينـد و بنـابراين  تغييـرات آنهـا هماننـد جـا بـه جـايي احكـام ثـانوي و حكومـتي و اولـي اسـت و

ي ي بر نسـخ آمـوزهي دينـ ل دينـ ر دايمـي در شـريعت اسـلم جاـري نيسـت؛ مگـر آن كـه دليـ گاه تغييـ  هيچ‌ـ



 دللت نمايد. حال، اگر پيش‌فرض برخي از روشن‌فكران معاصر پذيرفته شود و بخش اعظمي از دين، به

 عنوان عرضيات دين شمرده شود، به ناچار در قلمرو دين، به دين حداقلي سوق مييابيم، ولي اگر اين

پيش‌فرض را نپذيريم، ميتوانيم فرضيه‌ي نگارنده را كه در آغاز بحث بيان گرديد، اثبات كنيم.

اـن12 ه بي ن، تنهاـ بـ رـا انتظاـر بشرـ از ديـ ن، مقـدم بر قلمرـو شرـيعت اسـت؛ زي  . مسئـله‌ي انتظاـر بشرـ از ديـ

 نيازهاي انسان به دين ميپردازد؛ ولي قلمرو دين، تعيين حدود و دامنه‌ي نيازها را تبيين ميكند؛ بنابراين،

 پيش فرض كلمي اين نوشتار در حوزه‌ي خواهشهاي بشر از دين، عبارت است از اين كه دين به معناي

 آموزههاي الهي، برگرفته از كتاب و سنت، تنها به پارهاي از نيازهاي آدميان در دنيا و آخرت پاسخ ميدهد

اـرهاي از ع پ اـبراين، اگرـ در رفـ د اسـت. بن زـ حاجت‌منـ ه ني ه عقـل و تجربـ ع تماـم نيازهاـي بشرـي بـ  و جهـت رفـ

 مشكلت اقتصادي، سياسي، مديريتي، بهداشت و غيره به عقل و تجربه نياز داريم، نبايد نتيجه گرفت

د. رـه خـدا و آخرـت سـخن ميگويـ اـ تنهاـ در داي ه ايـن گوـنه مساـئل نميپرـدازد. ي  كـه آموزههاـي كتاـب و سنـت بـ

 هم‌چنان كه نبايد از دين، چنين انتظار داشت كه بدون مراجعه به عقل و تجربه، تمام نيازهاي بشري را

 مرتفع سازد. خلصه‌ي سخن آن كه دين، ذاتاً جهت تأمين سعادت اخروي انسانها ارايه‌ي طريق ميكند و

 بـه تبـع بـه پـارهاي از نيازهـاي دنيـوي ميپـردازد. احكـام ايـن نيازهـا در طـول اعصـار گونـاگون بـا شـيوه‌ي

اجتهادي، قابل اصطياد است.

 از مطالب گذشته نكات ذيل استفاده ميشود:

الف. روش درونديني و برونديني در كشف حقايق و شناخت دين لزم و ضروري است.

 ب. روش عقلـي و تجربـي در فهـم آيـات و روايـات مؤثرنـد ولـي عقـل و تجربـه نيـز براي مصـونيت از خطـا و

انحراف به تقوا و دين و دين‌داري حاجت‌مند است.

 ج. بيشك براي بهره گرفتن از روش درونديني و كتاب و سنت، ناچاريم از دليل عقلي براي حجّيت كتاب و

سنت مدد بگيريم.

د اـ در فراينـ اـظ آنه ه و الف اـن سـخن گفتـ اـ مخاطب اـن عرفـي ب ي و زب اـن عربـ اـ زب اـب و سنـت از آن رو كـه ب  د. كت

ازگوي اـت و الفـاظ آنهـا بـ اـمت و سـاكت نيسـتند و كلم دين جهـت ص ت دارد، بـ  وضـع بر معـاني خاصـي دللـ

ارهاي از عالمـان و مفسـران و عارفـان و فيلسـوفان، از معـاني ظـاهري عـدول  معـاني اسـت. متأسـفانه پـ

نموده و با پيش‌دانستههاي خود به تأويل آموزهها و گزارههاي ديني اقدام نمودند.

هـ..متون علوي، ذومراتب و از مدلول مطابقي و مدلولهاي التزامي برخوردارند.

اـي ه معن ودن، (بـ ي و عرضـي بـ ه ذاتـ ي بـ د ولـ وي گرچـه نسـبت مقـدمه و ذيالمقـدمه دارنـ اـي علـ  و. آموزهه

هگلي) تقسيمپذير نيستند.

ز. دين اسلم از ابعاد و زواياي مختلف بشري سخن گفته است.

 ح. در تعييـن قلمـرو ديـن از منظـر سـنت علـوي ميتـوان از راههـاي تعييـن فلسـفه‌ي بعثـت پيـامبران، بيـان

اـدي، ن در عرصـههاي مختلـف اقتص هاي قـرآن و سـنت و نيـز گسـتره‌ي ديـ بيين ويژگي‌ـ ن، تـ  كاركردهـاي ديـ

سياسي، كلمي، فقهي و حقوقي، اخلقي و تربيتي و... بهره گرفت.

قلمروشناسي دين از راه فلسفه‌ي بعثت پيامبران



ر ت اسـت. اميـ ن گستـره‌ي شـريعت كارساـز اسـت، شنـاخت فلسـفه‌ي بعثـ اـيي كـه در تعييـ   يكـي از راهه

ق دامنه‌ي ن طريـ ه اسـت و از ايـ ت رسـول اكـرم(ص) سـخن گفتـ اـگوني از فلسـفه‌ي بعثـ  كلم در مـوارد گون

دين را مشخص ساخته است. در اين بخش به پارهاي از اهداف بعثت در كلم علوي اشاره ميكنيم:

 . احياي فطرت توحيدي: انسان‌ها در اثر پارهاي از حجاب‌ها و موانع فردي و اجتماعي، گرفتار آسيبهاي1

 سرشت و فطرت الهي ميشوند و از حقيقت الهي فاصله ميگيرند. بر اين اساس، حق تعالي، پيامبراني

را بر ميانگيزاند تا سرشت الهي انسان شكوفا شود. حضرت علي(ع) در اين باره ميفرمايد: 

 «اين شيطانها را فرصتي دل‌خواه بود تا آدميان را از شناخت حق بازدارند و رشتهي پيوند بندگي‌شان را

اـمبران خوـد را پـي در اـن برانگيخـت و پي اـن آن د، فرستـادگانش را در مي وـد كـه خداونـ ن ب اـ خـدا بگسلـند. چنيـ  ب

 پي به سويشان گسيل داشت تا ميثاق فطرت توحيدي را از آنان مطالبه كنند و نعمت‌هاي از ياد رفتهي

 خداوندي را فرايادشان آرند و با تبليغ توحيدي، احتجاج كنند و عقل‌هاي مدفون را رستاخيزي فراهم آرند

و آيههاي دقيق و سنجيدهاي را در خداشناسي برايشان نمايش گذارند.» 

 . درمـان دردهـاي بيمـاران: پيـامبران، در متـون دينـي اسـلم بـه عنـوان پزشـكان روح و درمـان كننـده‌ي2

 دردهاي قلبها معرفي شدند. به همين دليل، بخشي از دين به بيان آسيبشناسي روح و درمانشناسي

آن اختصاص دارد.

امير سخن در اين باره ميفرمايند:

 «او پزشـكي اسـت كـه بـا ابـزار و وسـايل درمـان در پـي بيمـاران ميگـردد. مرهمهـايش را بـا ضـوابطي

اـز براي اـ آنهاـ را بر حسـب ني ه كماـل گـداخته اسـت، ت  خدشـهناپذير آماـده ساـخته، داغ و درفش‌ـهايش را بـ

 درمــان قلبهــاي كــور، گوشــهاي كــر و زبانهــاي لل بــه كــار گيــرد. بــا داروهــاي كارآمــدش، جايگاههــاي از

د و از وـ هرـ حكمـت محرومانـ  خودبيگاـني و پايگاههاـي سرـدرگمي را جسـت‌وجوگر اسـت كـه مردمـش از پرت

 درخشــش چخمــاق هــر دانــش بينصــيب. پــس چهارپايــان چراگاهــان و ســنگهاي ســخت كوهســاران را

مانندهاند.» 

اـ، شـيطان اسـت كـه3 اـن در عرصـه‌ي دني اـ و اطاعتپـذيري شـيطان: دشـمن آدمي ده‌ي تاريكيه  . نجاـت دهنـ

 منشـأ ورود انسـانها بـه تاريكيهـا و انحرافهـا ميشـود. بخـش مهمـي از ديـن بسـتگي بـه وظيفـه و هـدف

اساسي يعني نجات انسان‌ها از انحرافها دارد. حضرت علي(ع) در اين باره ميفرمايد:

 «پس خداوند، محمد را ـ كه درود خداوند بر او و خاندانش باد ـ به حق برانگيخت تا بندگانش را از ظلمات

 بندگي بتها به روشنايي بندگي خويش و از اطاعت شيطان به اطاعت خود درآورد؛ با قرآني كه روشنگر

 و اســتوارش قــرار داد تــا بنــدگانش، از پــس دورانــي جهــالت، پروردگــار خــويش را بــاز شناســد و در پــي

موضعگيريهاي جهلآلود، به وجودش معترف شوند.» 

 . آشكار ساختن عيبهاي دنيا: دنيا در قاموس اسلم از معاني گوناگوني برخوردار است: گاهي دنيا به4

معناي غفلت از خدا به كار ميرود مولوي سروده است:

چيست دنيا از خدا غافل بُدن



ني قماش و نقره و ميزان و زن

ه اسـت و مرـدم را بـه اـر خوـد، مكرـر از مـذمتهاي چنيـن دنياـيي سـخن گفتـ رـ كلم نيزـ در حكمتهاـي گهرب  امي

لهو و لعب و غرور و فريب و ضرررساني و رها كردن او هشدار داده است.

 معناي ديگر دنيا، نعمتها و نقمتهاي دنيوي و پديدههاي عالم دنيا است كه چنين حقيقتي براي راستان،

ذيران، اـزي و براي پندپـ اـفيت، براي توشـهگيران، سـراي بيني  سـراي راستـي، براي دنياشناساـن، سـراي ع

 سـراي پنـد و انـدرز اسـت. سـجدهگاه دوسـتان خـدا، جايگـاه ورود فرشـتگان حـق و فـرود وحـي الهـي و

 سوداسراي اولياي خدا است. آنان در دنيا رحمت به دست آوردند و در آن بهشت را سود بردند. اينك چه

كسي ميتواند دنيا را نكوهش كند؟! 

 اين معناي از دنيا با دين‌داري تعارضي ندارد و به تعبير حضرت علي(ع)، اين نشدني است كه مردم به

 سبب سامان بخشيدن به دنياشان، چيزي از امور ديني را وانهند و خدا دري زيان‌بارتر از آن چه در مقام

رفع آن بودهاند، بر آنان بگشايد. هر آن كه براي دينش بكوشد، خداوند امر دنيايش را بسنده باشد. 

 آخرين معناي دنيا عبارت است از نيازها و پرسشهاي دنيوي. دين به پارهاي از نيازهاي دنيوي پرداخته و

تنها به آخرت و مسائل اعتقادي اختصاص ندارد.

چه در ايـن جـا بـه عنـوان فلسـفه‌ي بعثـت پيـامبران بيـان ميگـردد، عبـارت اسـت از غفلتهـا و عيبهـا و  آن‌ـ

 كاسـتيهايي كـه در دنيـا وجـود دارد و پيـامبران، چهـره از آن بر ميافكننـد و آن ضـعفها را بر انسـانها آشـكار

 ميسـازند؛ ضـعفهايي كـه از طريـق عقـل بشـري تحصـيلپذير نيسـتند و اگـر كشـفپذير باشـند، جبرانپـذير

نيستند. حضرت علي(ع) در اين باره ميفرمايد:

 همو است كه خلق خويش را در دنيا جاي داد و رسولن خويش را به سوي آدميان و پريان برانگيخت تا

 پرده از چهرهي دنيا برافكنند و از آسيبهايش هشدارشان دهند؛ بر ايشان مثل‌ها آرند، چشم‌هاشان را

د بوـد، از دگرگوـني تندرستـي و بيماري، اـ بگشاـيند و سرـانجام با هر چـه ماـيهي عبـرت توانـ  بر عيبهاـي دني

 حلل و حرام، بهشت و دوزخ و كرامت و پستي، كه خداوند براي فرمان‌بران و عاصيان آماده كرده است،

بر آنان هجوم آورند.» 

 . ارايه‌ي بيم و اميد از كيفر امتهاي گذشته: حضرت علي(ع) در اين باره ميفرمايد:  «خداوند او حضرت5

ان و رآوازه، درفشـي شـناخته، كتـابي نگاشـته، فروغـي درخشـان، شـعاعي تابـ ا آيينـي پـ  محمـد(ص) را بـ

 فرماني قاطع و بران، رسالت داد تا با حقايقي روشن‌گر، برهان آورد و با آياتي اعجازآميز هشدار دهد و

شبههها را بزدايد و با تكيه بر كيفر امتهاي گذشته، مردم را بيم دهد و اميد ببخشد.» 

 . نجات مردم از حيرت و جاهليت: انسانها در هر دوران، گرفتار حيرتها و جهالتهايند. در عصر گذشته با6

ه ر كلم، بـ بـير اميـ ه تع اـلت مـدرن روبه‌رو اسـت. بـ رت و جه اـ حيـ اـلت سنـتي و در عصـر حاضـر، ب رت و جه  حيـ

 هنگامي كه مردم در وادي حيرت و سرگرداني، راه به جايي نميبردند و در امواج فتنهها و بحرانها دست

اـ و خوـد بزرگ‌بينـي، لغزشهـاي وـد و كبري اـفته ب د، و هوس‌ـها و احساساـت بر خردشاـن چيرگـي ي اـ ميزدنـ  و پ

 پيـاپي را تحميلشـان ميكـرد و جـاهليت جهـل آكنـده، خـالي و پـوك و بيوزنشـان كـرده بـود و حيرت‌زدگـاني



د اـد، از سوـي خداونـ دانش ب د، او، كـه درود خـدا بر او بر خانـ ق بودنـ اـر جهـل مطلـ اـت در سياسـت و گرفت  بيثب

 برانگيخته شد و با دل‌سوزي تمام ره‌نمودشان داد و بر خطي روشن به پيششان برد و به پند و حكمت

فرا خواندشان. 

 . ايجاد هم‌بستگي و رفع اختلف‌ها: خداوند به وسيلهي آن حضرت، شكافهاي ناشي از اختلف را پر7

 كـرد و ميـان خويشـاوندان همبسـتگي و الفـت بـه وجـود آورد؛ آن هـم در پـي شـعلههاي عـداوتي كـه در

سينهها افروخته شده بود و كينههاي نهفتهاي كه هر يك از آنها در دلها جرقهاي ميزد. 

 . حضرت علي(ع) در خطبههاي ديگر نهجالبلغه، به موارد ديگري از فلسفه‌ي بعثت اشاره كرده است.8

از جمله ميفرمايد:

ده‌ي جوـش و خرـوش باطـل، ع كننـ ده‌ي حـق بر اساـس حـق، دفـ ده، آشـكار كننـ   گشاـينده‌ي گرههاـي پيچيـ

وـار الهـي، روشـن كننـده‌ي راه حـق، هـدايت كننـده‌ي  درهـم كوبنـده‌ي شوـكت گم‌راهاـن، منتشرـ كننـده‌ي ان

 دل‌ها، ابلغ كننده‌ي احكام نوراني اسلم، امين خداوند بر حقايق و اسرار ، اجراي فرمان خداوند، اتمام

اـران، روشنـيبخش چشـم هـدايت شـدگان، م دادن مـردم از زشتـي‌ها  پيشـواي پرهيزك  حجـت بر مرـدم، بيـ

ها، عبـادت و پرسـتش خـداي يگـانه، بازداشـتن مـردم از اطـاعت شـيطان و  نجـات مـردم از پرسـتش بت‌ـ

ه مرـدم، اقرـار د بـ ه وسيـله‌ي قرـآن، معرفـي و شناساـندن خداونـ د، دعوـت مرـدم بـ  اطاـعت و پيرـوي از خداونـ

ذار و د،  بـه سرـمنزل نهاـيي رساـندن احكاـم و انـ د از انكاـر، اثباـت كرـدن وجوـد خداونـ ه وجوـد خـدا بعـ  كرـدن بـ

 بشارت الهي،  برداشتن جهل و ناداني، برحذر داشتن مردم از زيان‌كاري، پند دهنده‌ي مردم، آگاه كردن

بـيين حلل و حرـام، شناساـندن اـ، ت هاي عبـرتآموزي، تندرستـي‌ها و بيماريه اـ، طرـح راه‌ـ وـب دني ه عي  مرـدم بـ

هاي بزرگـواري و خـواري،  از بيـن بردن بهانههـا بـا ارايه‌ي دليـل روشـن و هاي بهشـت و جهنـم و راه‌ـ  راه‌ـ

آشكار. 

  نتيجه اين كه، از طريق فلسفه‌ي بعثت پيامبران در كلم علوي، قلمرو دين از يك زاويه مشخص شد و

 آن ايـن كـه ديـن تنهـا بـه آخـرت نظـر نـدارد و عيبهـا و نقصـهاي دنيـا را نيـز بـازگو ميكنـد. آسيبشناسـي و

 درمانشناسي روح آدمي در دنيا و حيات اجتماعي را نشان ميدهد و حيرت و جاهليت و بيم و اختلف را

ه ارمغاـن ميآورد. گفتنـي اسـت كـه هـدف اصلـي اـ و معرفـت را بـ د و همبستـگي، نجاـت، احي  از مرـدم ميزدايـ

 دين، سعادت اخروي است. فلسفه‌ي اصلي بعثت پيامبران نيز نجات و رستگاري اخروي انسان‌ها است

 ولي از طريق سعادت دنيوي اين امر تحقق مييابد بر اين اساس، فلسفه‌ي بعثت پيامبران به اين حوزه

مهم يعني نيازهاي دنيوي نيز نظر داشته است.

 قلمروشناسي دين از طريق كاركردهاي دين

د و از ايـن زـ اشاـره ميكنـ ه خـدمات و ثمرـات ديـن ني   حضرـت علـي(ع) در فرمايشـها و توصيـههاي گهرباـرش بـ

 طريق، كاركردهاي دين را معرفي مينمايد. شايان ذكر است كه روش كاركردي با روش كاركردگرايانه يا

 پراگماتيستي تفاوت دارد. در پيش‌فرض كاركردگرايانه، صدق به معناي منفعت‌گرايي و فايده‌گرايي، نه به

 معناي مطابقت با واقع، به كار رفته است. به همين دليل، فيلسوفاني كه به غير شناختاري بودن زبان

 دينـي گرايـش داشـتهاند، بـه كاركردهـاي ديـن، بـا نگـرش كـاركرد گرايـانه،  نگريسـتهاند. اميرمؤمنـان در



 خطبهها، نامهها و حكمتهاي ارزش‌مند و پرمغز و وزين خود به كاركردهاي دين اشاره نموده است؛ ليكن

اـ واقـع و اـ ب ي و مطاـبقت آنه اـي دينـ ودن گزارهه ي شنـاختاري بـ ذيرفته اسـت؛ يعنـ اـنه را نپـ  روش كاركردگراي

ــگاه بــه آثــار و پي‌آمــدهاي مثبــت آنهــا نيــز پرداختــه اســت. ايــن نگــرش، از نظــر  نفســالمر را پــذيرفته آن‌

 روانشـناختي و جامعهشـناختي بسـيار راه‌گشـا و كارآمـد اسـت. در آغـاز بيـان كاركردهـاي ديـن در سـنت

 علوي به اين نكته اشاره شد كه كاركردهاي دين از يك جهت به كاركردهاي دنيايي و اخروي و از جهت

 ديگر، به كاركردهاي فردي و اجتماعي منشعب ميشوند. وقتي سخن از كاركردهاي دنيا به ميان ميآيد،

دان ي بـ اـي دينـ ن و آموزهه وي اسـت كـه ديـ ت از خـدا نيسـت؛ بلكـه نيازهاـي دنيـ اـي غفلـ اـ، معن  مـراد از دني

پرداخته و آن را مقدمه‌ي آخرت شمرده است.

ه آن ي؟ در حاـلي كـه در آخرـت بـ اـ چـه ميكنـ ن خاـنه‌ي وسيـع در دني اـ ايـ د: ب اـره ميفرمايـ ن ب ر كلم در ايـ   اميـ

 نيازمندتري. آري اگر بخواهي، ميتواني با همين خانه به آخرت برسي. در اين خانهي وسيع، مهمانان را

 پـذيرايي كنـي بـه خويشـاوندان بـا نيكوكـاري بپيونـدي و حقـوقي كـه برگـردن تـو اسـت، بـه صـاحبان حـق

 برساني. پس آن‌گاه تو با همين خانه‌ي وسيع، به آخرت نيز ميتواني پرداخت... تو ميپنداري كه خداوند

وـ در برابر خـدا كوـچك‌تر از وـ از آنهاـ استـفاده  كنـي؟ ت دارد ت اـكيزهاش را حلل كرـده اماـ دوسـت نـ  نعمتهاـي پ

ن در سـنت و سـيره و كلم علـوي اـي ديـ اـرهاي از كاركرده ه پ و رفتـار كنـد.  اينـك بـ اـ تـ ن گـونه ب ي كـه ايـ  آنـ

اشاره ميكنيم:

د و1 ه او معرفـي ميكنـ اـل را بـ د متع ن اسـت كـه خداونـ ه بشـريت ايـ ن بـ ت خـدا: يكـي از خـدمات ديـ  . معرفـ

 شـناخت صـحيح و دقيقـي بـه او عطـا ميكنـد و از انحرافهـا و اعوجاجهـا ميرهانـد. همـان‌گونه كـه حضـرت

 علي(ع) ميفرمايد: آغاز و بنياد دين، شناخت خدا است و كمال اين شناخت، باورداشت هستي او و اوج

اين باور، توحيد، و اوج توحيد، اخلص و اوج اخلص، زدودن صفتها از او است. 

 . ايجاد هم‌بستگي و رفع اختلفها: شكافها و اختلفهايي كه ميان خويشان پديد ميآيد، به كمك دين به2

 هم‌بســتگي و الفــت بــدل ميشــود و شــعلههاي عــداوت خــاموش ميگــردد.  البتــه ايــن كــاركرد بــه عنــوان

فلسفه‌ي بعثت پيامبران نيز بيان گرديد.

 . حيرت زدايي: آدميان در طول حيات فكري، گرفتار شك و ترديد و نسبيگرايي و حيرت ميشوند. يكي از3

ن آن اسـت كـه انساـنها در حوـزه‌ي خردگريزـي، حيرتزدايـي ميشوـند و معرفـت كامـل را عطاـ  كاركردهاـي ديـ

 ميكنند. حيرتزدايي به دنبالش زوال فتنهها، هوا و هوسها، تكبرها و ساير لغزشها و جهالتها را به هم‌راه

دارد. 

 . پشتيباني عقل در حوزه‌ي ناتواني: عقل آدمي از ارزش معرفت شناختي واليي برخوردار است؛ به4

اـتوان اـيق ن اـرهاي از حق ن از آن توصيـه فرمـوده اسـت؛ ليكـن در درك پ ه بهـره گرفتـ ل، شـريعت بـ ن دليـ  هميـ

اـم الهـي و ماننـد اينهـا از  اسـت. براي نمـونه، شـناخت چهـره‌ي حقيقـي دنيـا، شيطانشناسـي، بيـان احك

 حوزه‌ي درك آدمي به دور است. امير كلم در سرتاسر نهجالبلغه از اين ابهامها پرده برداشته، آدميان را

از آن حقايق آشكار ساخته است.



 . كاركردهــاي ديــن از طريــق كــاركرد احكــام شــرعي: تمــام اوامــر و نــواهي الهــي از حكمــت معينــي5

 برخوردارنــد؛ زيــرا احكــام الهــي تــابع مصــالح و مفاســد واقعيانـد. حضــرت علــي(ع) پــارهاي از كاركردهــا و

 حكمتهاي احكام شرعي، كه در واقع، كاركردهاي دين هم به شمار ميروند، را بيان فرموده است؛ براي

اـز را؛ براي اـن را رقـم زد و براي وارسـتن از كـبر، نم د براي پاكساـزي از شـرك، ايم د: خداونـ  نمـونه، ميفرمايـ

 رويــش روزي، زكــات را و براي آزمــايش اخلص مردمــان، روزه را، براي تقــويت ديــن، حــج را و براي عــزت

 اسلم، جهاد را واجب شمرد.  حضرت در جاي ديگري جهاد با دشمن را مايه‌ي برپا داشتن ستون دين

اـه و نهـي از اـيي ناآگ ه معـروف را براي اصـلح تودهه د امـر بـ ز فرمـوده اسـت كـه خداونـ د  و نيـ  معرفـي ميكنـ

 منكـر را براي بازداشـتن بيخـردان از زشـتيها، صـله‌ي رحـم را براي فراوانـي خويشـاوندان و قصـاص را براي

 پاسداري از خونهاـ و اجراي حدود را براي بزرگ‌داشـت محرماـت الهـي و ترـك مي‌گساـري را براي سـلمت

 عقـل و دوري از دزدي را براي تحقـق عفـت و تـرك زنـا را براي سـلمت نسـل آدمـي و تـرك لـواط را براي

 فزونــي فرزنــدان و گــواهي دادن را براي بــه دســت آوردن حقــوق انكــار شــده و تــرك دروغ را براي حرمــت

اـفتن امـور امـت و اـمت را براي ساـزمان ي ت از ترس‌ـها و ام  نگه‌داشـتن راستـي و سـلم كـردن را براي امنيـ

فرمان‌برداري از امام را براي بزرگ‌داشت مقام رهبري، واجب كرد. 

 . كاركرد دين در حوزه‌ي اخلق: ياد خدا و آخرت، در كنترل رفتار انسانها بسيار مؤثر است. امير كلم در6

  خطاب به مالك اشتر ميفرمايد: «به مردم نگو به من فرمان دادند و من نيز فرمان ميدهم و بايد53نامه‌ي 

 اطاعت شود؛ كه اين گونه خود بزرگبيني دل را فاسد و دين را پژمرده و موجب زوال نعمتها است. و اگر

وـ رـ از ت اـر كـه برت ه بزرگـي حكوـمت پروردگ اـ خوـد بزرگبينـي شـدي بـ درتي كـه داري، دچاـر تكبّر ي اـم و قـ اـ مق  ب

 است بنگر، كه تو را از آن سركشي نجات ميدهد و تندروي تو را فرو مينشاند و عقل و انديشهات را به

جايگاه اصلي باز ميگرداند.»

 . كاركرد دين از طريق كاركرد ايمان: ايمان به خدا، در زندگي آدمي، آثار و نتايج مثبت فراوان دارد؛ از7

 جمله ميتوان به مبارزهي با حزن و اندوه، يافتن اميد، آرامش دروني اشاره كرد. امام علي(ع) ميفرمايد:

ه پيـش از آن چـه سـهم مقـدّر توسـت، از روزي رـي و نـ وـاني بر اجـل خـويش پيـش گي ه ميت و، نـ  «بيگماـن تـ

 بهرهمند ميشوـي. اين حقيقـت را بشناس كـه روزگاـر را دو روز متفاـوت است: روزي بر تو و روزي با تو. و

ه ه رغـم ضعـفت، بـ اـ سرـايي اسـت كـه دسـت بـه دسـت ميگرـدد. آن چـه بـه سوـد باشـد، بـ دان كـه دني زـ بـ  ني

ود» . و نيـز د بـ اـزداري‌ات نتوانـ اـع و ب روي دف اـنت باشـد نيـز، نيـ ه زي  سـراغت خواهـد آمـد و در مـورد آن چـه بـ

ميفرمايد:

«دين قويترين تكيهگاه است؛  دين شادماني است؛  دين انسان را حافظ و نگهبان است» .

تعيين قلمرو دين از طريق شناخت ويژگيهاي قرآن و سنت

اـن و معرفـي ق بي ن از آن بهـره ميبرد، طريـ ن قلمـرو ديـ ي(ع) در تعييـ هايي كـه حضـرت علـ  يكـي ديگـر از راه‌ـ

 ويژگيهاي قرآن و سنت است كه در خطبهها، نامهها و حكمتهاي خويش بدان پرداخته است. وي ضمن

 بيـان صـداقت و پنددهنـدگي قـرآن، هـدف آن را هـدايت‌گري انسـانها معرفـي ميكنـد و انسـانها را در ايـن



 عرصه، نيازمند به قرآن توصيف ميكند. سپس در ويژگيهاي آن ميفرمايد: «درمان خود را از قرآن بخواهيد و

اـق و سركشـي و ي كفـر و نف اـ يعنـ ن بيماريه اـن بزرگتريـ رآن، درم د كـه در قـ اـري بطلبيـ  در سـختيها از قـرآن ي

 گم‌راهي است. پس به وسيله‌ي قرآن خواستههاي خود را از خدا بخواهيد و با دوستي قرآن به خدا روي

 آوريد، و به وسيله‌ي قرآن از خلق خدا چيزي نخواهيد؛ زيرا وسيلهاي براي تقرّب بندگان به خدا، بهتر از

 قرآن وجود ندارد. آگاه باشيد كه شفاعت قرآن پذيرفته شده و سخنش تصديق ميگردد، آن كس كه در

قيامت، قرآن شفاعتش كند، بخشوده ميشود و آن كس كه قرآن از او شكايت كند محكوم است.» 

 «همانا خداوند سبحان، كسي را به چيزي چون قرآن پند نداده است. كه قرآن ريسمان استوار خدا، و

رـآن اـر دل، و چشـمههاي دانـش اسـت. براي قلـب جليـي جزـ ق رـآن به  وسيـله‌ي ايمنـي بخـش اسـت. در ق

نتوان يافت؛ به‌خصوص در جامعهاي كه بيداردلن در گذشته و غافلن و تغافل كنندگان حضور دارند.» 

 بنـابراين، عرصـههاي حضـور قـرآن عبارتنـد از: بيـدار كـردن و جلي قلـب؛ هـدايت‌گري نسـبت بـه انسـانها؛

درمان دردها به ويژه بيماريهاي قلبي؛ تقرب به خدا.

اـزد و اـل قـرآن مسـتند ميس ه كم ن خـبر ميدهـد و آن را بـ اـل ديـ  حضـرت علـي(ع) در خطبه‌ي ديگـري، از كم

يا آنها  ميفرمايد. «آيا خداي سبحان، دينِ ناقصي فرستاده و در تكميل آن از آنها استمداد كرده است؟ آ

ن اـ خـداي سبـحان، ديـ د و خـدا رضاـيت دهـد؟ آي ن بگوينـ د در احكاـم ديـ د كـه هرـ چـه ميخواهنـ  شرـكاي خداينـ

د؟ در حالي كـه خداي سبـحان ميفرمايد: «ماـ  كاـملي فرستـاد و پـس پياـمبر(ص) در ابلغ آن كوتاـهي ورزيـ

 در قرآن چيزي را فروگذار نكرديم» و فرمود: «در قرآن بيان هر چيزي است» و يادآور شويم كه: بعض قرآن

 گواهِ بعضي ديگر است و اختلفي در آن نيست. پس خداي سبحان فرمود: «اگر قرآن از طرف غير خدا

 نازل ميشد اختلفات زيادي در آن مييافتند.« همانا قرآن داراي ظاهري زيبا و باطني ژرف و ناپيدا است،

 مطالب شگفتآور آن تمام نميشود، و اسرار نهفته آن پايان نميپذيرد، و تاريكيها بدون قرآن برطرف نخواهد

 شـد.»  اميـر كلم در خطبه‌ي ديگـري، مـردم را بـه آمـوختن قـرآن و نيـك فهميـدن آن توصـيه ميكنـد و آن را

شفا دهنده‌ي سينههاي بيمار معرفي ميكند. 

  در خطبه‌اي ديگـر، از معـارف قـرآن خـبر ميدهـد و علـم آينـده و حـديث روزگـاران گذشـته و شـفا دهنـدگي

اـل قـرآن ه كم  دردهـا و سـاماندهي و نظـم انسـانها را بـه قـرآن نسـبت ميدهـد.  حضـرت، كمـال دينـي را بـ

معرفي ميكند كه پيامبر نيز آن را به طور كامل تبليغ فرمود. 

  فرمايشــات حضــرت علــي در بــاب كمــال ديــن و كمــال قــرآن ظهــور در ايــن دارد كــه ديــن و قــرآن در امــر

 هدايت‌گري انسانها كمال دارد و دامنه‌ي آن در اين عرصه نيز حداكثري است و با وجود اين، در حكمتهاي

اـ در خطبههاـ و كلماـتش بـه د.  ي د، بگيريـ د كـه حكمـت را از هرـ كـس ميخواهيـ ه مرـدم توصيـه ميكنـ  خوـيش بـ

رآن بـيين دامنه‌ي قـ ق ت ن از طريـ اـب گستـره‌ي ديـ ن جاـ در ب اـ ايـ د. ت ه توصيـه ميكنـ ري از عقـل و تجربـ  بهرهگيـ

 بهـره گرفـتيم. از راه تـبيين حـوزه‌ي سـنت نيـز ميتـوان در بـاره‌ي قلمـرو ديـن سـخن گفـت. از مجمـوعه‌ي

ر  فرمايشـات اميرالمـؤمنين، قلمـرو حـداكثري در سـنت علـوي اسـتفاده ميشـود؛ زيـرا پيشـوايان ديـن در اثـ

ارتباط با حق تعالي از علم لدني بهرهمندند.



ه مرـا از دا سرـ ميداد كـه ‌«سلـوني قبـل ان تفقـدوني» ؛ پيـش از آن كـ   حضرـت در سـخن‌رانيهاي عموـمي نـ

 دسـت بدهيـد از مـن بپرسـيد. مجمـوع ايـن گـونه احـاديث و نيـز ره‌نمودهـاي علمـي، فلسـفي و عرفـاني

اـرف گذشـته و حاـل و وم و مع اـم علـ ت دارد كـه تم ن حقيقـت دللـ اـ بر ايـ دني آنه م لـ  پيشـوايان اسـلم و علـ

 آينده در اختيار پيامبر و ائمه‌ي اطهار(ع) بوده است و بدين معنا قلمرو دين اسلم و قلمرو معارف و علوم

 در منابع دين اسلم نامحدود و نامتناهي است. هر چند همه‌ي اين حقايق به دست ما نرسيده باشد و

 يا اين كه به دليلي بيان نشده باشد. امام علي(ع) از هم‌راهي خود با پيامبر خبر ميدهد و ميفرمايند:

اـله‌ي شيـطان را شنـيدم. گفتـم اي رسوـل خدا، ايـن  «مـن هنگاـمي كـه وحـي بر پياـمبر(ص) فرـود ميآمـد، ن

وـ آن چه را د و فرموـد: «علي، ت  ناله‌ي كيسـت؟ گفـت: شيـطان است كـه از پرستـش خويش مأيوس گرديـ

 من ميشنوم، ميشنوي و آن چه را كه من ميبينم، ميبيني؛ جز اين كه تو پيامبر نيستي، بلكه وزير من

بوده،  به راه خير ميروي.» 

 و نيز فرمود: اي مردم پيش از آن كه مرا از دست بدهيد، از من بپرسيد. از راه‌هاي آسمانها سؤال كنيد

ي از ائمـه گـزارش شـده بي فراوانـ اـر غيـ ن اخب اـه‌ترم  و هم‌چنيـ هاي زميـن آگ اـ از راه‌ـ ه آنه  كـه مـن نسـبت بـ

ه سرـزمين ه، اماـم علـي(ع) در سرـ راه خوـد بـه سوـي صفـين بـ د دارد. از جملـ ه بر مـدعاي ماـ تأكيـ  اسـت كـ

 كربل رسيد و ندا سر داد كه آه اي زمين كربل، هر آينه مرداني از تو در روز قيامت محشور ميگردند كه

ه م فراوانـي اسـت (بـ ن جاـ علـ ل، ايـ ه كميـل فرموـد: اي كميـ دون حساب‌رسـي وارد بهشـت ميشوـند».  بـ  بـ

سينهاش اشاره كرد) اگر حاملن و آموزندگاني مييافتم، به آنها عطا ميكردم». 

 امام از انتقام گرفتن مختار، خيانت عمرسعد، شهادت خويش، شهادت امام رضا، سرانجام بني اميه و

خوارج، خبر داده است.

 مطـالب دقيقـي در بـاب حديثشناسـي،  انسانشناسـي،  شـگفتيهاي آفرينـش،  مردمشناسـي،  علـم

زـارش شـده اـم گ ز از ام تـي،  فقـه و حقـوق و قضاـ و رفتارشناسـي  نيـ  رياضـي،  صـرف و نحـو،  مساـيل تربي

 است. خلصه‌ي سخن آن كه گرچه دايره علم پيشوايان دين از دايره‌ي سنت وسيع‌تر است ولي با توجّه

 بـه علـم لـدني آنهـا ميتـوان از دخـالت ديـن در عرصـههاي اجتمـاعي دنيـوي و اخـروي، فـردي و اجتمـاعي

رـار اـ ق اـر م اـ در اختي اـن نشـده و ي ي بي ه دليلـ ن، بـ اـت پيشـوايان ديـ د بسيـاري از معلوم  سـخن گفـت. هـر چنـ

نگرفته است. به اميد آن كه تمام حقايق را از زبان مبارك امام عصر(عج) بشنويم.

قلمرو دين در عرصه‌ي اقتصاد

 اقتصاد در لغت به معناي ميانهروي و پرهيز از افراط و تفريط در هر فعاليتي است و در اصطلح از تعاريف

 گوناگوني برخوردار است. ارسطو، علم اقتصاد را علم تدبير منزل و يكي از انواع حكمت عملي معرفي

م ذيرفته اسـت. و برخـي، اقتصاـد را علـ ل را پـ روت ملـ ل ثـ اـهيت و علـ م بررسـي م  كـرده و آدام اسـميت، علـ

 بررسي روش‌هاي تخصيص منابع و عوامل محدود (زمين، كار، سرمايه) جهت توليد منابع و محصولت به

 منظور ارضاي نيازمنديها و ترتيب توزيع و مصرف آنها دانستهاند. حق مطلب آن است كه مباحث اقتصاد

 بــه دو بخــش علــم اقتصــاد يــا اقتصــاد توصــيفي و مكتــب اقتصــاد يــا اقتصــاد توصــيهاي تقســيم ميشــوند.

 گستره‌ي دين در عرصه‌ي اقتصاد از منظر سنت علوي، به‌طور عمده به مكتب اقتصاد و بايد و نبايدهاي



اـلكيت هاي عمـومي، محـدوديتهاي م اـد، ماننـد تقسـيم ثروت‌ـ اـدي و مسـائل حقـوقي و ارزشـي اقتص  اقتص

 خصوصي، حدود اقتدار دولت در زندگي اقتصادي، سياستها و اهداف اقتصادي اختصاص دارد و در موارد

ر ط دائماًـ در حاـل سيـلن و تغييـ رـا روابـ دهها اشاـره شـده اسـت؛ زي ط اقتصاـدي بيـن پديـ اـن روابـ ه بي دكي بـ  انـ

اـرهاي از بخشـهاي ه پ ه كشـف اختصاـص آن اقـدام نمـود. و اينـك بـ اـمعه و عصـري بـ د در هـر ج  اسـت و بايـ

اقتصاد توصيهاي در سنت علوي اشاره ميكنيم.

. سياستها و اهداف ايجابي اقتصادي در سنت علوي1

 الف. توجّه به آباداني و عمران و بالندگي كسب و تجارت: حضرت علي(ع) در اين باره به مالك ميفرمايد:

 «بايد تلش تو در آباداني زمين بيشتر از جمعآوري خراج باشد كه خراج جز با آباداني فراهم نميگردد و

 آن كس كه بخواهد، خراج را بدون آباداني مزارع به دست آورد، شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود و

حكومتش جز اندك مدتي دوام نياورد». 

دون شـك بقاـي آنهاـ  ب. عـدالت ورزي: عـدالت يكـي از اصوـل و اركاـن مهـم نظامهاـي حكومتـي اسـت كـه بـ

 بدان بستگي دارد. امام علي(ع) نيز از اهميت اين عنصر هشدار ميدهد و عدالت و مهرباني با رعيت و

مردم را مايه‌ي خشنودي و اطمينان آنها نسبت به حكومت معرفي ميكند. 

 ج. حقگرايـي: «حـق را مـال هـر كـس كـه باشـد، نزديـك يـا دور، بپـرداز و در ايـن كـار شـكيبا بـاش و ايـن

ل  شـكيبايي را بـه حسـاب خـدا بگـذار؛ گرچـه اجـراي حـق، مشـكلتي براي نزديكـانت فراهـم آورد؛ تحمّ

سنگيني آن را به ياد قيامت بر خود هموار ساز». 

 د. امنيت اقتصادي: عامل مهم رونق و شكوفايي اقتصادي، شيوه‌ي برخورد دولت با تجّار و توليد كنندگان

ــت اقتصــادي، ــان براي ايجــاد امني ــامه‌ريزي در جهــت امنيّت اقتصــادي اســت. اميرمؤمن ــارگران و برن  و ك

 توصـيههاي ذيـل را ارايـه ميكنـد: «هرگـز كسـي را از نيازمنـدي او بـاز نداريـد و از خواسـتههاي مشـروعش

اـ زمستـاني و مركبسـواري و برده‌ي اـت از مرـدم، لباسـهاي تابستـاني ي ن مالي  محـروم نساـزيد و براي گرفتـ

 كـاري او را نفروشـيد و براي گرفتـن درهمـي، كسـي را بـا تازيـانه نزنيـد و دسـت انـدازي بـه مـال كسـي

 (نمازگزار باشد يا غير مسلماني كه در پناه اسلم است) نكنيد؛ جز اسب يا اسلحهاي كه براي تجاوز به

 مسلمان‌ها به كار گرفته ميشود.»  «با ترس از خدايي كه يكتاست و هم‌تايي ندارد حركت كن. در سر

ه اـه بـ ر. هـر گ ر از حقـوق الهـي از او مگيـ ن او نگـذر و افزونتـ اـ زور از زميـ اـ ب چ مسلـماني را نترساـن ي  راه، هيـ

اـن ه سـوي آن اـر بـ اـ آرامـش و وق رـود آي و وارد خاـنه‌ي كسـي مشـو. سپـس ب اـر آب ف اـدي رسيـدي، در كن  آب

حركت كن تا در ميانشان قرارگيري. به آن‌ها سلم كن و در سلم و تعارف و مهرباني كوتاهي نكن.» 

 هـ . ضرورت برنامهريزي: «مؤمن بايد شبانه روز خود را به سه بخش تقسيم كند. زماني براي نيايش و

 عبادت پروردگار و زماني براي تأمين هزينه‌ي زندگي و زماني براي واداشتن نفس به لذتهايي كه حلل و

 زيباست. خردمند را نشايد جز آن كه در پي سه چيز حركت كند: كسب حلل براي تأمين زندگي يا گام

نهادن در راه آخرت يا به دست آوردن لذتهاي حللي.» 

. سياست‌ها و اهداف سلبي اقتصادي در سنت علوي2



د از سنـگيني د: «اگـر مـردم شـكايت كردنـ اـره ميفرمايـ ن ب اـم در ايـ اـت سنـگين از مـردم: ام ن مالي ف. گرفتـ  الـ

 ماليـات يـا آفتزدگـي يـا خشـك شـدن آب چشـمهها يـا كمـي بـاران يـا خـراب شـدن زميـن در سـيلبها يـا

ف دادن در رد و هرگـز تخفيـ اـ امورشاـن ساـمان گيـ ف ده ت ي تخفيـ ه ميزانـ اـت بـ ن مالي سالي، در گرفتـ  خشك‌ـ

خراج، تو را نگران نسازد.» 

 ب.  رانتخـواري: «همانـا زمـام‌داران را خـواص و نزديكـاني اسـت كـه خودخـواه و چپاول‌گرنـد و در معـاملت

 انصــاف ندارنــد، ريشــه‌ي ستم‌كاري‌ــشان را بــا بريــدن اســباب آن بخشــگان و بــه هيچ‌ــكدام از اطرافيــان و

 خويشاوندانت زمين را واگذار مكن و به‌گونهاي با آنان رفتار كن كه قراردادي به سودشان منعقد نگردد كه

 به مردم زيان رسانند؛ مانند آبياري مزارع يا زراعت مشترك كه هزينههاي آن را بر ديگران تحميل كنند؛ در

آن صورت سودش براي آنان و عيب و ننگش در دنيا و آخرت براي تو است». 

. ارزش‌هاي اقتصادي3

 الف. رعايت حقوق محرومان: «سپس خدا را، خدا را، در خصوص طبقات پايين و محروم جامعه كه هيچ

 چــارهاي نــدارد. از زمينگيــران، نيازمنــدان، گرفتــاران، دردمنــدان، همانــا در ايــن طبقه‌ي محــروم گروهــي

اـش كـه س براي خـدا پاسـدار حقـي ب د؛ پـ اـز بر ميدارنـ ه گـدايي دسـت ني  خويشـتنداري نمـوده و گروهـي بـ

 خداوند براي اين طبقه معين فرموده است. بخشي از بيتالمال و بخشي از غلههاي زمين‌هاي غنيمتي

اسلم را در هر شهري به طبقات پايين اختصاص ده». 

 ب.  تقويت بازرگاني و تجارت: شكوفايي اقتصادي يك جامعه و پيش‌رفت و توسعه‌ي آن، به رشد تجارت

 و تقويت بازرگانان صالح آن جامعه بستگي دارد. بر اين اساس، امير كلم(ع)، مالك اشتر را به بازرگانان و

دگي و آساـيش دگان وساـيل زنـ اـبع اصلـي منفعـت و پديدآورنـ ها را من د و آن‌ـ  صاـحبان صنـايع سـفارش ميكنـ

 معرفي ميكند و البته بر كنترل بازرگانان تنگ نظر، بدمعامله، بخيل و محتكر سفارش مينمايد.  در دعائم

 السلم، از امير المؤمنين(ع) روايت شده است كه آن حضرت در حالي كه تازيانهاي به دست ميگرفت

 در بازارها به راه ميافتاد و كمفروشان و متقلبان را تنبيه ميكرد. و به اصبغ بن نباته كه به امام عرض كرد

اـزار ه ب د مـن بـه جاـي شـما چنيـن كاـري را انجاـم دهـم فرموـد: پياـمبر بر مركب سوـار ميشـد و بـ  اجاـزه بدهيـ

 گوشتفروشان و خرمافروشان و تاجران ميرفت و آن‌ها را نصيحت ميكرد.  سيره‌ي حضرت علي(ع) نيز بر

اين روش پيامبر مبتني بود. 

ج. پرهيز از مخلوط كردن جنس خوب و بد 

د. پرهيز از قسم خوردن در معاملت 

هـ . تشويق به كشاورزي 

و. توجه به نيازمنديهاي يتيمان 

ز. توصيه به تلش در توليد و كار و سازندگي 

ح. توصيههاي مالياتي به مأموران دارايي 

. وظايف متوليان امور اقتصادي4



  آن‌چه از سنت علوي و روايات و سيره‌ي امير مؤمنان به‌دست ميآيد، اين است كه حاكمان و زمام‌داران

اـيف اـم برساـنند. آن وظ ه انج ها را بـ ت خـويش، آن‌ـ اـ همّ د ب د كـه بايـ اـيفي بر عهـده دارنـ  امـور اقتصاـدي، وظ

عبارتند از:

اـزار و حفـظ امنيـت آن؛ جلوـگيري از احتكاـر، مراقبـت و نظاـرت بر قيمتها و دقيـق اـ تجاـوز بـه حريـم ب   مقاـبله ب

وگيري از هاي تجاـري، جلـ ت در راه‌ـ اـد امنيـ اـت، ايج ح حيوان اـزار، نظاـرت بر ذبـ اـ، حـل مشـكلت ب ودن ترازوه  بـ

 معامله‌ي اشيا ممنوع و حرام، منع داد و ستد در مكانهاي غير مجاز و سدّ معبر و نظارت بر رفتار متوليان

 بـازار ، نظـارت بر امـور مـالي كـارگزاران، تقسـيم مسـاوي بيتالمـال، برخـورد بـا سـوء اسـتفادهها، ضـرورت

سادهزيستي حاكمان  برخورد با سوء استفادهها .

قلمرو دين در عرصه‌ي سياست

 نظريهپردازان، در مورد سياست، تعاريف گوناگوني از سنخ توصيفي يا تجويزي و يا مختلط ارايه نمودهاند

 و براي آن، شــاخهها و زيربخشــهايي را بيــان كردهانــد. از جملــه ميتــوان بــه علــم سياســت، فلســفه‌ي

 سياســي، كلم سياســي، فقــه و حقــوق سياســي، نظــام سياســي، نظــريه‌ي سياســي، انديشــه‌ي

 سياسي و جامعهشناسي سياسي اشاره كرد. علم سياست، دانشي است كه پديدهها و روندهاي

 سياسي موجود و سازمانها و گروههاي جوياي قدرت و روابط شهروندان و گروههاي گوناگون با دولت و

د.  فلسفـه‌ي سياسـي، تفكرـ منتظـم اـ ديگرـ دولتهاـ و ساـزمانهاي بينالمللـي را مطاـلعه ميكنـ  روابـط دولـت ب

 دربارهي غرض و غايت حكومت و يا تنقيح مناط و تحليل مفاهيم سياسي است كه به صورت انتزاعي

 ارايه ميگردد.  حال اگر پرسشهاي مربوط به فلسفه‌ي سياسي كه با روش انتزاعي و عقلي پاسخ داده

 شود، از طريق وحي الهي و متون ديني پاسخ داده شود، كلم سياسي تحقق مييابد. و فقه و حقوق

 سياسي، مجموعه مباحث حقوقي و فقهي كه به رفتار سياسي دولتها و مردم ارتباط پيدا ميكنند مانند

 حقوق اساسي و حقوق بينالمللي. نظام سياسي، عبارت است از مجموعه‌ي نظريهها و آراء هم‌آهنگ

 به شكل يك سيستم كه خطوط اصلي ارزشهاي مورد نظر مكتب در زمينه‌ي مباحث سياسي مثل فرد،

دولت و عدالت را بيان ميكند.

أـثيرات ردازد و ت ط اجتماـعي سياسـي ميپـ ه بررسـي محيـ  جامعهشناسـي سياسـي، دانشـي اسـت كـه بـ

 جامعه، به طور كلي اعم از حوزه‌ي روابط توليدي و اقتصادي، ليهبنديهاي اجتماعي و فرهنگ، بر ساخت

ه ز در گذشـته بـ ه و انديشـه‌ي سياسـي نيـ اـلعه قـرار ميدهـد . نظريـ اـر سياسـي را مـورد مط د و رفت  و فراينـ

معناي مجموعه‌ي تفكرات فيلسوفان سياسي هم‌چون افلطون، ارسطو و... به كار رفته است.

ه اولً وـجه داشـت كـ د ت ه اختصاـر سـخن گفتـيم، بايـ رـ مجموعههاـي آن بـ ه از چيستـي سياسـت و زي  حاـل كـ

 وقـتي سـخن از سياسـت علـوي بـه ميـان ميرود، بـه معنـاي نفـي بهـرهبرداري از عقـل و تجربـه نيسـت.

 بيشــك سياســت‌مدار علــوي در تصــميمهاي سياســي بايــد از روشــ‌هاي عقلنــي جهــت تحقــق اهــداف

ه عنوـان تفسيـر  روابـط مياـن ه علـم سياسـت بـ تـر بـ اًـ در سنـت علوـي كم‌ د؛ ثاني  سياسـي علوـي بهرـه بگيرنـ

روي‌دادهاي سياسي پرداخته شده است.



 قلمـرو سياسـت دينـي در كلم علـوي حـداكثري اسـت؛ ولـي نـه در علـم سياسـت يـا جامعهشناسـي

سياسي، بلكه در حوزه‌ي كلم سياسي و فقه و حقوق سياسي و انديشه‌ي سياسي.

ــومت، ويژگيهــاي حــاكم ــوي در عرصــه‌ي سياســت، مشــتمل بر چيســتي سياســت و حك ــات عل  تعليم

ها د اين‌ـ  اسـلمي، روشهـاي سياسـي، آزادي و حقوـق سياسي مردم، اهـداف سياست اسـلمي و ماننـ

است.

  گفتنــي اســت سياســت علــوي بــا نگرشــي كــه بــه آدم و عــالم دارد و هستيشناســي، خداشناســي،

 انسانشناسي و معرفتشناسي معيني را ارايه ميكند، روي‌كرد جديدي به  مسائل سياسي به ما عطا

ميكند و مطالب مهمّي به عرصه‌ي سياست ميافزايد.

و اينك به پارهاي از آموزههاي امير كلم در باب مسائل سياسي اشاره ميكنيم:

 . نگرش امام به سياست‌مداري و حكومتداري: «سوگند به خدايي كه دانه را شكافت و جان را آفريد،1

 اگر حضور فراوان بيعت كنندگان نبود و ياران، حجت را بر من تمام نميكردند، و اگر خداوند از علما عهد و

 پيمان نگرفته بود كه برابر شكمبارگي ستم‌گران و گرسنگي مظلومان، سكوت نكنند، مهار شتر خلفت

 را بر كوهان آن انداخته، رها مينمودم، و آخر خلفت را به كاسه‌ي اوّل آن سيراب ميكردم. آن‌گاه ميديديد

 كه دنياي شما نزد من از آب بيني گوسفندي بيارزشتر است».  امام(ع) عليرغم اين نگرش، از ضرورت

حكومت هم سخن ميگويد و وجود زمام‌داري نيك يا بد را براي مردم لزم ميشمارد .

اـن ارزشـهاي2 د ناگسسـتني مي وي، پيونـ هاي سياسـت علـ  . ويژگـي سياسـت اسـلمي: يكـي از ويژگي‌ـ

  خطاب به مالكاشتر ميفرمايد: «مهرباني با مردم53اخلقي و سياست اسلمي است. امام در نامه‌ي 

 را پوشش دل خويش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش. مبادا هرگز، چونان حيوان شكاري باشي

كه خوردن آنان را غنيمت داني.»

 «به مردم نگو به من فرمان دادند و من نيز فرمان ميدهم، بايد اطاعت شود، كه اينگونه خودبزرگبيني،

دل را فاسد و دين را پژمرده و موجب زوال نعمتها است.»

 ويژگي ديگر در سياست اسلمي اين است كه حقوق دولت و مردم به صورت طرفيني است؛ يعني هم

 مردم بر حاكم حق دارند و هم حاكم نسبت به مردم، صاحب حق است و اصولً اگر حق به سود كسي

 اجرا شود، ناگزير روزي به زيان او نيز به كار ميرود و چون به زيان كسي اجرا شود، روزي به سود او نيز

جريان خواهد داشت.

اـحب حقـي را مكلـف و هـر د و هـر ص ه يك‌ديگـر تضـايف و هم‌نشـيني دارنـ  بنـابراين حـق و تكليـف نسـبت بـ

 مكلفي را صاحب حق ميكند و تنها خداوند سبحان است كه صاحب حق و بدون تكليف است و با قدرت

ن حـق، حـق رهبـر بر اـن حقـوق الهـي، بزرگتريـ رـد و در مي  و حكمـت و عـدالتش براي مرـدم حقـوقي فرـض ك

مردم و حق مردم بر رهبر است.

د . ويژگـي ديگـر ه يك‌ديگـر وابسـته ميدانـ ه هميـن دليـل، اصـلح مـردم و زمـام‌داران را بـ  حضـرت علـي(ع) بـ

 سياسـت علـوي، پرهيـز از حيلـه و نيرنـگ اسـت. در ايـن بـاب فرمـود: «سـوگند بـه خـدا، معـاويه از مـن

 سياست‌مدارتر نيست، اما معاويه حيلهگر و جنايتكار است، اگر نيرنگ ناپسند نبود، من زيرك‌ترين افراد



 بوـدم؛ ولـي هر نيرنگـي گناه و هرـ گناهي نوـعي كفرـ و انكار است. روز رستاخير در دست هرـ حيلهگري

 پرچمـي اسـت كـه بـا آن شـناخته ميشـود. بـه خـدا سـوگند مـن بـا فريب‌ـكاري غـافل‌گير نميشـوم و بـا

سختگيري ناتوان نخواهم شد». 

 . ويژگيهاي حاكم اسـلمي: حضرـت علـي(ع) در سراسرـ نهجالبلغـه و ساير مجاـمع روايـي از مختصات3

حاكم اسلمي سخن گفته است كه به برخي از آن‌ها اشاره ميشود:

 ، مالكاشتر را به رامكردن نفس و كنترل آرزوها و خودسازي53الف. ضرورت خودسازي: حضرت در نامه‌ي 

اـ اـ ب د ت د. امام بـه همه‌ي كاـرگزاران كشوـر، سفـارش بـه خودسازي و كنتـرل هوـاي نفـس ميكنـ  توصيـه ميكنـ

 خودسـازي بتواننـد بـه سياسـت توحيـدي و اسـلمي دسـت يازنـد. امـام در حكمتهـاي خـويش ميفرمايـد:

 «كسي كه خود را رهبر مردم ساخته، بايد پيش از آن كه به تعليم ديگران پردازد، خود را بسازد و پيش

 از آن كه به گفتار تربيت كند، با كردار تعليم دهد، زيرا آن كس كه خود را تعليم دهد؛ و ادب كند، سزاوارتر

به تعظيم است از آن كه ديگري را تعليم دهد و ادب آموزد.» 

ب. ضرورت علم و آگاهي حاكم اسلمي 

 ج. اجراي احكام الهي و زنده نگهداشتن سنت پيامبر و جاري ساختن حدود الهي بر مجرمان و رساندن

سهمهاي بيتالمال به طبقات مردم. 

د. عدالتورزي و هدايتسازي و مقابله با بدعتهاي اجتماعي. 

 هـ . پرهيز از خودبزرگبيني و تعصب و تفاخر جاهلي و انكار نعمتهاي الهي و استناد كارهاي نادرست به

خداوند. 

 و. بخيل و نادان و ستم‌كار نبودن حاكم: «همانا شما دانستيد كه سزاوار نيست بخيل بر ناموس و جان و

ها اـ در اموـال آن‌ـ د و اماـمت مسلـمين را عهـدهدار شوـد، ت  غنيمتهاـ و احكاـم مسلـمين، وليـت و رهبـري يابـ

 حريـص گـردد. و نـادان نيـز ليـاقت رهـبري نـدارد تـا بـا نـاداني خـود، مسـلمانان را بـه گم‌راهـي كشـاند، و

ستم‌كار نيز نميتواند رهبر مردم باشد كه با ستم، حق مردم را غصب و عطاهاي آنان را قطع كند». 

اـم الهـي،131 و 136حضرـت در خطبه‌ي  وـاميس مرـدم، پاسـداري از خـون و بيتالماـل، اجـراي احك  ، حفـظ ن

 پرهيــز از بخــل و جهــل و تعــدي بــه حقــوق و حيــف و ميــل و تبعيــض و رشــوهخواري، عمــل بــه ســنت،

 خـداگرايي، اصـلح مـردم، دفـاع و حمـايت از مظلـوم، مبـارزه بـا سـتم‌گران، اجـراي عـدالت بر سـتم‌گران،

اـمه‌ي  ز در ن د. و نيـ هاي سـلبي و ايجاـبي حاـكم اسـلمي ميدانـ اـطعيت را از ويژگي‌ـ ي و ق ل10حقگرايـ   علـ

اـ شـدن، ع دني ذتها، اسيـر و مطيـ  طرـد معاـويه از حكوـمت اسـلمي را فرـو رفتـن در زينتهاـ، فريـب خوـردن از لـ

 رفاه و شيطان زدگي، عدم لياقت رهبري، منافق و كوردل بودن، پذيرش مكروهانه‌ي دين و دروغگو بودن

  به عدم لياقت ابوبكر براي تصدي خلفت و نفي ويژگي‌هاي حاكم اسلمي3معرفي ميكند. در خطبه‌ي 

در عمر و عدم كاراي او و نيز بيلياقتي عثمان اشاره ميكند و آفات رهبري را بيان ميفرمايد.

 . آزادي سياسي مردم: يكي از عناصر مهم در فلسفه و انديشه‌ي سياسي، مقوله‌ي آزادي سياسي4

 و اجتماعي مردم است كه از سنت علوي مشهود است. براي نمونه حضرت در ماجراي بيعت، مردم را

 آزاد گذاشت و حتي از كساني چون عبدالّ بن عمر، محمد بن عمر بن مسلمه، اسامه بن زيد، حسان



 بن ثابت و سعد بن مالك نيز به زور بيعت نگرفت و يا مردم رقه را جهت پلسازي در جنگ صفين مجبور

 نكـرد؛  ولـي از افشـاي مـاهيت عالمنماهـا نيـز كوتـاه نميآمـد. مـاهيت عمروعـاص  و معـاويه  و مغيـره  و

اشعث بن قيس  را براي مردم افشا كرد.

 هم‌چنيــن امــام، بــه رغــم پــذيرش آزادي سياســي مــردم، از هــدايت منحرفــان دســت نميشســت و بــا

 سخن‌راني و موعظه به انحرافات آن‌ها آگاهي ميبخشيد. براي نمونه خوارج را به فريب و خدعه‌ي معاويه

آگاه كرد و كجيها و شبهات و تأويلت آن‌ها را پاسخ داد. 

 هم‌چنين در هدايت خليفه‌ي اول و زبير تلش فراوان نمود.  امام به اهانتكنندگان و شكستخوردگان جنگ

ــا مخالفــان خــود، برخــورد  از خــود عفــو و گذشــت نشــان ميداد و اهانتهــاي خــوارج را تحمّل ميكــرد و ب

مسالمتآميز نشان ميداد .

قلمرو دين در عرصه‌ي مديريت

كه امـام علـي(ع) در عرصـه‌ي مـديريت سـخن فرمـوده اسـت و مـديران خـود را از روشـها، اصـول و   در اين‌ـ

 توصـيههاي مـديريتي آگـاه سـاخته اسـت، ترديـدي نيسـت پرسـش اصـلي در ايـن مقـال ايـن اسـت كـه

ه تماـم زواياـي مـديريت يعنـي اـ حضرـت بـ قـدر اسـت؟ آي  گستـره‌ي حضوـر سنـت علوـي در عرصـه مـديريت چه‌

اـب چيستـي ن پرسـش، در ب ه ايـ ل از پاسـخ بـ ه اسـت؟ قبـ تـرل و... پرداختـ اـمهريزي، نظاـرت، كن  رهبـري، برن

مديريت نگارش چند جملهاي ضرورت دارد.

ــه از ــاريفي ك ــد. تع ــه نمودهان ــديريت اراي ــش م ــاگوني براي دان ــاي گون ــديريت، تعريفه ــردازان م   تئوري پ

روي‌كردها و ره‌يافتهاي متفاوت حكايت دارند؛ از جمله:

 ـ مديريت، عبارت است از انجام عمليات براي حصول به هدف يا هدف‌هاي از پيش تعيين شده از طريق

هدايت و تلفيق مساعي افراد. 

ــها، دســتورها و اصــول مشــخص شــناخته شــده اســت كــه  - مــديريت علمــي، مجمــوعهايي از قانون‌

ه ارمغاـن ميآورد. هـدف اصلـي مـديريت، بـه دسـت آوردن بيش‌ـترين نيـك فرجاـمي ‌ـمدهاي شگـفتي را بـ  پي‌آ‌

ــاهد ــروزه ش ــد.  ام ــارگران ميباش ــك از ك ــر ي ــامي براي ه ــك فرج ــ‌ترين ني ــا بيش ــا، هم‌راه ب  براي كارفرم

د مـديريت، ش مـديريت هسـتيم. مكـاتب مختلـف كلسـيك و نظريههـاي جديـ  تئوريپردازيهـاي فـراوان در دانـ

ط انسـاني، نظـريه‌ي مـاري پاركرفـالت، نظـريه‌ي ن تئوريهاسـت. مكتـب مايوليسـم، مكتـب روابـ  زاييـده‌ي ايـ

 چستر بارنارد، نظريه‌ي هربت سايمون و نظريه‌ي سيستم‌ها  كه در اهداف اصلي سازمان از قبيل رشد

 توليــد، ســود بيشـ‌ـتر، بهــرهبري حــداكثر از ماشــين و انســان، ارزش نهــادن بــه انســان و نيازهــا و روابــط

سنگ ندانسـتن انسـان بـا ماشـين بـا يك‌ديگـر اختلف دارنـد، نظامهـاي مـديريت علمـي را  انسـاني و هم‌ـ

اـت امـام علـي و سـنت علـوي اـ كـه البتـه در فرمايش ن اختلفه اـ صـرف نظـر از ايـ  متفـاوت سـاخته اسـت. ب

م اسـت كـه مـديريت ن نكته‌ي مهّ چه مسـلم اسـت ايـ دگاه‌هاي آن حضـرت را بهدسـت آورد، آن‌ـ  ميتـوان ديـ

 جديد از اركان برنامهريزي، تصميمگيري، سازمان‌دهي، هم‌آهنگي، ارتباطات، انگيزش، رهبري، كنترل و

نظارت، اهداف سازماني و اخلق كارگزاران و مديران شكل گرفته است. 



 نگارنـده بـا تتبـع در فرمايشـات حضـرت علـي(ع) در بحـث قلمـرو ديـن در عرصـه‌ي مـديريت نكـات ذيـل را

بهدست آورده است:

 . بر اهـل فـن پوشـيده نيسـت كـه انسانشناسـي و جهانشناسـي بر مـديريت تـأثير ميگـذارد و دانـش1

 مديريت از تئوريهاي آن  علوم، مصرف ميكند. با توجه به اين‌كه در سنت علوي، مباحث انسانشناسي و

جهانشناسي بيان گرديده، در نتيجه ميتوان از مديريت علوي سخن به ميان آورد.

ن اهـداف مـديرت نقـش2 دايي اسـت كـه در تعييـ  . سنـت علوـي مشتـمل بر اهـداف نهاـيي، متوسـط و ابتـ

بهسزايي دارد.

 . اخلق كارگزاران و ويژگي‌هاي رهبري نيز كه از مهم‌ترين اركان مديريت است، در سنت علوي يافت3

اـن‌كه از آفاـت و آسيـبها و ه اسـت. هم‌چن اـحث پرداختـ ن مب ه ايـ ه صوـرت حـداكثري بـ اـن بـ  ميشوـد و اميرمؤمن

كاستيهاي مديريت نيز فراوان سخن گفته است.

اـت، كنـترل نيـز در4 اـمهريزي، ارتباط اـرت، برن اـير اصـول و اركـان مـديريت ماننـد نظ ه س  . توصـيه‌ي حضـرت بـ

خطبهها، نامهها و حكمتها بر بالندگي مديريت علوي افزوده است.

ن اسـت كـه سنـت و سيـره‌ي ه ايـ رـد و آن نكتـ ت ك م غفلـ ك نكته‌ي مهّ د از يـ وق، نبايـ ه مطاـلب فـ وجه بـ اـ تـ  ب

ــترل، ســازماندهي و ــات، كن ــارت، ارتباط ــامهريزي، نظ ــاي برن ــافي روشــهاي علمــي در زمينهه ــوي ن  عل

هم‌آهنگي نيست. يعني با روش‌هاي تجربي و عقلني بايد بر تقويت مديريت علوي افزود. 

كه، فرمايشـات مـولي متقيـان از مبـاحث مـديريت، بيگـانه نيسـت؛ هم‌چنـانكه طـرد  خلصـه‌ي سـخن آن‌ـ

 كننده‌ي روش‌هاي ديگري عقلي و تجربي را در اين عرصه نميباشد. بنابراين، مديريت، علوه بر استفاده

ــك، ــه فيزي ــف از جمل ــوم مختل ــاي عل ــد و تئوريه ــكارگيري قواع ــرش سيســتمي و به‌  از روش علمــي، نگ

 روان‌شناســـي، جامعهشناســـي، زيستشناســـي، اقتصـــاد و رياضـــيات از مبـــاني انسانشناســـي،

 جهانشناسـي، وظيفهشناسـي و هدفشناسـي علـوي نيـز مـدد ميگيـرد. و اينـك بـه اختصـار، بـه تـبيين

پارهاي از اركان مديريت در سنت علوي ميپردازيم:

م مـديريت علمـي اسـت كـه در تصـميمگيري و رهـبري نقـش اـن مهّ اـرت يكـي از ارك اـرت: نظ ف. اصـل نظ  الـ

 مهمي را ايفا ميكند. امام علي(ع) در فرمايشات خود به نظارت فراگير بر امور كارگزاران حكايت ميكند. بر

رـ، والـي ن ابيبك د و در موـرد محمـد بـ ن هبـيره)  برخوـرد ميكنـ اـن‌دار آذربايجاـن، (مصـقله بـ اـ فرم ن اساـس ب  ايـ

جايي ميگيرد.   عمروبـن ابـي سلمه، استـان‌دار بحرين و فارس را جهت شركت در  مصر، تصميم به جابه‌ـ

 جنگ صفين منتقل ميكند و نعمان بن عجلن را به‌جاي وي منصوب ميدارد.   هم‌چنين زياد بن ابيه را به

 تذكّرات مكرّر خطاب ميكند  كميل بن زياد، فرمان‌دار شهر هيث را سرزنش مينمايد  و منذر بن جارود را

 بــه جهــت خيـانت مـالي عـزل ميكنــد.  تمـام ايـن رفتارهـا و تصـميمهاي مـديريتي از اصـل نظـارت علـوي

ن مسـعود د تشـويق سـعد بـ ق و شايستـه ماننـ اـرگزاران ليـ ه اسـت. تشـويق مـديران و ك  سرچشـمه گرفتـ

فرمان‌دار مدائن نيز زاييده‌ي اصل نظارت است.

حضرت در نامه‌ي ارزش‌مند خويش به مالكاشتر نيز به اصول نظارت، تنبيه و تشويق تأكيد فراوان دارد.



 ب. اخلق مــديران و كــارگزاران: امــام علــي(ع) در سراســر حكــومت‌داري و وليتمــداري خــويش بــه بيــان

ها و اخلق مـديران و كـارگزاران پرداختـه اسـت و زمـام‌داران را بـه ايـن اوصـاف توصـيه ميكنـد. براي  ويژگي‌ـ

اـ مرـدم و وـدن ب رـم ب اـر و كرـدار، ن ل اشاـره كرـد. اداي اماـنت الهـي، ساـزگاري گفت ه موـارد ذيـ وـان بـ  نموـنه ميت

ه حقـوق مـردم و اـداري نسبـت بـ ودن، وف خو و گشاـدهرو بـ اـني و نرم‌ـ ن، مهرب اـيي نكـردن، دروغ نگفتـ  بياعتن

 مستمندان، امانت‌داري، پرهيز از بزرگبيني و سركشي، حفظ جايگاه اصلي عقل، ترس از خدا در اسرار

د، رام  پنهاـني و اعماـل مخفـي، اطاـعت الهـي و انجاـم اعماـل مطاـبق كتاـب و سنـت، بزـرگ شـمردن خداونـ

 كردن نفس، خدامحوري و تقواگرايي، رعايت عدل و انصاف، مردمگرايي، تواضع و فروتني، رعايت تساوي

و عدالت رفتاري .

 شناخت و آگاهي كامل نسبت به راه و هدف، ايمان كامل به هدف، محتوا و برنامهريزي‌ها، جلوگيري از

 اختلف و افتراق و دعوت به وحدت و انسجام نيروها، صراحت بيان در هدف نهايي و موازين خود، عجله

ــونه تســامح، ــابت و نفــي هرگ ــافي بردن از فرصــت، اســتقامت در هــدف و اصــول ث ــره‌ي ك ــردن و به  نك

وـگيري از انتقاـم، تحمّل افكاـر ها، عفـو و بخشـش و جل  تصـميمگيري و قاـطعيت، تحمّل شاـدي‌ها و پيروزي‌ـ

مخالف، حق خواهي و انتقاد پذيري، مشورت كردن با خردمندان. 

ع اـت و موانـ ه آف هاي مـديران بـ اـن شـرايط مـديريت و ويژگي‌ـ اـت مـديريت: حضـرت علـي(ع) علوه بر بي  ج. آف

اـر، بيدقتـي در دبيري، زورگوـيي و اجب د تـ اـ بـ دبيري ي اـري، بيتـ د رفت ه موـانعي چوـن بـ ه و بـ زـ پرداختـ  مـديريت ني

 كارها، ناتواني در كار، فاصله گرفتن از كارمندان و كارگران و كارگزاران، خودخواهي و افزونطلبي، تملّق و

ــودن، و ــد ب ــجاي قانون‌من ــي به‌ ــردم، رابطهگراي ــه م ــبت ب ــذاري نس ــود و منّتگ ــه خ  چاپلوســي نســبت ب

شتاب‌زدگي تصريح كرده است. 

 د. سبك و سلوك مديريتي: در مديريت علمي، طريقي كه مدير براي نفوذش در كسب اهداف سازماني

 به‌كار ميگيرد، سبك رهبري يا مديريتي نام دارد.  اين پرسش كه چگونه ميتوان در ديگران نفوذ كرد، ذهن

 تئوريپــردازان مـديريت را بـه خــود جلـب كــرده اسـت و بــه امــوري چـون تخصّـص و مهـارت، قـدرت مقـام و

 شخصي يا قدرت تشويق و تنبيه پرداختهاند. به طور كلي در مديريت علمي، به دو سبك آمرانه و سبك

 دمكراتيـك اشـاره شـده اسـت. در سـبك آمرانـه بر وظيفـه و در سـبك دمكراتيـك بر روابـط انسـاني تأكيـد

ميشود. 

 برخي از محققان مديريت، سبك‌هاي مديريت و رهبري را به سبك آمرانه محض، سبك دل‌سوزانه، سبك

 مشــاورهاي و ســبك روابــط انســاني تفصــيل دادهانــد و تفــاوت ايــن ســبكها را در اعتمــاد بــه زيردســتان،

 تصـميمگيري و سياسـت‌گذاري، فرآينـد كنـترل، ارتبـاط مـدير بـا زيردسـتان و رابطه‌ي سـازمان رسـمي بـا

 سازمان غير رسمي ذكر كردهاند.  حضرت علي(ع) با توجه به توصيههايي كه در باب عدالتورزي و پرهيز

 از ظلم و ستم مديران، رسيدگي به احتياجات زيردستان، توجه دقيق به اطرافيان مدير و حاكم، پرهيز از

رـ دستـان در تصـميمگيري، دبيني، مشاـورت و مشاـركت زي اـخواني، دور ساـختن اتهاـم و بـ  خودپسنـدي و ثن

 اصولگرايي، بهرهگيري از وسايل مقدس حاكميت قوانين الهي و شرافت انسان،  داشته است، ميتوان

 سبك جديدي از مديريت را به آن حضرت نسبت داد و آن عبارت است از سبك انساني الهي كه در آن،



د؛ و هـم احكاـم و شرـيعت الهـي حاـكم اسـت؛ هـم احتـرام و دان در تصـميمگيري مشاـركت دارنـ  هـم كارمنـ

اـر گرفتـه ه ك اـطعيت و نظـارت و تشـويق و تنـبيه بـ اـني مطـرح اسـت و هـم ق ه شـرافت انس اـدن بـ  ارزش نه

ميشود.

اـت تـر از امكان اـمهريزي به ت در برن ت و دقّ د: «ظرافـ اـمهريزي ماننـ اـب برن اـم علـي(ع) در ب  ـ. توصيـههاي ام  هـ

 است؛  «آباداني دولت‌ها به تحقق برنامهريزي و چارهانديشي آن‌ها است؛  «امام به مالكاشتر توصيه

رـا هرـ روز، كاـر مخصوـص خوـد را دارد، از شتـابزدگي در ده زي د كـه در هرـ روز، كاـر هماـن روز را انجاـم بـ  ميكنـ

 امور قبل از رسيدن وقت آن‌ها يا غرق شدن در آن‌ها هنگام امكانشان و يا لجاجت در آن‌ها هنگامي كه

 پيچيده شدند يا سستي در آن‌ها هنگامي كه روشن شدند، بپرهيز. پس هر چيزي را در جاي خويش

قرار ده و هر امري را به وقت خود انجام ده». 

 و. ساحتهاي گوناگون مديريت: امام علي(ع) در خطبهها و نامهها و حكمتهاي خويش، به برخي مسائل

 مربـوط بـه مـديريت سياسـي، مـديريت نظـامي، مـديريت اقتصـادي، مـديريت دولـتي و مـديريت خـانواده

اـني صـحيح سياسـي، اـ،  اطلعرس اـ فتنهه ه شـيوههاي برخـورد ب ه اسـت. در مـديريت سياسـي بـ  پرداختـ

وـگيري از سرـپيجي و شورش‌ـگري  آگاـهي داده اسـت. در مـديريت ل رهبـر و مرـدم  روش جل  حقوـق متقابـ

 نظامي مردم را از تحريكات نظامي سران جنگ جمل آگاه ميسازد  و عوامل نظامي و رواني و عقيدتي

 پيـروزي در جنـگ را بـه فرزنـدش محمـد بـن حنيفـه آمـوزش ميدهـد  و مـردم كـوفه را از تحريكـات نظـامي

 فرمان‌دهـان نظـامي معـاويه مطلـع ميسـازد  و آموزشـهاي نظـامي، فريـب و نيرنگهـاي نظـامي را هشـدار

ميدهد. 

 در مـديريت اقتصـادي، بـه روشـهاي صـحيح اسـتفاده از بيتالمـال  و بهـره گرفتـن از امـوال شخصـي تـذكر

 ميدهد  در مديريت خانواده به اصولي چون اصل تقسيم كار در خانواده، اصل مشورت، اصل هم‌آهنگي،

ل مشـكلت، اصـل فرهنـگ حجـاب، اصـل  اصـل حفـاظت، اصـل مسـؤليتپذيري، اصـل سـعه‌ي صـدر و تحمّ

اعتدال خانوادگي، اصل مديريت مرد در خانواده اشاره ميكند. 

قلمرو دين در عرصه‌ي نظام تربيتي

 نظام تربيتي و دانش تعليم و تربيت، يكي ديگر از رشتههاي علوم انساني است كه سنت علوي در اين

عرصه نيز توصيهها و توصيفهايي نموده است.

اـده وـاي خـود و آم رـد از همهي ق  تربيـت، مجموـعهاي از تلشـهايي اسـت كـه هـدف آن برخوـردار ساـختن ف

 كردن او براي استفاده‌ي صحيح از آن است؛ به عبارت ديگر، تربيت، عبارت است از فراهم كردن زمينهها

و عوامل براي فعليت رساندن و شكوفا نمودن استعدادهاي انساني در جهت مطلوب. 

 نظـام تربيـتي، مجمـوعه‌ي گزارههـا و انديشـههاي منظـم و سـازمان يـافته دربـاره‌ي تربيـت اسـت كـه از

مباني، اصول، هدف و روشهاي تربيتي شكل گرفته است توضيح مطلب اين كه:

 . مبــاني تربيــتي عبــارت اســت از گزارههــاي بنيــادين هســتي شناســانه، انســان شناســانه، جهــان1

 شناسانه و معرفت شناسانه، كه از وضعيت و جايگاه انسان در عالم و هستي گزارش ميدهد. حضرت



ه اسـت؛ براي نموـنه مباـحث انسانشناسـي ماننـد ه اينگوـنه مباـحث پرداختـ  علـي(ع) در فرمايشاـت خوـد بـ

 تركيب انسان از بُعد مادي و مجرد، سرشت اوليه‌ي انسان، نيازهاي مادي و معنوي، فردي و اجتماعي

 او، شـــؤون وجـــودي انســـان، گرايشـــهاي طـــبيعي و روحـــي، ســـاحتهاي مختلـــف انســـان و مبـــاحث

 معرفتشناسي مانند اعتبار بخشيدن به حس و تجربه و عقل، نيازمندي حس به عقل و عقل به وحي و

مباحث هستيشاختي مانند ساحتهاي مختلف هستي از جمله مجرد و مادي. 

 . اصول تربيتي عبارت است از قواعد كلي تربيتي كه با توجه به مباني و اهداف نظام تربيتي به دست2

أـثّر شـرايط محيطـي و أـثير و ت د اصـل ت تـي ميباشنـد. ماننـ دايش روشـها و شيـوههاي تربي د و منشأـ پيـ  ميآينـ

ها كـه در  اجتمـاعي بر انسـان، اصـل عـدالت، اصـل عـزت، اصـل تعقلورزي، اصـل مسـامحت و ماننـد اين‌ـ

خطبهها و نامهها و حكمتهاي ارزش‌مند امام علي(ع) مورد تأييد قرار گرفتهاند.

 . اهداف تربيتي عبارت است از مقاصد و اهداف نزديك، متوسط و نهايي كه نظام تربيتي آن را دنبال3

 ميكند؛ مانند زنده نگهداشتن فطرت الهي و دين‌داري، تقويت فضايل اخلقي، شكوفايي عقل، هدايت و

 رسـتگاري و در نهـايت قـرب الهـي كـه در خطبه‌ي اوّل و سـاير فرمايشـات امـام علـي بـدان آگـاهي داده

است.

 . روشهـاي تربيتـي عبارت اسـت از شيـوهها و راهكارهاـي كاـربردي كه انسان تربيت يافته را به اهداف4

 تربيــتي نزديــك ميســازد. ماننــد روش ســخن‌راني و مــوعظه،  روش نامهنگــاري  و روشــهاي قصــهگويي،

ف و امـر ل و تشـبيه، الگـوگيري، تبشـير و تشـويق، تكليـ ‌ـگيري، تمثيـ ش و بصـيرت، پيش  پرسـش، دادن بينـ

 كردن، هم‌نشيني با صالحان، تغافل، انذار و تخويف، تنبيه و جريمه كردن، محروم سازي و مانند اين‌ها.

 بنابراين، در سنت و سيره‌ي علوي از اركان چهارگانه‌ي نظام تربيتي سخن به ميان آمده است؛ ولي اين

 مطلــب بــدان معنــا نيســت كــه متخصصــان تربيــتي، از روشــها، الگوهــا و مهارتهــاي تجربــي در عرصــه‌ي

مشاوره، آموزش و پرورش و... بهره نگيرند.

قلمرو دين در عرصهي علوم طبي و بهداشتي

 دانش طب و علوم همگن آن، كه زاييده‌ي روش تجربي و عقلني است، از گستردگي خاصي برخوردار

 است. بيشك، اين ادعا كه تمام نيازهاي بشر در اين عرصه از سنت علوي برآورده گردد، يك ادعاي غير

وم بـي از علـ اـ عـوالم غي اـط ب دني و ارتب م لـ ه جهـت علـ ن اسـلم بـ د پيشـوايان ديـ اـت اسـت. هـر چنـ ل اثب  قابـ

ها بهدسـت مـا چه از سـنت و سـيره آن‌ـ چون علـم طـب و بهداشـت برخوردارنـد. ولـي در آن‌ـ  گونـاگون، هم‌ـ

 رسيده است، نميتوان پاسخ تمام پرسشهاي پزشكي را جويا شد؛ اما توصيههاي بهداشتي و درماني

به صورت پراكنده در منابع روايي ما يافت ميشود كه به پارهاي از آن‌ها اشاره ميكنيم:

ز از ظـروف شكسـته در آشاـميدن: «از جاـي شكسـتگي ظـروف و از طـرف دسـته‌ي ظـروف، آب1  . پرهيـ

نياشاميد كه شيطان در آن‌جا مينشيند.» 

 . بهرهگيري از حمام: «چه خوـب خانهاي است حمام كه گرماـي آن انسان را به ياد جهنم مياندازد و2

آلودگي را از بدن پاك ميكند.» 



د كـه رهاـ كرـدن تارهاـي عنكبوـت در3 اـك كنيـ اـبود كرـدن تارهاـي عنكبوـت: «خاـنه را از تارهاـي عنكبوـت پ  . ن

خانه عامل فقر است». 

 . امام علي(ع) به اقسام خوابيدن و روش درست آن، روغن ماليدن به بدن و روش استفاده از حمام،4

آداب آب نوشيدن  و پرهيز غذايي توصيه مي‌كنند و تأكيد بر مسواك زدن تأكيد دارند. 

اـر،5 اـ، انگـور، كشـمش، ان ه خرم اـهي از جملـ اـ داروهاـي گي اـني ب ه روش‌ـهاي درم اـن بـ   . حضـرت اميرمؤمن

 سيب، گلبي، انجير، ادويه و فلفل، بالنگ و ترنج، هندوانه و خربزه، گردو، تره، كدو، تربچه، قارچ، كاهو،

اـ، موـزه، عسـل، گوشـت، اـن، اسپـند، گـل خطمـي، حن در، بنفشـه و گلگاوزب اـب، كنـ رـ، سيـر، عـدس، عن  گلپ

 شير، ماهي، زعفران خالص، نبات و استفاده از حجامت، توصيههاي بهداشتي و درماني مفيد ارايه كرده

است. 

قلمرو دين در عرصه‌ي فقه و حقوق

  فقه شيعه دامنه و گستره‌ي وسيعي دارد و احكام دنيوي و اخروي را شامل است. فقهاي شيعه مانند

 ســلر بــن عبــدالعزيز ديلمـي در «المراسـم» و قاضــي عبــدالعزيز بــن براج در «مهــذب»، احكـام فقهــي و

 شرعي را به عبادات و معاملت و معاملت را به عقود و احكام و احكام را به احكام جزايي و غير جزايي

 منشعب ميكنند. محقق حلي نيز در «شرايع السلم» فقه را به چهار بخش عبادات، عقود، ايقاعات و

 احكام تقسيم مينمايد.  شهيد صدر با روش جديدي، مباحث فقهي را به چهار گروه تقيسم كرده است:

 عبادات، اموال عمومي و خصوصي، سلوك و آداب و رفتار شخصي كه به عبادات و اموال ربطي ندارد و

 به دو گروه روابط خانوادگي و اجتماعي انشعاب مييابد؛ آداب عمومي و رفتار و سلوك نهادهاي حكومتي

در مسائل حكومت، صلح و جنگ و روابط بينالملل. 

 امام علي(ع) در سيره و سنت علوي به احكام عبادات و احكام معاملت اعم از عقود و ايقاعات و احكام

وجه ايـن كـه امـام ها را بيـان كـرده اسـت. نكته‌ي قابـل تـ ي پرداختـه اسـت و بـه صـورت حـداكثري آن‌ـ  جزايـ

زـ بيان اـگون جامعه را ني  علـي(ع) در مباحث فقهـي تنها به تكاليف اكتفاـ نكرده اسـت و حقوق طبقاـت گون

ه موـارد ذيـل اشاـره كرـد؛ حقوـق متقابـل مرـدم و دولـت ماننـد حـق عـدالت، وـان بـ  نموـده اسـت؛ از جملـه ميت

حق رأفت، حق مشورت، حق خيرخواهي، حق آموزش و پرورش، حق انتخاب و...؛ 

حقوق اجتماعي مردم مانند حق تعاون و تناصح، حق اصلح و...؛ 

حقوق متقابل پدر و فرزند مانند حق اطاعت و حق تربيت؛ 

حقوق حيوانات مانند خسته نكردن آن‌ها و عدالت در بهرهوري؛ 

حقوق دشمن در جنگ؛ 

حقوق كارمندان دولتي؛ 

حقوق اقليتهاي مذهبي؛ 

حقوق تجار و صاحبان صنايع؛ 

حقوق زن؛ 

حقوق محرومان؛ 



حقوق نظاميان؛ 

حقوق قضات؛ 

حقوق مراجعهكنندگان؛ 

حقوق خويشاوندان؛ 

حقوق حاجيان؛ 

حقوق يتيمان؛ 

حقوق همسايگان؛ 

قلمرو دين در عرصه‌ي عقايد

 سنت و كلم علوي در باب عقايد و معارف اسلمي به صورت حداكثري بيان گرديده است و حقايقي را

گزارش داده كه يا از دايره‌ي كسب عقلني خارج است و يا با زمان طولني اكتسابپذير است.

 در اولين خطبه‌ي از نهجالبلغه، سر آغاز دين را معرفت الهي دانسته و كمال معرفت را تصديق و كمال

 تصديق را توحيد و كمال توحيد را اخلص و كمال اخلص را پيراستن او از صفات زايد معرفي ميكند؛ هم

 مغاير با همه چيز است و هم از آن‌ها بيگانه و جدا نيست، خالق و آفرينش‌گر جهان هستي و حقايق آن

 از جملـه فرشـتگان و جـن و انـس و... اسـت. آفريـدگاري اسـت كـه لحظـه بـه لحظـه بـه تـدبير تكـويني و

تشريعي اشتغال دارد. 

ــانه، ــامع و واقعبين ــور ج ــه ط ــدا ب ــان و خ ــه‌ي انس ــا مقايس ــوفه ب ــجد ك ــود در مس ــات خ ــام در مناج  ام

اـلق، حـي و ه ميكنـد و خ  انسانشناسـي و خداشناسـي علـوي را كـه برگرفتـه از آمـوزش نبـوي اسـت ارايـ

 عالم بودن خدا و ساير صفات كمال او و نيز مخلوق و ميّت و جاهل بودن انسان و ساير صفات نقص او را

توصيف ميكند.

ها نيـز پرداختـه  حضـرت در مجـامع روايـي بـه ضـرورت و حكمـت بعثـت پيـامبران و نـبياكرم(ص) و صـفات آن‌ـ

 است.  هم‌چنين به تفصيل در باب آخرت و احوال آن سخن فرموده است.  مقام امامت و مصاديق آن نيز

از مباحث مهم اعتقادي است كه در كلم علي(ع) به تفصيل آمده است. 

 در پايان لزم است به اين پرسش، پاسخ داده شود كه آيا تمام فرمايشات امام و توصيهها و توصيفهاي

ه حكومتـي ن كـه جنبـ اـ ايـ وط اسـت ي ن مربـ ن بماـهو ديـ ه ديـ وي، بـ ژه در عصـر حكـومت علـ ه ويـ  آن حضرـت، بـ

 داشته است. در صورت نخست، ميتوان از طريق بيانات امام، قلمرو دين را تعيين كرد ولي اگر فرمايشات

د. ن نميكننـ ن را تعييـ د و قلمرـو ديـ رـار ميگيرنـ ر ق  اماـم جنبه‌ي حكومتـي داشتـه باشـد، داخـل در احكاـم متغيـ

ه ن، اگرـ ظهوـري بر صـدور احكاـم بـ ه اولً در كلم اماـم و ساـير پيشوـايان ديـ ن اسـت كـ ن مطلـب ايـ  پاسـخ ايـ

ن ها را جـزء ديـ اـت آن بزرگـواران را بر دوام حمـل كـرد و كلم آن‌ـ د فرمايش  نحـو احكـام حكومـتي نباشـد، بايـ

 شمرد؛ ثانياً اگر با قراين بتوانيم حكومتي بودن پارهاي از فرمايشات ائمه(ع) را ثابت كنيم، نبايد احكام

ده‌ي ن در حـوزه‌ي فقـه و حقـوق در بردارنـ اـرت ديگـر، ديـ ه عب دانيم؛ بـ ن بـ اـرج از ديـ  حكومـتي آن حضـرت را خ

 احكاـم اولي، ثانوي و حكومتـي است و احكام حكومتي، بخشي از احكام ديني شمرده ميشوند. البتـه



 معناي احكام حكومتي اين است كه در همه‌ي زمان‌ها و حالت جريانپذير نيست و همانند احكام ثانوي،

مقيد به عنوان خاصي چون مصلحت است.

 

گلشن سوّم

رفتار علوي

 

جاذبه و دافعه‌ي علي  

 قانون جذب و دفع يك قانون عمومي است كه بر سرتاسر نظام آفرينش حكومت مي‌كند. جذب و دفع در

 ميــان افــراد انســان در صــحنه‌ي حيــات اجتمــاعي نيــز وجــود دارد. دوســتي‌ها و دشــمني‌ها، رفاقت‌ــها و

اـز اسـت؛ ع ني اـز و رفـ ها، ني ع انساـني‌اند. ريشـه‌ي اصلـي جـذب و دفع‌ـ ها، مظاـهري از جـذب و دفـ  كينه‌توزي‌ـ

 زيرا انسان، موجود اجتماعي است و با زندگي اجتماعي مي‌تواند حاجت‌هاي خود را رفع كند و زيآن‌ها را

از خود دور سازد، و همين منشأ جذب و دفع مي‌شود.

ه د و نـ ه دوسـت دارنـ ه دافعـه؛ نـ د و نـ ه جاـذبه دارنـ سان نيستـند؛ گروهـي نـ  انساـن‌ها در جاـذبه و دافعـه يك‌ـ

دشمن. دسته‌ي دوم مردمي كه جاذبه دارند اما دافعه ندارند، با همه مي‌جوشند.

 سومين گروه دافعه دارند اما جاذبه ندارند. دشمن سازند، اما دوست ساز نيستند. و آخرين دسته، هم

ها قوـي است. و يا هرـ دو د: يا جاذبه و دافعه‌ي آن‌ـ زـ بر چندگونه‌انـ د و هـم دافعـه. ايـن دستـه ني  جاـذبه دارنـ

 وجه ضعيف و يا يك حالت قوي و حالت ديگر ضعيف است. علي(ع) از مرداني است كه هم جاذبه دارد و

اـ گذشـت و از اـريخي، فـداكار، ب اـذبه و دافعه‌ي او سـخت نيرومنـد اسـت. دوسـتاني دارد ت  هـم دافعـه. و ج

 عشق او هم‌چون شعله‌هايي از خرمنِ آتش سوزان، پرفروغ‌اند و دشمنان سرسختي دارد كه از شنيدن

نام او به خود مي‌پيچند.

 جاذبه‌ي علي(ع) سه بُعدي است؛ هم سطح وسيعي از جمعيت را مجذوب خويش ساخته و هم به يك

ها و  قـرن و دو قـرن محـدود نيسـت و در طـول زمـان ادامـه و گسـترش دارد و هـم تـا اعمـاق و ژرفـاي دل‌ـ

 باطن‌ها پيش رفته است. و سرّ اين شدت جذب اين است كه علي(ع)  رنگ خدايي داشت و مرد الهي

شد. امـام هاي علمـي، فلسـفي و تـاريخي فرامـوش مي‌ـ  بـود كـه اگـر چنيـن نبـود، هماننـد سـاير قهرمان‌ـ

اـيص شـناخته نشـده‌ي مـن برايتـان آشـكار د: «فـردا، روزهـاي مـرا مي‌بينيـد و خص اره‌ي خـود مي‌فرمايـ  دربـ

مي‌گردد و پس از تهي شدن جاي من و ايستادن ديگري به جاي من، مرا خواهيد شناخت.» 

 از بزرگ‌ترين امتيازات شيعه اين است كه پايه و زيربناي اصلي آن محبّت است. تشيّع، مذهب عشق و

 شيفتگي است. و همين بود كه علي(ع) در حالي‌كه حدود الهي را جاري مي‌كرد اما از محبّت مجرمان

اـ مـن ه ب م كـ اـ ايـن شمشيـرم بينـي مؤـمن را بزنـ رـ ب د: «اگ شد. او خوـد مي‌فرمايـ ه او كاستـه نمي‌ـ  نسبـت بـ

 دشمن شود، هرگز دشمني نخواهد كرد و اگر همه‌ي دنيا را بر سر منافق بريزم كه مرا دوست بدارد،

 هرگز مرا دوست نخواهد داشت.»  از جمله آثار عشق، نيرو و قدرت عشق است كه از بخيل، بخشنده

طاقت و ناشكـيبا، متحمـل و شكـيبا مي‌ـسازد. انساـن را از خوـدي و خود‌پرستـي بيرـون مي‌برد. بـه  و از كم‌ـ



كـه خوـب هـدايت ه اين‌ زـرگ اخلقـي و تربيتـي اسـت، مشرـوط بـ  هميـن جهـت، عشـق و محبـت يـك عامـل ب

شود.

 شايان ذكر است كه عشق غير از شهوت جنسي است. عشق، عبارت است از علقه‌ي به شخص يا

د و حاـكم مطلـق وجوـد او ه طوـري كـه وجوـد انساـن را مسـخّر كنـ ه اوج شـدّت برسـد؛ بـ  شيـئي وقتـي كـه بـ

رـوي رـوي محبّت از نظرـ اجتماـعي، ني رـ از عاـطفه و موـدّت و رحمـت اسـت. ني اـن‌كه عشـق غي  گرـدد. هم‌چن

 عظيم و مؤثري است و بهترين اجتماع‌ها آن است كه با نيروي محبّت اداره شود. محبّت، عامل بزرگي

 براي اثبات و ادامه‌ي حيات حكومت است. عشق و محبت به اوليا و نياكان، وسيله‌اي براي تهذيب نفس

ه جهـت علقه‌ي خ اسـلم بـ اـني اسـت. بسـياري در تاريـ اـيل و سـجاياي انس  و اصـلح اخلق و كسـب فض

هايي از ايـن  شـديد بـه شـخص رسوـل اكرم(ع) تربيـت و هـدايت يافتند. ابوـذر غفاـري و بلل حبشـي نمونه‌ـ

 حقيقت‌اند. در قرآن نيز در باب محبت اهل بيت(ع) آمده است كه «بگو (اي رسول ما) از شما مزدي را

 درخواست نمي‌كنم مگر دوستي خويشاوندان نزديكم».  «بگو مزدي را كه درخواست كردم چيزي است

ها و معشـوق  كـه سـودش عايـد خـود شماسـت. مـزد مـن جـز بـه خـدا نيسـت»  علـي(ع) محبـوب دل‌ـ

 انسآن‌هاست امّا رمز و سرّ جاذبه‌ي علي(ع) چيست؟ جسم و قهرماني و ساير فضيلت‌هاي علي(ع)

 ملك دوستي او نيست. علي(ع) از آن نظر محبوب است كه پيوند الهي دارد. چون دل ما، علي را آيت

بزرگ حق و مظهر صفات او مي‌يابد به او عشق مي‌ورزد.

 علـي(ع) در دوران حيـاتش بـه ويـژه دوره‌ي چهارسـال و نـه مـاهه‌ي خلفتـش از دو نيـروي فوق‌العـاده‌ي

 جاذبه و دافعه برخوردار بود. دافعه‌ي علي(ع) نيز همانند جاذبه‌اش قوي بود. علي، مردي دشمن ساز

‌ـگري بيـم نداشـت.  وقـتي پيـامبر او را بـه فرمانـدهي  بـود؛ در راه خـدا مي‌كوشـيد و از سـرزنش سرزنش

 لشگري به يمن فرستاد، در برگشتن، نزديك مكّه براي ملقات با پيامبر، يكي را به جاي خويش گذاشت

 و خود به زيارت رسول‌ال شتافت. لشگر وارد مكه شد در حالي‌كه لباس‌ها و حلّه‌هاي نو را به تن كرده

ها را بـه خـاطر عمـل خودسـرانه مـورد عتـاب قـرار داد و  بودنـد. علـي(ع) بـه ايـن عمـل اعـتراض نمـود و آن‌ـ

ه پياـمبر(ص) شكـايت اـراحت شـدند و بـ ها خاـرج ساـخت. لشگـر از قاـطعيت علـي(ع) ن  لباس‌ـها را از تـن آن‌ـ

 كردند. حضرت فرمود: «مردم، از علي شكوه نكنيد كه به خدا سوگند او در راه خدا شديدتر از اين است

كه كسي درباره‌ي وي شكايت كند». 

اـرقين اـكثين (اصـحاب جمـل)، قاسـطين (اصـحاب صـفّين) و م ي(ع) در دوران خلفتـش، سـه دسـته‌ي ن  علـ

 (اصحاب نهروان و خوارج) را از خود طرد كرد و خود فرمود: «پس چون به امر خلفت قيام كردم، طايفه‌اي

اـكثين، د.»  ن اـن كردنـ تي از اول سركشـي و طغي د؛ جمعيـ رون رفتنـ ن بيـ تي از ديـ د؛ جمعيـ  نقـض بيعـت كردنـ

 پول‌پرست و صاحب مطامع و تبعيض و قاسطين، گرفتار تقلّب و نفاق و سياست زدگي، و مارقين، اسير

اـن د كـه در جري د. خوـارج و ماـرقين، شورشيـان بر علـي(ع) بودنـ  عصبـيّت و خشكـه مقدّسـي و جهاـلت بودنـ

 حكميت، در آخرين روزهاي جنگ صفّين ظاهر شدند و پس از فريب عمروعاص به عنوان جريان سياسي

 در نهروان گرد ‌هم آمدند و سپس به عنوان فرقه‌ي اعتقادي ظهور يافتند و بر كافر شمردن مرتكبان كبائر

 و مركب داشتن حقيقت ايمان از اعتقاد و عمل و وجوب بل شرط شورش بر والي ستمگر فتوا دادند. اين



 گـروه پـس از يـك قـرن و نيـم در اوايـل تأسـيس دولـت عباسـي در اثـر تهـوّر جنـون آميـز منقـرض شـدند.

ت ها را از بيـ زد و سـهميه‌ي آن‌ـ دان نكـرد، شـلق نـ اـن خـود را زنـ ه خـوارج  آزادي داد، مخالف  اميرالمـؤمنين بـ

اـظره و ارايه‌ي ي اصـحابش را جهـت من ها را آزاد گذاشـت. ولـ ده، آن‌ـ اـر عقيـ  الماـل قطـع نكـرد. حتـي در اظه

 استدلل به طرف خوارج گسيل مي‌داد و خود نيز با آن‌ها به بحث مي‌پرداخت. اين رفتار علوي در حالي

زـ ايشاـن را د و او را كاـفر مي‌‌پنداشتـند و گاـهي ني دا نمي‌كردنـ ه علـي اقتـ وـد كـه خوـارج در نماـز جماـعت بـ  ب

 آزار مي‌دادند. خوارج كه منتظر توبه‌ي علي(ع) و اظهار ندامت او نسبت به پذيرش حكميت بودند، كم كم

 از تــوبه‌ي آن حضــرت مــأيوس شــدند و دســت بــه قيــام و شــورش زدنــد. امنيــت راه‌ــها را ســلب كردنــد و

 غارت‌گري و آشوب را پيشه‌ي خود ساختند. علي(ع) در مقابل قيام مسلّحانه‌ي آن‌ها و اخلل به امنيّت

 اجتماعي ايستاد و در كنار نهروان به نصيحت آن‌ها پرداخت و اتمام حجّت كرد. برخي از آن‌ها پذيرفتند و

 پاره‌ي ‌ديگري در جنگ با علي(ع) كشته شدند. شايان ذكر است كه روحيه‌ي خوارج تركيبي از زشتي‌ها

 و زيبايي‌ها بود. روحيه‌ي مبارزه‌گري، فداكاري در راه عقيده، عبادت پيشگي، پايبندي به احكام اسلم از

 ويژگي‌هاي مثبت اين فرقه است؛ هم‌چنان‌كه ظاهر‌گرايي و غفلت از عمق و باطن احكام اسلم، جهل و

ه راحتـي از سياسـت ها بوـد كـه سبـب شـد بـ هاي منفـي آن‌ـ د بوـدن از ويژگي‌ـ اـداني، تنگ‌نظرـي وكوـته ديـ  ن

 قرآن بر نيزه كردن و جريان حكميّت و تفسير غلط از «ل حكم الّ ل» در انحراف و اعوجاج قرار گيرند. و در

مظلوميّت علي(ع) همين بس، كه مرتب از منافقان زيرك و زاهدان احمق آزار ديد.

 

سيماي برادري از منظر امام علي(ع)

اـ در چشـم او بي‌ارزش ود؛ چـون دني زرگ مقـدار بـ  «در گذشـته برادري دينـي داشـتم كـه در چشـم مـن بـ

يافت زيـاده‌روي چه را مي‌ـ كرد و آن‌ـ يافت آرزو نمي‌ـ چه را نمي‌ـ  مي‌نمـود و از شـكم‌بارگي دور بـود؛ پـس آن‌ـ

 نداشت. در بيش‌تر عمرش ساكت بود؛ امّا گاهي كه لب به سخن مي‌گشود بر ديگر سخن‌وران برتري

 داشت و تشنگي پرسش كنندگان را فرو مي‌نشاند. به ظاهر ناتوان و مستضعف مي‌نمود، امّا در برخورد

 جدّي، چونان شير بيشه مي‌خروشيد، يا چون مار بياباني به حركت در مي‌آمد. تا پيش قاضي نمي‌رفت،

 دليلي مطرح نمي‌كرد. و كسي را كه عذري داشت، سرزنش نمي‌كرد. تا آن كه عذر او را مي‌شنيد. از

كرد مي‌گفـت و بـدان‌چه عمـل چه عمـل مي‌ـ كرد، مگـر پـس از تندرسـتي و بهبـودي. آن‌ـ  درد شـكوه نمي‌ـ

 نمي‌كرد چيزي نمي‌گفت اگر در سخن گفتن بر او پيشي مي‌گرفتند، در سكوت مغلوب نمي‌گرديد و بر

رـار مي‌گرفـت، مي‌انديشيـد كـه اـر ق رـ بر سرـ دو راهيِـ دو ك وـد. اگ ن حريـص ب  شنـيدن بيش‌ـتر از سـخن گفتـ

 كدام يك با خواسته‌ي نفس نزديك‌تر است با آن مخالفت مي‌كرد. پس بر شما باد روي آوردن به اين گونه

 از ارزش‌هاي اخلقي و با يك‌ديگر در كسب آن‌ها رقابت كنيد. و اگر نتوانستيد، بدانيد كه به دست آوردن

اـ توصـيف سـيماي برادر اـ كـردن همـه اسـت.»  اميـر كلم(ع) ب ‌ـهاي اخلقـي بهـتر از ره  برخـي از آن ارزش

 ايمـاني خـويش، تـابلويي زيبـا از يـك انسـان تربيـت يـافته را ترسـيم مي‌كنـد تـا راه‌يافتگـان طريقـت را آگـاه

كرد و از اـل رسـول خـدا(ص) حركـت مي‌ـ ه دنب ي(ع) كـه همچـون ساـيه بـ ه قلّه‌ي علـ را رسـيدن بـ  ساـزد؛ زيـ



 درياي معارف او بهره مي‌برد و نور وحي را مشاهده و شميم نبوّت را استشمام مي‌كرد  صعب و دشوار

سازد. د مي‌ـ ور حـق بهره‌منـ ها، تشـنگان حقيقـت را از نـ اـن تاريكي‌ـ اـه در مي چون م ي(ع) كـه هم‌ـ  اسـت. علـ

اـراي وصوـل بـه عمـق افكاـر  چشـمه‌هاي علـم و فضيـلت از دامـن كوهساـر وجوـدش جاـري اسـت و كـس را ي

توان بـه فضـاي او دسـت يـافت در حـالي كـه او بـا عمـق و يقيـن از بصـيرت  بلنـد او نيسـت.  چگـونه مي‌ـ

د نداشـت و حقيقـت براي او مشتـبه نگشـت.  پيش‌ـرو و پيش‌ـگام در ود و لحظه‌اي در حـق ترديـ  برخـوردار بـ

ميدان عمل بود و پيش از امر و نهي ديگران، خود عمل مي‌كرد. 

اـ هرـ اـ مقـداد ي وـذر ي چون برادرش، اب تـوان هم‌ـ اـفت، مي‌ ع علـي(ع) دسـت ي ه قلّه‌ي رفيـ تـوان بـ  حاـل كـه نمي‌

شخص ديگري  ـ به اوصاف زيباي مذكور در اين كلم نزديك شد. 

د. و علـي(ع) چـه اـ خوـد مي‌كشـد و شوـر و هيجاـن در دل ايجاـد مي‌كنـ  واژه‌ي برادري، مفهوـم عاـطفي را ب

 زيبا،  از برادر و اوصاف او سخن مي‌راند. هم‌چنان كه به دوست‌دارانش توصيه مي‌كند كه «بر تو باد به

ها؛ چـرا كـه آنـان در هنگـام آسـودگي يـار پرتـوآن و در  برادري بـا افـراد راسـت‌گو و درسـت‌كار و ازديـاد آن‌ـ

پيش‌آمدهاي ناگوار سپري محكم هستند.» 

هايي مبتل خواهـد شـد.»  امـام در  «كسـي كـه ميلـي در زيـاد كـردن برادران نداشـته باشـد، بـه زيآن‌ـ

 دوست‌يابي نيز قصد الهي را بر قصد دنيوي مقدّم مي‌دارد و مي‌فرمايد: «آن كس كه براي خدا با كسي

برادري نمايد، سود برد. و آن كس كه براي مقاصد دنيوي، طرح برادري و دوستي ريزد محروم گردد.»  

 مهم‌ترين وظيفه‌ي برادران، مدد رساندن به يك‌ديگر است. و به تعبير امام صادق(ع) : «خداوند، يار مؤمن

د در روز اـز برادر مـؤمنش را برآورد، خداونـ اـر مـددكار برادر خـود باشـد.»  «كسـي كـه ني اـدام كـه او ي  اسـت م

اـن اـر رحمـت بي‌پاي بـرِ مسـرّت بخشـي از آث سازد؛ راستـي چـه خ اـمت صـد هـزار حاـجت او را برآورده مي‌ـ  قي

الهي.»  

زـه‌ي اـ شـدي و شوـق و انگي ه برادر ايماـني جوي  پـس اي برادر، حاـل كـه از سوـدمندي مؤانسـت و خـدمت بـ

 دوست‌يابي در تو آشكار گشت، پس بي‌گدار به آب نزن و در بايستي‌ها و نبايستي‌هاي انتخاب برادر از

‌ـگير و شـتاب‌زده عمـل نكـن و پيـش از گزينـش، آزمـايش كـن. و چنـان‌چه از بـوته‌ي  راه‌نمايـان دينـي درس

 آزمــايش بــه ســلمت بيــرون آمــد و پــاكي وجــود و روحــش و طهــارت رفتــارش بر تــو آشــكار گشــت، او را

 همراهي كن. همان گونه كه راه‌نمايان معصوم و با بصيرت فرمودند: «همواره در گزينش برادران، آزمون را

مقدم داريد؛ زيرا اين آزمون، معياري است كه نيكان و بدان را از يكديگر جدا مي‌كند.»  

ه و را بـ اـ تـ ه تنگناه اـ وگرنـ غ در شـناخت او بنم اـيش را مقـدم دار و سـعي بي‌دريـ  «در گزينـش برادران آزم

نزديكي با اشرار مجبور مي‌سازد.»  

 «برادران خويش را به دو چيز امتحان كنيد اگر در آن‌ها وجود داشت، انتخاب نماييد؛ وگرنه از آن‌ها دوري

گزينيد: برپا داشتن نماز پنج‌گانه در اوّل وقت و نيكي كردن به برادران در هنگام سختي و آساني.» 

 «بهترين برادران تو كسي است كه تو را به هدايت دللت نمايد و برايت پرهيزكاري را كسب نمايد و تو را

از پيروي هوا و هوس باز دارد.» 



اـ راسـت‌گفتاري خوـد بـه راستـي و با اعماـل نيـك خوـد بـه كرـدار نيـك وـ را ب  «بهتـرين برادرانـت آن اسـت كـه ت

تشويق كند و برانگيزد.» 

 «بهترين برادران تو كسي است كه در راه اطاعت خدا ياريت برساند و از نافرماني‌هاي او بازت دارد و تو

را به كسب خشنودي او فرمان دهد.» 

ه يك‌ديگرـ ها را بـ دتي اسـت كـه دل‌ـ دهاي عقيـ زـان اصلـي در برادري، پيونـ  اينـك روشـن گشـت كـه ملك و مي

 گره مي‌زند. و اهل ايمان را در يك حيات اجتماعي قرار مي‌دهد؛ زيرا حضرت فرمود: «كان لي فيما مضي

 اخ في ال»؛ مرا برادري بود در راه خدا. پس اي برادران مؤمن از تاريخ اسلم درس بگيريد، كه چگونه با

 قطع پيوندهاي عقيدتي، اختلف و نزاع پديد آمد و دنياگرايي و مال دوستي و ساير رذايل به جاي ايثار و

گاه غفلـت و مـن سـالري قـرار گرفـت. ت و صـفا و صـميميّت نشسـت و سـقيفه،  جولن‌ـ  فـداكاري و محبّ

اـندن علـي ‌ـتوزي و حاشـيه نش ه  كينه‌ وبكر و عمـر بـ اـني را گسسـتند و در دوران ابـ د ايم ي كـه پيونـ  برادرانـ

اـ آن ي(ع) ب ت علـ اـر شـدند. و در خلفـ اـم پرستـي گرفت دوزي و مق اـل انـ ه م د و در عصـر عثماـن بـ  دسـت زدنـ

 همه سابقه‌ي مجاهدت در جنگ جمل و صفّين و نهروان به خون‌ريزي يك‌ديگر اشتغال يافتند. و در نهايت

 وليت را به خلفت و خلفت را به سلطنت بني‌اميّه و بني‌عباس تبديل كردند و تنها نامي از اسلم باقي

گذاشتند.

 اي عزيز كه با اين سطور، ما را همراهي مي‌كني، بدان كه برادري كه علي(ع) از آن دم مي‌زند، در هر

 دياري يافت نمي‌شود. اين برادر اهل ظاهر نيست بلكه باطني است كه با زحمت و تلش يافتني است.

رز رس و لـ د، دل او دچاـر تـ اـد خـدا مي‌كنـ اـمت هراس‌ـناك اسـت. چـون ي ه قي ع خـدا و رسـول و نسبـت بـ  مطيـ

 مي‌گردد و با تلوت قرآن بر ايمانش مي‌افزايد به خداي توانا و دانا توكّل مي‌جويد و با حضور قلب، نماز به

پا مي‌دارد و با روزي خدا انفاق مي‌كند. 

 علـي(ع) بزرگـي برادرش را در ايـن مي‌ديـد كـه دنيـا در نظـرش كوچـك بـود؛ زيـرا ايـن برادر، گـذر زمـان را

 مي‌نگريست و شتاب عمر را احساس مي‌كرد و مرگ را نظاره‌گر بود. پشت كردن دنيا و جلو آمدن آخرت

را مشاهده مي‌كرد. 

 «آگاه باشيد شما در ايّام اميد و آرزو هستيد و از پي آن مرگ است. پس كسي كه در روزهاي آرزوي

د اـني نمي‌رساـند.»  خوشاـ بـه حال برادري كـه بدانـ  خوـيش پيـش از رسيـدن مرگش كاـر كنـد مرـگ بـه او زي

 اين زندگاني دنيا اسباب سرگرمي و بازيچه‌اي بيش نيست و دار آخرت، حيات جاويد و نعمتش بي‌رنج و

رـون و را بي دن تـ اـش پيـش از آن كـه بـ اـمت ب اـد قي ه ي رون بر و بـ اـ بيـ ت را از دني  زوال اسـت.  پـس اي برادر، دلـ

برند؛ زيرا تو در دنيا آزمايش مي‌شوي و براي آخرت آفريده شده‌اي. 

 نكته‌ي قابل توجّه اين كه دنيا از واژه‌هاي مشترك لفظي است كه گرفتار بيش از يك معناست؛ گاهي به

 معناي حقايق و موجودات دنيوي است كه مذمّت پيشوايان اسلم نسبت به دنيا، به اين معنا نيست.

وي) براي اـيق دنيـ اـ (حق د: «دني ره مـذموم نيستـند. حضرـت علـي(ع) مي‌فرمايـ ن و آسـمان و بشرـ و غيـ  زميـ

 راستان، سراي راستي است و براي كسي كه حقيقت آن را دريابد، سراي عافيت است. و براي كسي

 كه از آن براي آخرتش توشه برگيرد، سراي توان‌گري است و براي پند پذيران، سراي پند و اندرز است.



 دنيا سجده‌گاه دوستان خدا و مصلّي فرشتگان خداست. محلّ نزول وحي خدا و بازار سوداسراي اولياي

 خداست كه در آن كسب رحمت كنند و بهشت را سود برند.»  معناي ديگر دنيا كه مورد مذمّت امامان

 شيعه است و خداوند و پيامبرش، مردم را از آن پرهيز داده است، همانا دل بستن به غير خداست كه

 منشأ‌ غفلت از خدا گردد. پس آنان كه دنيا را جاي استقرار، نه گذرگاه مي‌دانند  گرفتار دنيازدگي‌اند. دنيا

 گرايان، به تعبير امام علي(ع) زياد مي‌خورند، زياد مي‌خندند، زياد مي‌خوابند، زياد خشمگين مي‌شوند،

ــشوند، اهــل عــذرخواهي نيســتند، عــذر ديگــران را نمي‌پذيرنــد، در معصــيت شــجاع و ــتر راضــي مي‌  كم‌

 جسورند، محاسبه‌ي نفس ندارند، كم‌تر فكر مي‌كنند، ‌زياد سخن مي‌گويند، كم‌تر مي‌ترسند، اهل شكر

 نيســتند، در بلهــا صــبر ندارنــد، مــردم را بــه ديــده‌ي حقــارت مي‌بيننــد، دائم از بــدي‌هاي مــردم ســخن

مي‌گويند، خوبي‌ها را مخفي مي‌كنند، هر چه دلشان بخواهد مي‌گويند، آن‌چه ندارند ادعا مي‌كنند. 

 برادري كــه علـي(ع) آن را توصــيف مي‌كنـد، همــواره از فرمـان شـكم بيــرون اسـت، چيـزي كــه نمي‌يابـد

درخواست نمي‌كند و اگر بيابد در آن زياده‌روي نمي‌كند.

 در حديث معراج آمده است كه پيامبر اكرم(ص) ثمره‌ي گرسنگي را از حق تعالي پرسيد. و حضرت حق

ه ه مـن و خـوف از خـدا و كـم زحمـت دادن بـ ك شـدن بـ  جـل و عل فرمـود: حكمـت و نگـه داشـتن دل و نزديـ

مردم و باك نداشتن در گفتن حق از ثمرات گرسنگي است.

 پس اي برادر، كـم خوري از منافع جسمي و روحـي و نيز منافع فردي و اجتماعي برخوـردار اسـت منشأ

 اصلح انسان، سلمتي معده، صفاي دل و رفع بيماري مي‌باشد.  به همين دليل، مؤمنان، طعام خود را

به يتيم، مسكين و اسير مي‌بخشند  و از لقمه‌ي حرام پرهيز مي‌كنند.  

 روش عملي حضرت در خوراك نيز بر اين شيوه بوده است كه با تقوا رياضت مي‌كرد تا در لغزش‌گاه‌ها و

 پرت‌گاه‌هاي لغزنده استوار بماند. اگر مي‌خواست به عسل مصفّا و مغز گندم و جامه‌هاي ابريشم دست

 يابد، براي او آسان بود؛ ولي هيچ‌گاه هوا و هوس بر او چيره نمي‌شد؛ به حساب آن كه شايد در يمامه

 يا حجاز بينوايي، به دست‌يابي قرص ناني اميد نداشته باشد. و هرگز مزّه‌ي سيري را نچشيده باشد.

د، ولـي با مردم در سـختي‌هاي تـوانم بسنـده كنـم كـه مرا اميرالمؤـمنين بخواننـ يا بـه هميـن مي‌  و فرموـد: آ

د كـه رـا نيافريده‌انـ دگي الگويشاـن نباشـم؟ م اـ در ناخوشـي‌هاي زنـ  روزگارشاـن مشاـركت نداشتـه باشـم؟ ي

ه آخوـر بستـه‌اي كـه مقصد و مقصوـدي اـن بـ دارد؛ چونان چهارپاي پـذير مشغـولم بـ  خوـردن غـذاهاي لذيذ و دل‌

اـن رهاـ شده در چراگاـه كـه بـه دنباـل يافتن چيزـي و انباشتـن د و يا هماننـد چهارپاي  جزـ نشـخوار علـف ندارنـ

 شكم‌اند… آيا سزاوار است كه چون چرندگان پر بچرند و بيارمند و مانند گلّه‌ي گوسفندان بعد از چرا و پر

 خوردن به آ‌غل رو كند، و علي نيز از آن چه توشه‌ي اوست بخورد و بخسبد؟ پس چشم او روشن كه از

پس ساليان دراز همانند چهارپايان رها گشته و گوسفندان گلّه را الگو گرفته است. 

 برادر علي(ع) بيش‌تر روزگارش خاموش بود؛ سخن نمي‌گفت و اگر هم به حرف در مي‌آمد بر گويندگان

كرد و تشـنگي دانـش پژوهـان را بـا بيـان حكيمـانه فـرو مي‌نشـاند. اميـر كلم چـه زيبـا در نهـج  غلبـه مي‌ـ

اـ صاـحب خوـد اـن ب رـا زب ه سـخن نگشوـد؛ زي ب بـ جا لـ اـه داشـت و بي‌ـ اـن خوـد را نگ د زب  البلغـه فرموـد كـه بايـ

ان مـؤمن پشـت دل اوسـت و دل منـافق دازد. زبـ  سـركش اسـت، اگـر عنـانش رهـا گـردد او را در مهلكـه انـ



ود رـ نيكـو و صـلح بـ د و اگ ل مي‌كنـ د. در آن انديشـه و تأمّ اـن او. مـؤمن چـون بخواهـد سـخني بگويـ  پشـت زب

دام د كـ د و نمي‌دانـ اـنش برسـد مي‌گويـ ه زب چه بـ اـفق آن‌ـ وـد مي‌پوشاـند. و من اـروا ب د و ن رـ بـ د و اگ اـن مي‌كنـ  بي

 سخن براي او سود دارد و كدام زيان. رسول خدا(ص) فرمود: ايمان بنده مستقيم و استوار نيست تا اين

كه دل او استوار باشد و دل او استوار نيست تا اين كه زبانش استوار باشد. 

  پس اي برادر، انديشه كن كه هيچ نگهباني بالتر از خاموشي نيست؛ خاموشي، بوستان فكر و منشأ

 روشـنايي انديشـه اسـت  و شـاخه‌اي از جهـاد بـا نفـس اسـت. و جـبران سـكوت آسـان‌تر از جـبران كلم

است. 

 برادري كه علي(ع) از آن سخن مي‌راند، به ظاهر ناتوان بود و ديگران نيز او را ناتوان مي‌شمردند؛ امّا در

 هنگام حادثه، شير بيشه و مار بيابان بود. علّت اين ظهور در اين است كه اين انسان به توصيه‌ي قرآن

 عمل مي‌كرد و با كبر و ناز و نخوت و غرور بر زمين گام بر نمي‌داشت.  چگونه غرور و تكبّر نمايد در حالي

ــناك روز قيــامت و  كــه ايــن برادر در هنگــام شــب بــه نمــاز مي‌ايســتد و ســجده مي‌رود و صــحنه‌ي خوف‌

 حساب‌رسي حضرت حق و عذاب جهنّم را به ياد مي‌آورد. پس شجاعت در برابر دشمن و نهراسيدن از

خطرها و زير بار ذلّت نرفتن با ذلول و نرم بودن در برابر دوست در برادر علي(ع) جمع مي‌شود.

زاع و كشـمكش داشـت، براي اثبـات حـق خـويش ا كسـي نـ ن اسـت كـه اگـر بـ  ويژگـي ديگـر برادر علـي ايـ

د. و ايـن نشاـنه‌ي خرـدورزي اوسـت كـه از  حجّت و دليلـي نمي‌آورد؛ مگرـ آن گاـه كـه پيشِـ داوري حضوـر يابـ

شمارد و سـعه‌ي صـدر و ‌ـهاي لفظـي در مقابـل افـراد پرهيـز مي‌كنـد و آن را لغـو و بيهـوده مي‌ـ  كشمكش

منش والي خود را در اين راستا به كار مي‌گيرد.

چ قـومي گم‌راه نشـد د كـه: «هيـ ن فرمودنـ ز داده اسـت  و پيشـوايان ديـ اـدله پرهيـ ز از مج  اي برادر، قـرآن نيـ

د.»  البتـه اـه مي‌كنـ ن، يقيـن را تب ه بحـث و جـدل تكيـه كـرد.» و «بحـث و جـدال كـردن در ديـ ن كـه بـ  مگـر ايـ

 خداوند متعال، پيامبرش را امر فرمود كه «خلق را به حكمت و برهان و موعظه‌ي نيكو به راه خدا دعوت

اـقبت كسـي كـه از راه گم‌راه شـده و آن كـه هـدايت اـظره كـن كـه البتـه خـدا ع ق من ه بهـترين طريـ  كـن و بـ

 يافته، بهتر مي‌داند.»  سرّ ديگر طرح نكردن دليل در غير مواقع ضروري، فلسفه‌ي رازداري و حفظ اسرار

است كه تنها در اداي شهادت، ضرورت پيدا مي‌كند.

ن روش رـدن آن‌هاسـت. و ايـ ه عـذر ديگـران و سـرزنش نك را دادن بـ  سيـماي ديگـر برادر علـي(ع) در گـوش فـ

 مرداني است كه از شرح صدر و حوصله‌ي كافي برخوردارند و هدايت و ارشاد و تكامل ديگران را مهم‌تر از

 توبيـخ و سرـزنش مي‌دانند. تربيـت يافتگاـن مكتـب علوـي بايد اين گونه مكاـرم اخلق و سـجاياي نيك را در

 دل و رفتــار بپروراننــد و نســبت بــه ضــعفا، اغمــاض بيشــ‌تري نشــان دهنــد. اميــر كلم در جــاي ديگــري

 مي‌فرمايد: «اگر برادرت از تو پيوند بريد، خود را به او پيوند ده و اگر از تو دوري كرد، با او مهربان باش و به

 او نزديك شو. اگر گناهي كرد عذرش را بپذير؛ چندان كه گويي تو غلم اويي و او ولي نعمت توست».

 پس از ميان ملمت جاهلنه، عناد آميز، عجولنه و سازنده بايد قسم اخير را گزينش كرد و از قضاوت‌هاي

وـد. بل و اـفته ب ه بهبوـدي ي گاه كـ كرد مگرـ آن‌ـ زـ نموـد. برادر علـي(ع) از دردهاـيش شـكوه نمي‌ـ  عجوـلنه پرهي

 درد براي مؤمن، شيرين و با ارزش است؛ زيرا مراتب قرب الهي را فراهم مي‌كند، علوه بر اين كه شكوه



ــچه مي‌گفــت انجــام مي‌داد چيــزي را كــه  از نامليمــات، اطرافيــان را مكــدّر مي‌ــسازد. چنــان بــود كــه آن‌

 نمي‌خواست انجام دهد، به زبان نمي‌آورد. اگر در گفتن بر او چيره مي‌شدند، هرگز در سكوت بر او چيره

ــا ســخن گفتــن. اگــر ناگهــاني دو كــار براي او پيــش مي‌آمــد، ــود ت ــد. در شــنيدن حريصــ‌تر ب  نمي‌گرديدن

 مي‌نگريست كه كدام يك از آن به خواهش نفس نزديك‌تر است، با آن مخالفت مي‌نمود تا گرفتار هواي

ه د. و البتّ اـروا سـفارش مي‌كنـ ه اعماـل زشـت و ن اـرّه، انساـن را بـ رـا كـه نفـس ام  نفـس و شيـطان نگرـدد؛ زي

اره چيـزي جـز گم‌راهـي را بـه ارمغـان نمي‌آورد. خداونـد براي رهـايي از ت از هـوا و هـوس و نفـس امّ  تبعيّ

شيطان، تمسّك به قرآن و وحي را مطرح كرده است. 

 پس اي برادران و خواهران عزيز، بر شما باد كه اين صفات و خُلق و خوي‌هاي مثبت و خوب را فراگيريد و

دك، بهتـر از ن انـ د فراگرفتـ د، بدانيـ اـيي نداريـ ها توان ه كسـب همه‌ي آن‌ـ دان‌ها رغبـت داشتـه باشيـد و اگرـ بـ  بـ

ترك بسيار است.

 

علي(ع) و اوصاف پارسايان

  خطبهي متقين كه به نام خطبهي همّام شناخته شده است، در منابع روايي و تاريخي از جمله امالي

 شيخ صدوق و تحف العقول ابن شعبهي حراني و نهج‌البلغهي سيد رضي ثبت گرديده است. مخاطب

اين خطبه، همّام بن شريح از اصحاب عابد، شيعه و دوستدار اميرالمؤمنين است.

  داستان و شأن صدور اين خطبه آن است كه روزي حضرت هنگام خروج از منزل با گروهي برخورد كرد و

 از آن‌ها پرس و جو كرد. آن‌ها در جواب گفتند از شيعيان شما هستيم. امام فرمود: من در چهرهي شما

 نشاني از شيعهگري نميبينم. آنان شرمسارانه از امام پرسيدند: نشان شيعيان شما چيست؟ و همّام

 كه در جمع آنان بود از امام درخواست كرد كه پارسايان را به گونهاي برايم توصيف كن كه گويي آنان را

وْا وَ الّذِـينَ هُمْـ مُحْسِـنُونَ»  نظـاره ميكنـم. امـام در جـواب فرمـود: «اِتَقِـ ال ـواَحْسِـن إِنّ الَّ مَعَـ الّذِـينَ اتّقَ

 تقواي الهي پيشه كنيد و نيكوكاري نماييد. كه همانا خداوند با اهل تقوا و افراد نيكوكار است. همّام از

اـي اـم پـس از حمـد و ثن د. و ام اـنع نشـد و او را سـوگند داد كـه نشاـنههاي پارساـيان را بازگويـ اـم ق  پاسـخ ام

الهي و درود بر پيامبرصلي ال عليه وآله وسلم خطبهي مذكور را قرائت كرد. 

خطبهي امام علي(ع) دربارهي پارسايان به بخشهاي ذيل قابل تقسيم است: 

 بخش اول: امام(ع) در بخش آغازين اين خطبه، از بينيازي خداوند نسبت به اطاعت مردم و ايمن بودن او

 از معصيت آن‌ها سخن ميگويد و در استدلل آن ميفرمايد: «نه معصيت گناهكاران زياني به او ميرساند و

نه اطاعت فرمان برداران سودي».

 و سـرّ ايـن اسـتدلل ايـن اسـت كـه اصـولً در جهـان آفرينـش، رقيـبي براي خداونـد وجـود نـدارد و همهي

 موجودات، حتّي شيطان، كارگزار خداوندند. اسلم، بر خلف تفكر آيين زرتشت كه اهريمن را رقيب خدا

 ميپندارد، شيطان را بخشي از ممكنات ميداند كه جملگي در تدبير تكويني الهي ميگنجند. و اگر شيطان

 در مقابل پيامبران قرار دارد، در عالم تشريع و هدايت و ضللت تمايز پيدا ميكند. و در عالم تكوين و تدبير

الهي، همه به يكسان در قدرت و سيطرهي الهي قرار دارند.



 سپس امام ميفرمايد: «پس معيشت مردم را بين آن‌ها تقسيم كرد و هر كس را در دنيا در موضع خود

 قرار داد». اين تقسيم رزق و معيشت مردم توسط حق تعالي به علم الهي مربوط است؛ يعني خداوند

 ميداند چه كسي را بايد به مقام نبوت نايل كرد و چه شخصي را در جامعهي عرفي خود رهانيد. نكتهي

 مهـم ايـن اسـت كـه تقـدير و مشـيت الهـي، مسـتلزم جـبر نيسـت؛ يعنـي حـق تعـالي هيـچ گـاه اوضـاع

 معيشتي مردم را به گونهاي مقدّر نميكند كه با هدف آفرينش كه كمال اختياري است، منافات داشته

باشد؛ زيرا در تقدير و برنامهي الهي، اختيار انسان نيز نهفته است.

 بخش دوم: امام علي(ع) در اين بخش به بيان اوصاف پارسايان ميپردازد و پس از بيان كلي اهل فضيلت

بودن پارسايان، صفات ذيل را به ترتيب بيان ميكند:

اـن كسـي مسـتقيم1 د: «ايم  . منطـق و سـخن اهـل تقـوا، صـواب اسـت. حضـرت در نهـج البلغـه ميفرمايـ

اـن او اسـتقامت كه زب كه دل او راسـت شـود و دل كسـي اسـتقامت نميپـذيرد مگـر اين‌ـ  نميشـود، مگـر اين‌ـ

اـ از نظـر روانـي منشأـ سـلمت روحـي اسـت، بلكـه شـخص از حيـث ه تنه ن نـ ذيرد».  سـخن راسـت گفتـ  بپـ

اجتماعي نيز از آسيبهاي جامعه شناختي در امان است.

د2  ن فقـره از كلم اماـم هـم ميتوانـ اـس در ايـ ها فروتنـي اسـت.  لب دال و روش آن‌ـ اـس پارساـيان، اعتـ  . لب

اـي حقيقـي منظـور باشـد؛ دال اسـت و هـم معن ها اعتـ ي شـيوهي آن‌ـ اـري داشـته باشـد؛ يعنـ اـي اعتب  معن

يعني در لباس پوشيدن، معتدل هستند و از جامههاي فاخر پرهيز ميكنند.

ها اسـت و در زميـن بـا تكـبر راه نميرونـد؛ زيـرا انسـان بـا ايـن حـالت، نـه تـوان  تواضـع نيـز روش عملـي آن‌ـ

شكافتن زمين را دارد و نه در بلندي به كوهها خواهد رسيد. 

 . چشم را از حرامهاي الهي ميبندند.  پارسايان به اولين مرتبهي تقوا كه پرهيز از محرمات است، پاي3

اـ ديـدن طمعكاـر ميشوـند و ذهـن را د. و سرّـ بستـن چشـم از محرماـت ايـن اسـت كـه اصوـلً انسآـن‌ها ب  بندنـ

ه تنهاـ چشـم ظاـهري بلكـه رـاد حضرـت از بستـن چشـم، نـ  اسيـر هوـس ميساـزند. شاـيان ذكرـ اسـت كـه م

 بستن چشم باطني از غفلتها و انحرافها و محرمات معنوي نيز هست. قرآن نيز به پيامبر خطاب ميكند:

اـكيزهتر اسـت و اـن پ ن براي آن د. ايـ اـن بگـو كـه چشمانشاـن را بپوشنـد و دامنشاـن را حفـظ كننـ ه مؤمن  «بـ

خداوند به آن چه ميكند، آگاه است». 

 . اهل تقوا، گوششان را فقط به علم نافع ميسپارند. پارسايان در شناخت علم نافع هم بايد مصداق4

 علم را با خود بسنجند و اگر ديدند، آن‌ها را به صفات زشتي چون غرور و عجب گرفتار ميكند، از آن علم،

 گرچه عرفان باشد، پرهيز كنند. و هم آن را نسبت به نيازهاي جامعه در نظر بگيرند و اگر ديدند مورد نياز

 جامعه نيست يا در حد كفايت تأمين شده است، باز وقت خود را در يادگيري آن صرف نكنند. در ادعيهي

 اسلمي، فراوان توصيه شده است كه از خداوند، علم نافع را طلب كنيد و از علم غير نافع به حق تعالي

پناه ببريد.

اـن مقـدّر5 اـن اسـت. و اگـر نبـود مرگـي كـه خـدا بر آن ك س اـن يـ اـيش، حالش اـر سـختي و گش  . و در روزگ

 فرموده، روح آنان حتّي به اندازهي برهم زدن چشم، در بدنها قرار نميگرفت؛ از شوق ديدار بهشت و از

ترس عذاب جهنم.



 انسآن‌ها به طور عمده چناناند كه پارهاي از امور نسبت به آن‌ها دشوار است و پارهاي ديگر، آسان؛ هم

چنان كه خداوند سبحان ميفرمايد:

 «انسان حريص و آزمند آفريده شده است؛ آنگاه كه شري به او ميرسد، نالن است و آنگاه كه خيري به

او روي ميكند، آن را از ديگران دريغ ميكند؛ مگر نماز گزاران». 

ا پارسـايان بـه قـدري در اطـاعت خداونـد و پرهيـز از معصـيت تلش ميكننـد و بـه اوج قـرب الهـي دسـت  امّ

مييابند كه دشواريها و آسايشها براي آن‌ها يكسان است.

دا نميكـرد و از6 اـن در بدنهايشاـن، لحظهاي اسـتقرار پيـ ود، ارواح متقي  . اگـر اجـل و مـرگ، مقـدّر الهـي نبـ

شوق ثواب و خوف عقاب، بدن را رها ميساخت.

  يعني همان گونه كه بدنها در برابر امراض و بيماريها مقاومت ميكنند و روح را نگه ميدارند، بدنهاي افراد

 متقي چنين است كه ارواح خود را آن گاه كه به بهشت شوق پيدا ميكنند، حفظ ميكند و تقدير الهي نيز

 چنين است كه بدن و روح، يكديگر را حفظ نمايند تا اين‌كه به طور طبيعي يا غير طبيعي مانند حوادث غير

مترقبه از يكديگر جدا گردند.

. خالق، آن چنان در دل آن‌ها بزرگ است كه غير او در ديدگانشان كوچك مينمايد.7

  حقارت و صغارت دنيا و بزرگي و جللت حق تعالي در نزد اهل تقوا، مقولهاي است كه ريشهي اصلي

 پارسـايي را تشـكيل ميدهـد و اصـولً هـر كـس كـه دنيـا در ديـدگانش بـزرگ باشـد و در دلـش بـه عظمـت

نشسته باشد، آن را بر خدا ترجيح خواهد داد و به سوي آن خواهد شتافت و بندهي آن خواهد گشت. 

اـدان آن را اـيي نيسـت كـه صـوفيان ن ه معن دگاه اخلق اسـلمي بـ اـ از ديـ   شاـيان ذكـر اسـت كـه تحقيـر دني

 تعقيب ميكنند و عزلت و گوشه نشيني را بر حضور اجتماعي ترجيح ميدهند. دوري از دنيا به معناي طرد

فيزيكي و مادي نيست؛ بلكه به معناي جبران غفلتهاست.

چيست دنيا از خدا غافل بُدن

ني قُماش و نقره و ميزان و زن

مال را كز بهر دين باشي حمول

نعم مال صالح خواندش رسول 

  به تعبير قرآن: بدانيد كه زندگاني دنيا، بازي و هوسراني و آرايش و فخرفروشي بر يك ديگر و كثرتطلبي

در ثروت و فرزند است. 

 . اهـل تقوا با بهشت چناناند كه گويي آن را مشاهده ميكنند و در آن متنتعماند و با آتش چناناند كه8

گويي آن را ميبينند و در آن معذّباند.

گفت پيغمبر صباحي زيد را

كيف اصحبت اي صحابي باصفا؟



گفت عبداً مؤمناً باز اوش گفت

كو نشان از باغ ايمان گر شگفت

گفت تشنه بودهام من روزهاا

شب نخفتستم ز عشق و سوزها

تا ز روز و شب‌‌گذركردم چنان

كه ز اسپر بگذرد نوك سنان 

 . قلب و دلهاي متقيان، محزون است و ديگران از شر آنان در اماناند و بدنهاي آن‌ها لغر و نيازهايشان9 

ه اـك اسـت؛ ولـي نـ دوه ن ا دل او انـ اـك دارد امّ  انـدك و نفسشاـن عفيـف اسـت. مؤـمن چهرـهاي شاـد و فرـح ن

 همچون اندوه دنياپرستان؛ بلكه اندوهي همراه با شادي و نشاط؛ حزن بهشتي نه حزن جهنمي. اينان،

دني‌ها، دل ه مانـ د؛ پارساـيان نسـبت بـ ه هميـن دليـل، لغـر و كـم توقعانـ د بـ اـ ندارنـ ه امـور دني  دلبسـتگي بـ

خوش و نسبت به ناماندني‌ها، زاهدند زيرا مسافرخانه بودن و زوالپذيري دنيا را ميبينند.

 . متقيـان، روزگـار كوتـاه را صـبر نمـوده و آرامـش و راحـتي طـولني را دنبـال ميكننـد. و ايـن، تجـارت10

 سودآوري است كه پروردگارشان نصيب آن‌ها نمود. دنيا به آنان روي آورد، ولي آنان به دنيا روي نياوردند.

دنيا، طالب اسارت آن‌ها بود، ولي آن‌ها از او رها گشتند.

دن قـرآن11 ا خوانـ ه نيكـويي تلوت ميكننـد. دل خويشـتن را بـ  . پارسـايان، شـبها را نشسـته و قـرآن را بـ

 محزون ميسازند و درمان درد خود را از آن بيرون ميكشند. وقتي كه به آيهاي ميرسند كه در آن تشويقي

د كـه گـويي آن اـن يقيـن دارنـ ر ميكشـد و چن ه سـوي آن پـ اـن از شـوق بـ د و جانش ه آن دل ميبندنـ  اسـت، بـ

پاداشها در برابر چشمهاي آن‌ها قرار دارد.

ه آن ميسپـارند كـه گوـيي ه آيهاي ميرسنـد كـه خوـف و هشـدار سرـ ميدهد، چناـن گوـش دل بـ  و آنگاـه كـه بـ

فريادهاي جهنم در گوش آن‌هاست.

 تمـام شـب را در ركـوع بـه سـر ميبرنـد. پـا و كـف و دسـت و صـورت خـود را بر روي زميـن ميگسـترند. و از

خداوند رهايي خويش را از آتش ميخواهند.

اـني12 ها را چـون پيك اـلي آن‌ـ رس از حـق تع د. تـ اـ پرواينـ اـراني ب اـ و نيكوك اـراني دان  . اهـل تقـوا، در روز بردب

د در حاـلي كـه بيماـر نيستـند و د كـه بيمارنـ ها نظرـ ميكنـد، گمان ميكنـ  تراشيـده اسـت. بيننـدهاي كـه بـه آن‌ـ

ميگويد: ديوآن‌هاند و امر بزرگي آن‌ها را از خود بيگانه ساخته و عقل آن‌ها را ربوده است. 

 . از اعمال اندك خويش راضي نيستند و كارهاي فراوان را زياد نميپندارند. هميشه خويشتن را متهم13

 ميسازند و از كارهاي خود هراسناكاند. وقتي يكي از آن‌ها را تمجيد ميكنند، از سخني كه به او ميگويند،



 ميترسد. و ميگويد من به خود، از ديگران آگاهترم و پروردگارم به من از من آگاهتر. خداوندا مرا به آن چه

ميگويند مؤاخذه مكن و از آن چه تصور ميكنند، فراتر بنشان و آن چه را نميدانند بر من ببخش.

 . علمت ديگر پارسايان اين است كه در دين قوي و قدرتمندند و حزمي همراه با نرمي و ايماني توأم14

 با يقين دارند. بر علمآموزي حريصاند. علم را با حلم و ميانهروي را با غنا ميآميزند. در عبادت خاشع و به

دنبال حلل در جست و جوي هدايت و گريزان از طمعاند.

 . شخص پارسا، اعمال صالح انجام ميدهد؛ در حالي كه لرزان و هراسان است. هنگام شب، تمامي15

همتش، شكرگزاري است و هنگام صبح، تمامي تلشش ذكر حق تعالي است.

 . شـخص متقـي، شـب را هراسـان بـه سـر ميبرد و شـاداب صـبح مينمايـد. از غفلـتي كـه ورزيـده،16

هراسناك و از فضل و رحمتي كه نصيب او شده، شادمان است. 

 اگـر نفـس او، ناخوشـي نمايـد و سركشـي كنـد، خـواهش نفـس را اجـابت ننمايـد. روشـني چشـمش در

چيزي است كه زوال نميپذيرد و زهد و بيميلياش در چيزي است كه فناپذير است.

 . حلم را با علم و قول را با عمل، آميخته است. تو اهل تقوا را چنان بيني كه لغزشش اندك، قلبش17

 خاشــع و نفســش قــانع و خــوراكش كــم و امــرش آســان و دينــش محفــوظ و شــهوتش مــرده و غيظــش

فرونشانده است. به نيكي او، اميد ميرود و از شرش، ايمني حاصل آيد.

 . اگر پارسا، در ميان غافلن باشد، در زمرهي ذاكران نوشته ميشود و اگر در ميان ذاكران باشد، از18

 غـافلن محسـوب نميگـردد. از كسـاني كـه بـه او ظلـم نمودهانـد، ميگـذرد و بـه كسـي كـه او را محـروم

 ساخته است، عطا ميكند و با كسي كه از او بريده است ميپيوندد. سخن زشت و ركيك از دهان او دور

 است و كلمش با مردم، نرم است. زشتي او غايب و نيكي او حاضر است. خيرش به مردم رو ميكند و

شرش، پشت مينمايد.

 . تقواپيشه، در زلزلهها و طوفآن‌ها، پا برجاست و در سختيها، صبور و در رفاه شكور است. بر آن كه19

 دوست نميدارد، ستم نميكند و به جهت دوستي كسي، مرتكب گناه نميشود. قبل از حضور شهود، به

اـ لقبهاـي زشـت رـاد را ب د. اف اـه نميساـزد و يادآوريهاـ را فراموـش نميكنـ د و سپـردهها را تب  حـق اعتـراف ميكنـ

نميخواند و همسايه را نميآزارد.

ديگران را به جهت مصايبشان سركوفت نميزند و به باطل در نميآيد و از حق گريزان نيست.

 . اگر خموش بماند، خموشياش او را محزون نميسازد و اگر بخندد، صدايش بلند نميشود و اگر بر او20

 ستم رود، شكيبايي را پيشه ميسازد، تا خدا برايش انتقام كشد. خود از دست خويشتن در رنج است

ي مـردم را از دسـت خـود آسـوده دازد ولـ ي مـردم از او آسـودهاند. خـود را براي آخـرت بـه سـختي ميانـ  ولـ

 نهـاده اسـت. اگـر از كسـي دوري ميكنـد، از سـر زهـد اسـت و اگـر نزديـك ميشـود، از روي رفـق و رحمـت

است. دورياش از سر كبر و خود بزرگبيني نيست و نزديكياش از روي مكر و خديعت نيست.

 راوي اين خطبه ميگويد: كلم امام(ع) كه بدينجا رسيد، همّام فريادي كشيد و جان سپرد.

  امام فرمود: به خدا سوگند كه بر او از همين ميترسيدم و سپس گفت: موعظههاي بليغ با اهلش چنين

ميكند.



 شخصي به امام گفت: يا اميرالمؤمنين، خودت چگونه هستي؟

  امام(ع) فرمود: واي بر تو، هر اجلي زماني دارد كه از آن فراتر نميرود و سببي دارد كه از آن در نميگذرد.

پس بر اين مطلب خود، توقف كن و مثل آن چه گفتي، مگوي؛ زيرا اين سخن را شيطان بر زبانت نهاد.

 

تربيت در مكتب علوي

ها و زشتـي‌ها، سعـادت‌ها و شقـاوت‌ها  تربيـت، يكـي از حياـتي‌ترين عناصرـ انساـني اسـت كـه تماـم خوبي‌ـ

 به مصاديق آن برمي‌گردد. مهم اين است كه آدمي، راه صحيح را باز شناسد و طريقت آن را اراده نمايد.

ه راه آشكـار را ه ايـن نكته‌ي مهـم، چنيـن رهنموـد داده اسـت: «اي مرـدم، كسـي كـ اـن علـي(ع) بـ  اميرمؤمن

 بپيمايــد بــه آب درآيــد و آن كــه بيراهــه را پيــش گيــرد، در بيابــان بي‌نشــان افتــد.»  علــي(ع) نســبت بــه

 گم‌شدگان و متحيّران خطاب مي‌كند: «پس كجا مي‌رويد؟ و كي باز مي‌گرديد؟ كه علمت‌ها  برپاست و

 دليل‌ها هويداست، و نشانه‌ها برجاست. گمراهي تا كجا؟ سرگشتگي تا كي و چرا؟ خاندان پيامبرتان

 ميان شماست كه زما‌م‌داران حق و يقين‌اند و پيشوايان دينند. با ذكر جميل و گفتار راست قرينند. پس

اـن روي ه آن د، بـ ه آبشـخور رونـ د و چـون شتـران تشنـه كـه بـ اـن را در دل بداريـ ك حرمـت آن  همچـون قـرآن، نيـ

آريد.» 

‌ـها و تربيـت سـخن گفتـه ار خـود از مبـاني، عوامـل و موانـع، اصـول،  روش  امـام علـي(ع) در سـخنان گهربـ

است. كه به اختصار بدآن‌ها خواهيم پرداخت.

الف: عوامل و موانع تربيت

 امـام(ع) دربـاب موانـع تربيـت، دنياپرسـتي و وابسـتگي بـه دنيـا را مهم‌تريـن مـانع تربيـت آدمـي قلمـداد

 مي‌كنـد؛ زيـرا دنيـا و آخـرت دشـمن و دو راه مخالفنـد . و بـه هميـن دليـل رسـول خـدا(ص)، دنيـا را خـوار و

اـرت بر دوشـت اـ، از مـن دور شـو كـه مه كرد كـه «اي دني اـ خطاـب مي‌ـ ه دني ز بـ  كوچـك شـمرد.  علـي(ع)  نيـ

ه دوري جستـه‌ام و از ريسـمآن‌هايت رستـه و از لغزشـگاههايت اـلت بـ  نهاـده اسـت گسستـه، و مـن از چنگ

 دوري گزيــده‌ام»  «اي دنيــا، اي دنيــا، از مــن دور شــو، بــا خودنمــايي فــرا راه مــن آمــده‌اي؟ يــا شــيفته‌ام

 شده‌اي؟ هرگز آن زمان كه تو در دل من جاي گيري فرا نرسد. هرگز، دور شو، ديگري را فريب ده، مرا به

چه در ايـن بحـث مهـم  تـو نيـازي نيسـت، تـو را سـه طلقـه كـرده‌ام كـه بازگشـتي در آن نيسـت.»  امـا آن‌ـ

است، تبيين چيستي دنياست:

ني قماش و نقره و  ميزان و زنچيست دنيا؟ از خدا غافل بُدن

نِعمَ مالٌ صالحٌ خواندش رسولمال را كز بهر حق باشي حَمول

آب اندر زيرِ كشتي پُشتي است آب در كشتي هلكِ كشتي است

ودنش هاي آن و مقـدمه و مزرعـه بـ س اگـر تصـوير صـحيحي از دنيـا داشـته باشـيم و زشـتي‌ها و زيبايي‌ـ  پـ

 نسبت به آخرت را بشناسيم، در مسير تربيت صحيح گام نهاده‌ايم. امام علي(ع) درباره‌ي دوستان خود

مي‌فرمايد:



رـداي آن ه ف د، و بـ اـ نگريستـند. هنگاـمي كـه مرـدم ظاـهر آن را ديدنـ اـطن دني ه ب د كـه بـ  «دوستـان خـدا آناننـ

د، اـن را بميرانـ اـ ترسيـدند آن چه را از دني س آن‌ـ رـوز آن ساـختند. پـ اـه مـردم خـود را سـرگرم ام د، آن گ  پرداختنـ

 ميراندند و آن را كه دانستند به زودي رهايشان مي‌كند، راندند. و بهره‌گيري فراوان ديگران را از دنيا خوار

شمردند، و دست يافتنشان را بر بهره‌هاي دنيايي، از دست دادن (سعادت اخروي) خواندند». 

 امام(ع) در يك حكمت حكيمانه‌ مردم را به تربيت خويش توصيه مي‌كند و مربي بودن آن‌ها را نسبت به

 خويشتن گوشزد مي‌نمايد و راه تربيت را نيز رهانيدن نفس از عادت‌هايي كه انسان بدان حريص است،

معرفي مي‌نمايد. 

 علوه بر دنياپرســتي، حجاب‌ــهاي نفســاني نيــز منشــأ، بي‌تمــايلي بــه تربيــت اســت.  محيــط و فرهنــگ

 اجتماعي از ارزش‌ها و آداب و سنن اسلمي و ديني برخوردار نباشد، به عنوان مانعي در مسير تربيت،

اـه زرگ سـكونت كـن كـه جايگ د: «در شـهرهاي بـ اـم(ع) مي‌فرمايـ ه هميـن دليـل، ام ي پيـدا مي‌كنـد. بـ  تجلّ

 فراهم آمدن مسلمانان است و بپرهيز از جاهايي كه در آن از ياد خدا غافلند و آن‌جا كه به يك‌ديگر ستم

مي‌رانند و برطاعت خدا كم‌تر ياورانند.» 

هاي تربيـت شـمرده شـود.  نـوع حكـومت و حـاكميت و مناسـبات سياسـي نيـز مي‌توانـد از موانـع و زمينه‌ـ

 اميرالمؤمنين به همين دليل، از اوضاع گذشته شكايت مي‌كند و مي‌فرمايد: «خدايا، تو مي‌داني آن‌چه

 از مـا رفـت، نـه بـه خـاطر رغبـت در قـدرت بـود و نـه از دنيـاي نـاچيز؛ خواسـتن زيـادت؛ بلكـه مي‌خواسـتيم

ــدگان ــا بن ــم ت ــود بنشــانيم و اصــلح را در شــهرهايت ظــاهر گرداني ــه ب ــه جــايي ك ــن را ب  نشــانه‌هاي دي

ستم‌ديده‌ات را ايمني فراهم آيد و حدود ضايع مانده‌ات اجرا گردد.» 

 امام علي(ع) مناسبات اقتصادي و نوع كسب و درآمد را نيز از موانع و زمينه‌هاي تربيت و اصلح معرفي

ــد: «پــس روزيِــ ايشــان را فــراخ دار كــه فراخــي روزي ــاره‌ي ســلمتي كــارگزاران مي‌فرماي ــد. درب  مي‌كن

د اـر دارنـ اـلي كـه در اختي ه م اـ دسـت بـ د، و بي‌نيازشاـن ساـزد ت ي اصـلح خـود برآينـ اـ در پـ  نيرويشاـن دهـد ت

 نگشايند، و حجّتي بود بر آنان اگر فرمانت را نپذيرفتند، يا در امانتت خيانت ورزيدند».  علي(ع) به فرزند

اـر مي‌ـشود: ضعـف در يقيـن، ه چهاـر خصلـت گرفت  گرامـي خوـد فرموـد: «فرزنـدم، هركـس دچاـر فقرـ شوـد، بـ

نقصان در عقل، سستي در دين و كم حيايي در چهره؛ پس به خدا پناه مي‌برم از فقر». 

ب. اهداف تربيت

 مهم‌ترين بخشي كه در نظام‌هاي تربيتي مطرح است، مقوله‌ي اهداف تربيتي است كه حضرت علي(ع)

ن پرسـش ه ايـ م، لزم اسـت بـ ن بحـث بپردازيـ ه ايـ كه بـ ل از آن‌ـ ه اسـت. قبـ دان پرداختـ  در فرمايشاـت خـود بـ

اـرت ديگرـ، انساـن ه عب د؟ بـ ه اهـداف تربيتـي دسـت يابـ  اساسـي پاسـخ دهيـم كـه چـه كسـي مي‌خواهـد بـ

 كيست و از چه ابعادي تشكيل شده است؟ همان‌گونه كه حضرت فرموده است: «دانا كسي است كه

 قـدر خـود را بشناسـد، و در نـاداني انسـان هميـن بـس كـه قـدر خـويش را نشناسـد.»  «آن كـس كـه بـه

ــيابي رســيد».  «كســي كــه ارزش خــود را  شــناخت خــود دســت يــافت، بــه بزرگ‌تريــن نيك‌بخــتي و كام‌

د مُلكـي و ملكوـتي اسـت و از استـعدادهاي نامتناـهي اـه گشـت».  حقيقـت انساـن داراي بعـ  نشنـاخت، تب



 برخوردار است؛ به گونه‌اي كه مي‌توانست اسماي حسناي الهي را بياموزد و به فرشتگان بياموزاند. و

مقام خليفة اللهي را بيابند. 

 نهـج البلغـه و ساير مجامع روايـي اهداف تربيتـي را در ضمن غايات بعثت و خلقت آدمي بيان كرده‌اند و

بـيين ه آخرـت،  پرهيزكاـري،  آزادگـي،  عـدالت خوـاهي  و ... را در ايـن راستـا ت  بنـدگي،  خرـدورزي،  توـجه بـ

مي‌نمايند.

ج. اصول تربيت

دان خوـاهيم پرداخـت، از اصوـل تربيـت ه عنوـان عنصرـ ديگرـ از نظاـم تربيتـي علوـي بـ  روش‌ـهاي تربيتـي كـه بـ

ژـه‌اي برخوـردار است. اصـل عزّـت ،  علوـي گرفتـه مي‌ـشوند. بر ايـن اساس، بياـن اصوـل تربيـت از اهمّيـت وي

 اصل كرامت ، اصل اعتدال ، اصل تربيت تدريجي ، اصل تسهيل و تيسير ، اصل زهد ، اصل تعقّل ، اصل

تفكر ، اصل تدبر و عاقبت انديشي ، نمونه‌اي از اصول تربيت علوي است.

د. روش‌هاي تربيت

ها بـه شـرح ‌ـهاي تربيـتي اسـت كـه مهم‌تريـن آن‌ـ  مهم‌تريـن بحـث كـاربردي در نظـام تربيـتي، عنصـر روش

ذيل‌اند:

 . روش الگوســازي: همه‌ي انســان‌ها جهــت هــدايت و تربيــت خــويش بــه الگــو و نمونه‌ــهاي تربيــتي1

 نيازمندند؛ به همين دليل، امام علي(ع) بر اقتدا ساختن به رسول خدا و الگو بودن و سرمشق قرار دادن

راه و رسم آن حضرت تأكيد مي‌ورزيدند. 

 . روش تشوـيق و تنبـيه: تشوـيق، باعث برانگيختن و تنبـيه، منشأ بيدار كردن و هشيار ساختن است.2

خداوند سبحان نيز ثواب را بر طاعت و كيفر را بر معصيت لزم گردانيد. 

 . روش مراقبه و محاسبه: امام علي(ع) مي‌فرمايند: بندگان خدا، خود را بسنجيد، پيش از آن‌كه آن را3

كه مـرگ كه بـه حسـابتان برسـند؛ پيـش از آن‌ـ  بسـنجند؛ و حسـاب نفـس خـويش را برسـيد، پيـش از آن‌ـ

گلويتان را بگيرد و نفس كشيدن نتوانيد.» 

اـگون از آزماـيش4 ها و كلماـت گون ها و نامه‌ـ  . روش امتحاـن و آزماـيش: حضرـت اميرالمؤـمنين(ع) در خطبه‌ـ

الهي سخن گفته است و مخاطبان را بدان هشدار داده است. 

د، و5 ده‌ي عناـيت خوـيش پروريـ ه ديـ د، و بـ  . روش محبّت: «اسـلم، ديـن خداسـت كـه آن را براي خوـد گزيـ

بهترين آفريدگان خود را مخصوص آن گردانيد و ستون‌هاي آن را بر دوستي خود استوار نمود» 

ها مـايه‌ي6 ها در تربيـت انسـآن‌ها مـؤثر اسـت و غفلـت از آن‌ـ ها و نقمت‌ـ  . روش يـادآوري: تـذكّر نعمت‌ـ

ه اـد خـدا را بـ ت وادارد و ي ه غفلـ رَد را بـ د كـه آرزوهاـي نفساـني خِ د: «بدانيـ اـم مي‌فرمايـ  گم‌راهـي اسـت. ام

 فراموشي سپارد. پس آرزوهاي نفساني را دروغ‌زن دانيد كه آن‌چه خواهد فريب است و اميد بيهوده؛ و

ت انساـن، اـد مرـگ در تربيـ اـد خـدا و ي ه، ي ن زمينـ وـده.  در ايـ ه اسـت و در خوـاب غفلـت غن دِ آرزو فريفتـ  خداونـ

 بسيار مفيد است. فرمودند: «در بستر ياد خدا روان شويد كه نيكوترين ياد، ياد خدا است»  «شما را به

تـان از آن سـفارش مي‌كنـم. چگـونه از چيـزي غافليـد كـه شـما را رهـا اد كـردن مـرگ و كاسـتن بي‌خبري‌  يـ

 نمي‌كند و از شما غافل نيست؟ چگونه از كسي كه مهلت نمي‌دهد (عزرائيل) مهلت مي‌طلبيد؟ براي



ه خـود سـوار د، نـ اـن بردنـ ه گورهايش د. بر دوش‌ـها بـ اـن را ديديـ اـن بسـنده‌اند كـه آن ه شـما مردگ د دادن بـ  پنـ

 بودند؛ در گورهايشان فرود آوردند، نه خود فرود آمدند. گويي آنان آباد كننده‌ي دنيا نبودند وگويي هميشه

 آخرت خانه‌هايشان بود و پيوسته در آن غنودند. آن‌چه را وطن خود گرفته بودند، از آن رميدند، و در آن‌جا

كه از آن مي‌رميدند، آرميدند. بدان‌چه از آن جدا شدند، سرگرم گرديدند…». 

اـيي مي‌كشاـند و بازدارنـدگي را ثمرـ7 ه بين  . روش عبـرت‌گيري: اماـم مي‌فرماينـد: «عبـرت‌گيري پيوستـه، بـ

مي‌دهد.»  «اگر از آن‌چه گذشته است عبرت گيري، آن‌چه را مانده است حفظ كني.» 

 . روش موعظه: علي(ع) به فرزندش امام حسن(ع) توصيه مي‌كند كه «دلت را به موعظه زنده‌دار.»  و8

فرمود: «به سبب موعظه، غفلت زدوده مي‌شود.» 

 . روش بازگشتن: «توبه دل‌ها را پاك مي‌سازد و گناهان را مي‌شويد».  «استغفار مقام بلند مرتبكان9

چه گذشـت؛ دوم عزـم بر ترـك ه دارد: نخسـت پشيـماني بر آن‌ـ  اسـت و آن يـك كلمـه اسـت اماـ شـش مرحلـ

اـك اـن كـه خـدا را پ اـزگرداني؛ چن اـن ب ه آن كه حقوـق ضاـيع شـده‌ي مرـدم را بـ  هميشـگي بازگشـت، سوـم آن‌ـ

كه حـق هرـ واجبـي را كـه ضاـيع ساـخته‌اي ادا كنـي؛ اـه تهـي ساـزي؛ چهاـرم اين‌ـ دار كنـي و خوـد را از گن  ديـ

ه اسـتخوان دوه‌ها آب كنـي، چنـدان كـه پوسـت بـ ا انـ كه گوشـتي را كـه از حـرام روييـده اسـت بـ  پنجـم اين‌ـ

 بچسبد و ميان آن دو گوشتي تازه رويد؛ و ششم آن‌كه درد طاعت را به تن بچشاني، چنان‌كه شيريني

معصيت را چشاندي.» 

 

علي(ع) و كانون جواني

اـگون علمـي و عملـي شبـاهت فرـاوان دارد. اـ شخصيّـت نبـي اكرـم(ص) در جوـانب گون  شخصيـت علـي(ع) ب

 نهج‌البلغه و مجموعه‌ي سخنان اميرالمؤمنين به آيات و مضامين قرآن نزديك است و شيوايي، ارج‌مندي

 و ژرف بــودن پيــام علــي(ع) و نــبي(س) بــه اوج كمــال رســيده اســت؛ بــه گــونه‌اي كــه از جهــت محتــوا،

ق و خـوي ي، خُلـ خ و سيـرت علـ يٍ(ع) تاريـ ده شـده اسـت. سراسـر  وجـود  علـ رآن ناميـ  نهج‌البلغـه برادر قـ

 علـي، رنـگ و بـوي علـي(ع) سـخن و گفت‌وگـوي علـي براي تمـام انسـآن‌ها درس، سرمشـق، تعليـم و

‌ـهاي انسـاني اسـت. او مـردي  رهـبري اسـت.  علـي(ع) انسـان كـاملي اسـت كـه قهرمـان همه‌ي ارزش

است كه شب‌ها با روح كلي عالم به سر مي‌بُرد و روزها به تربيت ارواح آدميان مي‌پرداخت.

ت اـبليت شـكوفايي و رشـد، از ارزش و منزلـ ه خاـطر استـعدادها و ق اـيي اسـت كـه بـ  جـواني، گـوهر گران‌به

 خاصي برخوردار است و بزرگان را به توصيه و ارآيه‌ي تجربيّات به جوانان واداشته است. اميرالمؤمنين(ع)

 نيـز در ايـن عرصـه، كلمـات حكمت‌آمـوزي را ارايـه نمـوده اسـت. جـواني و تندرسـتي را دو چيـز بـا ارزش و

 منزلت معرفي مي‌كند و مي‌فرمايد: «قدر و منزلت اين دو چيز را كسي مي‌شناسد كه آن دو را از دست

داده باشد.» 

 در بيان ارزش جواني همين بس كه پيامبر(ص) فرمود: «در قيامت از عُمْر و جواني انسان مي‌پرسند كه

 چگونه و در چه راهي آن را صرف نموده است.»  علي‌(ع) به اصحاب توصيه مي‌كند كه «جواني را قبل از

ــان دوران جــواني و غفلــت برخــي انســآن‌ها ــد.»  امــام در بي ــري و ســلمتي را قبــل از بيمــاري دريابي  پي



دگي و ل فرصـت‌هاي زنـ اـ نساـخته‌اند ودر اوايـ دن، سـرمايه‌اي فراهـم و مهي اـم سـلمت بـ د: «در اي  مي‌فرمايـ

 نيرومندي، ‌درس عبرتي نگرفتند و درخشنده‌ترين ايام عمر را رايگان از كف دادند، آيا كسي كه در جواني

 اهل تن‌پروري بوده، مي‌تواند در پيري جز شكستگي و ذلّت انتظاري داشته باشد.»  پس دوران جواني

 را بايد دريافت و از آن دوران گران‌ـسنگ و طليـي در خويشتن‌شناسـي و كمال‌يابي بهره گرفت كه شرط

 اساسي سعادت و شقاوت يا خوش‌بختي و بدبختي انسآن‌ها در دنيا و آخرت به توجّه و عدم توجّه آن‌ها

نسبت به جواني، بستگي دارد.

وجّه بـه عنصـر زمـان، هشـدار مي‌دهـد و دين و مربّيـان را نسـبت بـه تـ  امـام علي‌(ع) تربيـت كننـدگان و والـ

 مي‌فرمايد: «فرزندان خويش را به جبر و استبداد بر آداب خود مجبور نكنيد؛ زيرا آنان در زماني غير زمان

اـنع مهمـي بر سـر راه ر و جمـود بر آداب گذشتـگان، م د.»  پـس تحجّ دگي مي‌كننـ ده شـدند و زنـ  شـما آفريـ

ه م و بـ اـ نيسـت كـه دسـت از سـنّت‌هاي صـحيح گذشـتگان برداريـ دان معن ن بـ ا ايـ اـن اسـت؛ امّ ت جوان  تربيـ

 بهانه‌ي نوگرايي و تجددخواهي، ارزش‌هاي اسلمي را به حاشيه رانيم؛ بلكه بايد با روش صحيح‌ تربيتي

و آگاهانه، فرزندان خويش را به ارزش‌هاي اسلمي ره‌نمون سازيم. 

 مردي به نام ابوجعفر احول از دوستان امام صادق‌(ع) مدتي به تبليغ مذهب تشيع و تعاليم اهل‌بيت(ع)

 اشـتغال داشـت. روزي بـه محضـر مبـارك امـام رسـيد و امـام از او سـؤال كـرد: مـردم بصـره را در پـذيرش

 اهل‌بيت و آيين تشيع چگونه يافتي؟ عرض كرد: مردم اندكي تعاليم اهل‌بيت را پذيرفته‌اند. امام فرمود:

 «توجّه تبليغي خود را به نسل جوان معطوف دار و نيروي خويش را در راه هدايت آنان به كار انداز؛ زيرا

 جوانان زودتر حق را مي‌پذيرند و سريع‌تر به هر خير و صلحي مي‌گرايند.»  به همين دليل، امام علي(ع)

اـن ه جوان اـم  علـي(ع) بـ اـب.»  ام اـري دري ل از بيم ري و سـلمتت را قبـ د: «جـواني‌ات را قبـل از پيـ  مي‌فرمايـ

توصيه‌هاي آموزنده‌ي بسيار دارد. از جمله:

ده وـ را آزاد آفريـ د ت رـ خوـد نباـش كـه خداونـ ده‌ي غي د: «بنـ د جوـانش اماـم حسـن‌(ع) سـفارش مي‌كنـ ه فرزنـ  بـ

است.» 

رـ آن حضرـت اسـت: «كسـي كـه مغلوـب زـ توصيـه‌ي ديگ اـ شـهوت ني زـ از شـهوت‌راني و مغلوـب شـدن ب  پرهي

شهوت خويشتن است، ذلّت و خواريش بيش از برده‌ي زرخريد است.» 

 عزت مداري و كرامت نفس نيز سفارش ديگري است كه امام(ع) به فرزند جوانش بيان مي‌كند: «نفس

 خويش را عزيز شمار و به هيچ پستي و دنائتي تن مده، گرچه عمل پست، تو را به تمنيات برساند؛ زيرا

 هيچ چيز با شرافت نفس برابري نمي‌كند و هرگز به جاي عزت نفس از دست رفته، عوضي همانند آن

نصيب نخواهد شد.» 

 امام علي(ع) به فرزندش امام حسن(ع) مي‌فرمايد: «پسرم، من در تعليم و تربيت تو شتاب كردم پيش

اـ تصـميم اـ ب دم ت اـدرت ورزيـ زـ ديگرـي مشـغول شوـد مب ه چي وـ سـخت گرـدد و عقـل و فكرـت بـ  از آن كـه قلـب ت

 جدّي به استقبال اموري بشتـابي كـه انديشمندان و اهل تجربه زحمـت آزمون آن را كشيده‌اند و تو را از

و هـم خواهـد اـ شـده، نصيـب تـ ها نصـيب م اـت آن‌ـ چه از تجربي اـبراين آن‌ـ اـز ساـخته‌اند؛ بن  تلش بيش‌ـتر بي‌ني

بود.»  



ــبار اســت كــه جوانــان بايــد بــدان تــوجّه نماينــد. امــام علي‌(ع)  مســتي جــواني نيــز آســيب‌پذير و هلكت‌

 مي‌فرمايـد: «سـزاوار اسـت انسـان عاقـل، خويشـتن را از مسـتي ثـروت، مسـتي قـدرت، مسـتي علـم و

اـي ن مسـتي‌ها باده ك از ايـ را هـر يـ ش، مسـتي تمجيـد و تملـق، مسـتي جـواني مصـون نگـه دارد؛ زيـ  دانـ

 مسموم و پليدي دارد كه عقل را نابود مي‌كند و آدمي را خفيف و بي‌ارزش مي‌سازد.»  و راه درمان اين

 مستي‌ها به تعبير امام علي(ع) شناختن شرافت باطني و گوهر انساني است كه او را از پستي‌هاي

 شهوت و آرزوهاي باطل مصون نگاه مي‌دارد.  بر اين اساس، امام علي‌(ع) به جوانان خطاب مي‌كند: اي

 گـروه جوانـان، شـرف انسـاني و سـجاياي اخلقـي خـود را بـا ادب و تربيـت محـافظت نماييـد و سـرمايه‌ي

گران‌بهاي دين خويش را با نيروي علم و دانش از دست‌برد ناپاكان و خطرات گوناگون بركنار داريد.» 

اـ د دوستـي را ب د: «پيونـ ن دوسـت‌يابي اسـت كـه مي‌فرمايـ اـن در آييـ ه جوان ي(ع) بـ اـم علـ  توصيـه‌ي ديگـر ام

 برادران ديني خود محكم سازيد كه آنان ذخاير دنيا و آخرت هستند. مگر نشنيده‌ايد كه خداوند در قرآن

ه م و نـ ه شفـيعي داريـ ن روز سـخت، نـ د: در ايـ أـثر گم‌راهاـن در قياـمت اشاـره كرـده كـه مي‌گوينـ ه ت  شرـيف بـ

 دوستي كه در كارمان همّت گمارد.»  «كسي كه دوست پاك خود را كه براي خدا با وي پيوند دوستي

 داشـته، از دسـت بدهـد، مثـل ايـن اسـت كـه شـريف‌ترين اعضـاي بـدن خـود را از كـف داده اسـت.»  در

 وصيت‌نامه‌شان به امام حسن‌(ع) فرمودند: «به اتكاي روابط دوستانه و رفاقت صميمانه، حق برادرت را

اـه شود و آن كسـي كـه حقّش را تب اـبود مي‌ـ ط دوستـي ن  ضاـيع مكـن؛ چـه، در زمينه‌ي تضيـيع حقـوق، روابـ

ساختي براي تو برادر نخواهد بود.» 

 امام(ع) در باب عوامل انحراف جوانان هشدار مي‌دهد و جهل و ناداني، هواپرستي و شهوت‌راني، تقليد

 از فاسدان و منحرفان، عصبانيت و خشم افراطي، برتري‌جويي، تكاثرگرايي، غرور و خودخواهي، فقدان

تربيت خانوادگي و ضعف ايمان را به عنوان ريشه‌هاي انحراف جوانان بيان مي‌كند. 

 

گلشن چهارم

 سياست علوي

 

اصلحات از ديدگاه امام علي(ع)

پيش‌زمينه‌‍‌ي اصلحات

 درطول تاريخ اسلم، جريآن‌هاي اصلح‌طلب فكري و اجتماعي فراواني بوده‌اند كه برخي كام‌ياب و بعضي

توان بـه نهضـت اصـلح فكـري غزالـي، نهضـت‌هاي اجتمـاعي علويـان،  ناكـام شـده‌اند؛ براي نمـونه، مي‌ـ

 سربداران (شيخ خليفه و شيخ حسـن)، نهضت فكرـي و اجتماعي اخوـان الصفـا، اخبارگري استـرآبادي و

 نهضت‌هاي فكري معتزلي و اشعري كه به جريآن‌هاي اجتماعي بدل شد، نهضت بيدارگري سيد جمال

دين و شيـخ محمـد عبـده و رشيـد رضاـ، جنبـش مشرـوطيت، نهضـت تنباـكو، نهضـت شيـخ محمـد حسيـن  الـ

 كاشف الغطا، سيدعبدالحسين شرف‌الدين، سيد محمدامين و از همه مهم‌تر، نهضت امام خميني(ره)

اشاره كرد.



 تاريخ شاهد نهضت‌هاي اصلح‌نما و مفسدانه نيز بوده است؛ براي نمونه، مي‌توان به جنبش بابك خرم

 دين و نهضت وهابيت محمدبن عبدالوهاب كه با قتل و غارت مردم بي‌گناه همراه بود؛ اصلحات ارضي و

 انقلب سفيد پهلوي دوم، اصلح طلبي بوريس‌يلتسين با حمله‌هاي ناجوان‌مردانه به مردم مظلوم چچن؛

 اصلحات مـيـرزا مـلـكم خان در ايـران و سـر سـيد احمدخان هندي در هندوستان با غرب‌زدگي مطلق،

اشاره كرد.

اـن روشـن‌فكران و فرهيختگاـن جاـمعه رـان، در چنـد ساـل اخير، مقوـله‌ي اصـلحات و اصـلح طلبـي از زب  در اي

 مطرح شده است كه در واقع، برخي از آن‌ها اصلح طلبي ارتجاع‌گرا را دنبال مي‌كنند و خواهان تغييرات

 اساســي جــامعه و حركــت بــه دوران غرب‌زدگــي شاهنشــاهي‌اند و عــده‌اي اصــلح طلبــان منفعت‌ــگرا و

 غايت‌انديش كه در صدد به دست آوردن اعتبارات مردمي‌اند؛ ولي چندان از اصلحات راهبردي و كاربردي

 اطلعـي ندارند و دستـه‌ي سوـم اصـلح طلباـن واقع‌گرايند كـه دل‌ـسوزانه در صدـد حـل مشكـلت و مفاسـد

 اجتماعي‌اند و اشتباهات در طول زمان را بر اثر غفلت‌ها، سوء مديريت‌ها و سوء‌تدبيرها گوشزد مي‌كنند

و خواهان اصلحات اقتصادي، قضايي، اداري و امنيتي‌اند.

چيستي اصلح طلبي

 اصـلح در لغـت بـه معناـي سامان بخشيـدن و نقطه‌ي مقابـل افساـد بـه معناـي نا بـه ‌ـساماني ايجاـد كرـدن

است. اصلح و افساد از واژه‌هاي زوج متضادي است كه در قرآن به كار رفته است.

 متعلـق اصـلح در قـرآن، رابطه‌ي ميـان دو فـرد (اصـلح ذات الـبين)، محيـط خـانوادگي و محيـط اجتمـاعي

است:

اـن بهتـر اسـت و اگرـ اـر آن د، بگوـ: اصـلح ك اـره‌ي يتيماـن سؤـال مي‌كننـ وـ درب اـره‌ي يتيماـن: «از ت  اصـلحات درب

د مفسـدان را از ها برادر شـما هسـتند، خداونـ دارد). آن‌ـ اـنعي نـ د (م اـن بياميزيـ دگي آن اـ زنـ دگي خـود را ب  زنـ

مصلحان باز مي‌شناسد» .

 اصلحات در زمين: «...و در زمين بعد از آن كه اصلح شده است، فساد نكنيد. اين براي شما بهتر است

 اگر با ايمان هستيد».  «و در زمين پس از اصلح آن فساد نكنيد، و او را با بيم و اميد بخوانيد؛ زيرا رحمت

خدا به نيكوكاران نزديك است». 

د، اـ دارنـ اـز را برپ اـب(خـدا) تمسـك جوينـد، و نم ه كت ها كـه بـ اـدت: «و آن‌ـ اـب و عب ه كت اـ تمسـك بـ  اصـلحات ب

(پاداش بزرگي خواهند گرفت)؛ زيرا ما پاداش مصلحان را ضايع نخواهيم كرد». 

اـ د م د، مي‌گوينـ ن فساـد نكنيـ ه شوـد: در زميـ اـن گفتـ ه آن اـن و اصـلحات مفسـدانه: «و هنگاـمي كـه بـ  منافق

فقط اصلح كننده‌ايم، آگاه باشيد اينان همان مفسدانند ولي نمي‌فهمند». 

بـي ( اـ اصـلح طل ود خـواهي ي د، هـواداري از سياسـتreformismبهبـ وم سياسـي جديـ  )، در اصـلحات علـ

اـ كـه دين معن دون شتـاب اسـت؛ بـ م و بـ اـ روش‌ـهاي مليـ اـ سياسـي ب دگي اجتماـعي، اقتصاـدي ي ر زنـ  تغييـ

 انديشــه‌ي قهــر انقلبــي را كنــار گذاشــته و خواســتار دگرگــوني آرام آرام نهادهــاي اجتمــاعي از راه‌ــهاي

دموكراتيك شده است. حزب كارگر انگلستان يا حزب سوسياليست آلمان همين شيوه را پذيرفته‌اند.



 بهبود خواهي، از نظر كلي، در برابر ارتجاع و محافظه‌كاري از سويي، و انقلب‌خواهي از سوي ديگر قرار

 مي‌گيرد.  اصلح ديني، جنبش مذهبي در اروپاي غربي در قرن شانزدهم به عنوان نهضتي براي اصلح

مذهب كاتوليك شروع شد و به نهضت پروتستان انجاميد. 

خواهي ( اـن و پشـتيبانrevolutionismانقلب‌ـ اـ نگـره‌اي اسـت كـه خواه ه ي  ) هـر گـونه كـردار، روش، نظريـ

ا فرهنگـي باشـد. انقلب خواهـان ضـد اـدي يـ  تغييـر اساسـي و كامـل در وضـع اجتمـاعي، سياسـي، اقتص

د؛ اـ نظاـم موجوـد و سستـي در عمـل متهـم مي‌كننـ د؛ هم‌چنيـن بهبود‌خواهاـن را بـه سازش‌ـكاران ب  ارتجاع‌انـ

 بنابراين، انقلب عبارت است از تغيير ناگهاني كه در هر نظم اجتماعي، نهادي و سياسي مستقر، تحت

 تأثير نيروهاي معمول متشكل و برتر از نيروهاي حافظ نظم موجود، نه در جهت جا به جايي افراد، بلكه

 براي ايجاد نظام جديد به وقوع مي‌پيوندد.  ارتجاع يا گذشته‌گرايي، در لغت، به معناي بازگشت است و

اـ صنـعتي د. ايـن اصـطلح، ناـمي اسـت ي زـ ناميـ تـوان آن را گذشته‌پرستـي و گذشتـه‌خواهي ني  از ايـن رو مي‌

اـد ط و بني هايي كـه مخاـلف هـر گـونه دگرگـوني در روابـ اـ طبقه‌ـ ها ي ها، حكومت‌ـ ها، حزب‌ـ  براي كساـن، گروه‌ـ

اـ خواستار خنثا شدن بعضي دگرگوني‌ها و بازگشت  اقتصادي، اجتماعي و سياسـي كنوني هستند و ي

 به گذشته‌اند. ارتجاع و پيش‌رفت خواهي در هر جامعه نسبي است و وابسته به مرحله و وضع تاريخ آن

 جامعه است؛  به عبارت ديگر، ارتجاع و واپس‌گرايي، دفاع از نظام كهنه و فرسوده و رو به زوال و مخالف

ه گذشـته دارد و ش بـ اـ آيينـي در تفكـر كـه گرايـ وآوري اسـت؛ همـراه ب اـعي و نـ ‌ـرفت، و ترقـي اجتم اـ پيش  ب

خواستار احياي آن است.  

در برابر ارتجاع يا گذشته‌گرايي، محافظه‌كاري، بهبود خواهي و انقلب خواهي قرار مي‌گيرد. 

 ) مجموعه‌اي از انديشه‌‌ها و نگرش‌هاي سياسي است كه نهادهاي كهنConservatismمحافظه كاري (

كاري بر اهميـت شمرد. از ايـن رو، محافظه‌ـ ‌ـمندتر مي‌ـ  و ريشـه‌دار را از آن چـه نـو و نيـازموده اسـت، ارزش

د و منكر  قانون و نظـم، پيوستـگي، سنـت، احتياط و نوآوري و اهميت فرـا داده‌هاي اجتماعي تكيـه مي‌كنـ

 امان نابودي مطلق بشر از روي زمين است؛ زيرا ذات بشري را ناقص مي‌داند. محافظه كاري در سنت

سياسي انگلستان پايگاه قوي و مشخصي دارد. 

 )، بزرگ‌داشت مفهوم مردم يا خلق است تا حد مفهومي مقدس و باور به اين كهPopulismمردم‌باوري (

 هـدف‌هاي سياسـي را بايـد بـه خواسـت و نيـروي مـردم، جـدا از حزب‌ـها و نهادهـاي موجـود پيـش برد.

 مردم‌باورها خواست مردم را عين حق و اخلق مي‌دانند و اين خواست را برتر از همه‌ي سنجه‌ها و ساز

 و كارهــا (مكانيســم‌ها)ي اجتمــاعي مي‌شناســند و بر آننــد كــه مي‌بايـد ميـان مـردم و حكــومت رابطه‌ي

مستقيم وجود داشته باشد. 

 تا اين جا روشن شد كه نخست: اصلحات در علوم سياسي تنها به عرصه‌ي اجتماعيات راه پيدا مي‌كند

شود. دوم، تعريـف اصـلحات در علـوم سياسـي معاصـر بـا تعريـف  و امـور فـردي و معنـوي را شـامل نمي‌ـ

ه كاـر مي‌رود؛ يعنـي ساـمان بخشيـدن و  اصـطلحي قرآنـي تفاـوت دارد. در قرـآن، اصـلح در مقابـل افساـد بـ

 حركت كردن در مسير هدف صحيح؛ در مقابل نا به‌ساماني و در مسير انحراف و اعوجاج. اما در اصطلح

 علوـم سياسي، اصـلحات بـه معناـي تغييرـات تدريجي و بدون شتـاب با روش‌هاي مليـم، ولي انقلب به



 معناي تغييرات دفعي و زير بنايي با روش قهرآميز يا مسالمت‌آميز و بدون خون‌ريزي و توسل به اسلحه

 است. انقلبي كسي است كه با نظم مستقر مخالف است و قوانين و مقررات حاكم را برحق و مشروع

 نمي‌دانـد و در صـدد درهـم شكسـتن نظـام قـانوني اسـت و در صـورت لـزوم، مي‌خواهـد نظـام و حقـانيت

 جديدي را جانشين نظام موجود كند. اين امر نه از طريق انفرادي، بلكه با بسيج همه‌ي مردم امكان‌پذير

است. 

 گرچه در اصلحات، تغيير زندگي اجتماعي با روش مليم و مسالمت‌آميز قيد شده است، ولي در اين كه

 آيا اصلحات در صدد تغييرات مبنايي و بنيادي و زير بنايي است يا اين كه تحولت رو بنايي و سطحي را

 در نظر دارد، در تعاريف، اختلف ديده مي‌شود. برخي از اصلح‌طلبان خواهان تغييرات زيربنايي هستند؛

 يعنــي در ايــن هــدف بــا انقلبيــون، تمــايزي ندارنــد ولــي تنهــا در روش جــدا مي‌ــشوند و روش تــدريجي و

 مسالمت آميز را بر روش دفعي و قهرآميز ترجيح مي‌دهند و عده‌اي نيز طالب تغييرات سطحي و روبنايي

هستند.

 هربرت ماركوزه، نماينده‌ي فكري سوسياليسم انقلبي و كارل پوپر، نماينده‌ي اصلح اجتماعي هستند و

ها در روش د و ظاـهرا تضاـد آن‌ـ ه سرـ مي‌برنـ ن دو نظرـيه‌ي اجتماـعي در تضاـد جـدي بـ ه ايـ  ساـل‌ها اسـت كـ

تغييرات نمايان‌تر است تا در هدف از تغييرات.

 عصر حاضر در امر اصلحات با پرسش‌هاي متعددي روبه‌روست. در درس آموزي از مكتب اميرالمؤمنين به

ناچار بايد به اين پرسش‌ها دقت عميقي بكنيم؛ براي نمونه، مي‌توان پرسش‌هاي ذيل را مطرح ساخت:

 آيا از منظر امام علي(ع)، اصلح گرايي در مقابل انقلب گرايي قرار ميگيرد؟

  آيا حضرت اميرالمؤمنين(ع) اصولً به تغييرات اجتماعي معتقد بوده است يا ترقي اجتماعي و نوآوري را

برنميتابيد؟

 در تغييرات اجتماعي چه هدفي را دنبال مينمود؟

 روش مسالمتآميز را به كار ميگرفت يا از روش قهرآميز نيز بهره ميبرد؟

 چه شرايطي را براي اصلحات در عرصهي اجتماع لزم ميدانست؟

  آيـا اصـلحات را تنهـا در عرصـهي اجتماعيـات ميپـذيرد يـا امـور فـردي و اخلقـي و معنـوي را نيـز نيازمنـد

اصلحات ميداند؟

 دايرهي اصلحات اجتماعي از ديدگاه امام علي(ع) كدام است؟

 آيا اصلحات فرهنگي را مقدم ميداند يا اصلحات اقتصادي و سياسي را؟

 متولي اصلحات چه كسي است؛ دولت يا ملت؟

  آيـا حضـرت علـي(ع) اصـلحات قـانون را نيـز ميپـذيرد يـا تنهـا اصـلحات را در عرصـهي اجراييـات و مجريـان

مطرح ميكند؟

د؛ رـار ميدهنـ   اصـلح گرـان واقعـي هماـره علـي(ع) را در جاـي جاـي عرصـههاي سياسـي، الگوـي خوـيش ق

اـ‌م‌داران اـ تماـم فرازهاـ و نشيـبهاي خوـد، بهتـرين الگـو براي زم اـن، ب ج ساـلهي اميرمؤمن  چرـا كـه حكوـمت پنـ



 نظــام اســلمي اســت؛ نظــامي كــه هــدف غــايي خــويش را حــاكميت ديــن در تمــام شــئون سياســي و

اجتماعي ميداند.

 وظايف اصلحگران از ديدگاه امام علي(ع)

اـعي رد، مصاـلحان اجتم اـعي قـرار گيـ اـموزوني و بينظمـي اجتم اـر اختلل و ن اـمعه گرفت   در شـرايطي كـه ج

 جهت فساد زدايي و اصلح طلبي بر ميخيزند؛ امّا وظيفهي داعيان اصلحگري چيست و چه بايد بكنند؟

درسها و آموزههاي اميرمؤمنان به شرح ذيل ارايه ميگردد:

. جدا كردن فساد از اصلح1 

اـن كـه در صـدد اصـلح جاـمعه د. و آن وجه داشتـه باشنـد، فساـد و اصـلح جمـع ناپذيرنـ د تـ اـن بايـ   اصـلح گراي

هستند، نبايد در زوايايي از برنامهها و مراحل اجرايي فساد انديشي كنند كه «ل صلح مع افساد» .

. مشورت با مشاوران امين2 

رأي بنصـح المستشـير» اـوران اميـن مشـورت كـرد. «صـلح الـ اـ مش د ب اـعي بايـ   در اصـلحات فـردي و اجتم

 البته از ميان مشاوران امين، مشورت با دانشمندان در امر اصلحات اولويت دارد. حضرت علي(ع) در اين

ه بحـث ز بسيـار بـ اـ و انديشـمندان نيـ اـ حكم ه گفـت و گـو بنشيـن و ب اـد بـ اـ دانشـمندان زي د: ب ه ميفرمايـ  زمينـ

 بپرداز. اين گفت و گو و بحثها بايد دربارهي اموري باشد كه به وسيلهي آن وضع كشورت را اصلح ميكند

.

. اصلح فردي3 

  مصلحان اجتماعي قبل از هر چيز بايد به فكر اصلح فردي خويش باشند؛ زيرا كسي كه از اصلح نفس

 خويش ناتوان باشد، از اصلح امور اجتماعي ناتوانتر است؛ «اَعْجَزُ النّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ اصْلح نَفسه» و

 «كَيفَ يَصلح غَيره مَن ل يَصلح نَفسه». حضرت علي(ع) در كنار توصيه به اصلح فردي، راه كارها و موانع

اين ارزش انساني را بيان ميكند:

 پرهيز از دنياگرايان: «ينبغي لمن اراد اصلح نفسه و احراز دينه ان يجتنب مخالطة ابناء الدنيا».

 هم نشيني و مصاحبت با صاحبان خِرَد: «اكثر الصواب و الصلح في صحبة اولي النهي و اللباب».

 تلش و مجاهدت: «ل تترك الجتهاد في اصلح نفسك فانّه ل يعنيك الّ الجدّ».

  كسب علوم اصلح زا: «خير العلم ما اصلحت به رشادك. الزم العلم بك عادّ لك علي صلح دينك و ابان

لك عن فساد خير العلم باصلحك».

 عمل صالح: «خير عملك ما اصلحت به يومك و شرّه ما استفسدت به قومك».

 زهد و پرهيز از مطامع دنيوي و غفلت از خدا: «الزهد مفتاح الصلح».

 صداقت: «مِن صدق اصلح ديانته».

 تعقل ورزي: «بالعقل صلح كل امر».

. اصلح نيتها4 

  مفاسد و كمبودهاي اجتماعي به نوع رفتار و اعمال افراد جامعه بر ميگردد. بر اين اساس اصلح جامعه

 بـه اصـلح وضـعيت نفسـاني و روانـي و اخلقـي افـراد جـامعه بسـتگي دارد. و ايـن نـوع اصـلحات نيـز بـا



د: «و اگرـ مرـدم آنگاـه كـه ه ميفرمايـ ن زمينـ ذير اسـت. اماـم مصلـحان در ايـ  تصـحيح نيتهاـ و انگيزههاـ تحقـق پـ

اـ د و ب د تضرـع كننـ اـه خداونـ ت در پيـش گ اـ صـدق نيّ د، ب ها سلـب ميكنـ اـ را از آن‌ـ اـزل ميشـود و نعمته اـ ن  بله

 قلبهاي پرمحبّت نسبت به پروردگار از او درخواست (عفو و كمك) نمايند، مسلماً آن‌چه از دستشان رفته

است باز خواهد گشت و هر مفسدهاي را برايشان اصلح خواهد نمود«. 

. تقديم اصلح ديني و معنوي5 

  اصلح ديني و معنوي نيز نزد اميرمؤمنان از اولويت بيشتري برخوردار است. حضرت در اين باره ميفرمايد:

 «مردم چيزي از امور دينشان را براي اصلح دنيايشان ترك نميكنند مگر اين كه خداوند آنان را دچار امري

زيان بارتر از آن خواهد كرد«. 

د و از اـر ميگذارنـ ن و دينداري را كن وي و امـور جمعـي خـود، ديـ   هنگاـمي كـه مرـدم براي اصـلح وضـعيت دنيـ

ن ه مصـقله‌ي بـ ر مبتل ميشـوند. حضـرت بـ ه مشـكلت و مصاـيبي افزونتـ د، بـ اـيل معنـوي فاصـله ميگيرنـ  فض

هبيره‌ي الشيباني تأكيد ميكند:

 «وَ لَ تُصْلِحْ دُنْيَاكَ بِمَحْقِ دِينِكَ«؛  دنياي خود را با نابودي دينت آباد مكن.

  مولي متقيان در جريان اصلح معنوي و ديني، بشريت سنتي و مدرن را به تقواي الهي توصيه ميكند و

 تقــوا و تــرس از خــدا را داروي بيماريهــاي قلــوب، بينــايي دلهــا، شــفاي آلم جســماني و صــلح و مرحــم

زخمهاي جآن‌ها معرفي مينمايد. 

  و نيز ميفرمايد: كسي كه ميان خود و خدا را اصلح كند، خداوند ميان او و مردم را اصلح خواهد نمود و

رـد و كسـي كـه از درون جاـنش اـيش را اصـلح خواهـد ك رـ دني د، خـدا ام رـ آخرتـش را اصـلح كنـ  كسـي كـه ام

اـه ن بردن زاد و توشـه و تب رـار خواهـد داد« . حضرـت از بيـ د حاـفظي براي او ق  واعظـي داشتـه باشـد، خداونـ

د، ن و آخرتنـ اـعث فساـد ديـ ه ب د.  و از سـخنان و كردارهاـيي كـ اـرز فساـد ميدانـ  ساـختن معاـد را از مصاـديق ب

 پرهيز ميدهد.  بر اين اساس، اجتهاد و تلش را در اصلح معاد توصيه ميكند  و اطاعت الهي را كليد تمام

گرهها و صلح تمام فسادها معرفي مينمايد. 

. اصلح فرهنگي با امر به معروف و نهي از منكر6 

  حضرت علي(ع) به اصلح فرهنگي تودهي مردم نيز تأكيد ميورزد و روش اين نوع اصلح را امر به معروف

 و نهي از منكر معرفي ميكند و ميفرمايد: خداوند، ايمان را به خاطر تطهير دل از شرك واجب فرمود. امر

 به معروف را به خاطر اصلح تودهي مردم و نهي از منكر را براي بازداشتن بيخردان لزم شمرد.  حضرت

 تلش در اصلح جمهور را كمال سعادت جامعه معرفي ميكند  و نيازمندي مردم به اصلح گران فرهنگي

 را بيش از طل و نقره ميداند.  امير مؤمنان به مردم هشدار ميدهد كه با مفاسد آشكار شده نميتوان به

افت. هيهـات كـه خـداي را دربـارهي بهشـت جاويـدانش نميتـوان  دار قـدس و جـوار رحمـت الهـي دسـت يـ

اد كـه امـر بـه معـروف ان بـ  فريفـت و جـز بـا اطـاعتش نميتـوان رضـايتش را بـه دسـت آورد. نفريـن خـدا بر آنـ

ميكنند و خود آن را ترك مينمايند و نهي از منكر ميكنند و خود مرتكب آن ميشوند. 

. اصلح همراه با عفو و مدارا7 



  حضرت علي(ع)، اصلح همراه با عفو و مدارا را از وظايف حكومت ميداند و حق مردم نيازمند ميداند كه

 حاكمان به صلح آنان رسيدگي كنند. امام(ع) ميفرمايد: هر يك از نيازمندان به مقدار اصلح كارشان بر

ا ه آن سـاخته خـارج نخواهـد شـد جـز بـ د او را ملـزم بـ چه خداونـ ي از اداي آن‌ـ د و هرگـز والـ ي حـق دارنـ  والـ

اـختن خـود بر ملزمـت حـق و شـكيبايي و اسـتقامت در برابر آن؛ اـ س د و مهي  اهتمـام و اسـتعانت از خداونـ

 خواه بر او سبك باشد يا سنگين.  آنگاه كه حكومت دست تو است، عفو و مدارا كن تا عاقبت براي تو

 خـوب باشـد. هـر نعمـتي كـه بـه تـو داد نيكـودار و هيـچ نعمـتي از نعمتهـا را ضـايع و تبـاه مسـاز و بايـد اثـر

د: مـن ردازد و ميفرمايـ اـن عملكـرد خـود ميپـ ه بي ده شـود.  حضـرت بـ و ديـ و داده در تـ ه تـ اـيي كـه خـدا بـ  نعمته

 قصـدي جـز اصـلح تـا حـد توانـايي نـدارم و مـوفقيت مـن تنهـا بـه لطـف خـدا اسـت و توفيـق را جـز از خـدا

 نميجـويم. بر او توكـل كـردم و بـه او بازگشـتم.  مـن از كسـاني هسـتم كـه در راه خـدا از هيـچ ملمـتي

نميترسند و نه خيانت ميكنند و نه فساد به راه مياندازند. 

  حضرت به حاكمان اسلمي توصيه ميكند كه افراد شايسته را به امور حكومتي بگمارند و براي شناخت

ــچه خداونــد بر زبــان بنــدگانش جــاري ميســازد ميتــوان ــها ميفرمايــد: «بــدان افــراد شايســته را بــا آن‌  آن‌

شناخت». 

. اصلح نظام اقتصادي8 

ط اـم اقتصاـدي و روابـ د نمـوده و نقـش نظ ه اصـلحات اقتصاـدي تأكيـ ي(ع) در فرمايشاـت خـود بـ   حضـرت علـ

 مالي و كيفيت اخذ ماليات و خراج از مردم و حد و حدود آن در صلح و فساد اجتماعي را گوشزد نموده

است.

اـدي شـهرها، قصبـان، روستـاها و ه عمـران و آب د كـه بـ ك اشتـر سـفارش ميكنـ ه مالـ اـمهاش بـ اـم(ع) در ن   ام

دگان منظـور اـت دهنـ ه گـونهاي كـه صـلح مالي ا بـ رد؛ امّ ر نظـر بگيـ اًـ زيـ اـت را دقيق رـداز و خرـاج و مالي اـ بپ  قريهه

 باشد؛ زيرا در بهبودي وضع ماليات و حال ماليات دهندگان، بهبودي حال ديگران نيز نهفته است. و نيز در

رـا در اصـلح خوـيش تقوـيت و از دان پرداخـت شوـد؛ زي ه كارمنـ د كـه حقوـق كاـفي بـ اـمه توصيـه ميكنـ ن ن  هميـ

 خيانت بينياز ميشوند. در ضمن اين كار حجتي در برابر آن‌هايي است كه از دستورات سرپيچي ميكنند و

 يا در امانت خيانت ميورزند. نكتهي معنوي كه حضرت از آن گزارش ميدهد اين است كه فساد در نيّت به

زوال بركت ميانجامد.  بنا بر اين، رابطهي مالي مردم با دولت نقش مهمي در صلح و فساد جامعه دارد.

. اصلح نظام سياسي9 

ه صـلح و فساـد سياسـي اختصاصـي دارد. صـلح و ي(ع) بـ وجهي از فرمايشاـت حضـرت علـ ل تـ   حجـم قابـ

ه گـوهر ه صـلح و فسـاد واليـان و زمـا‌م‌داران مسـتند ميسـازد. و اينـك بـ  فسـاد رعيـت و تـودهي مـردم را بـ

كلمات آن امام همام گوش فرا دهيم.

 ـ رعيت هرگز اصلح نميشود، جز با اصلح شدن واليان و زما‌م‌داران و زما‌م‌داران اصلح نميگردند جز با رو

 بـه راه بوـدن رعايا. پس آنگاه كه رعيت حق حكوـمت را ادا كند و حكوـمت نيزـ حق رعايا را مراعات نمايد،

حق در ميانشان قوي و نيرومند خواهد شد. 



  حضرت در همين خطبه مردم و حاكمان را به رعايت نصيحت بر يكديگر و اطاعت فرامين الهي سفارش

ميدهد.

 ــ حضـرت، ملـك و سـلطنت دنيـا را پسـت و نـاچيز ميشـمارد و احيـاي ديـن و صـلح و مسـالمت شـهرها و

عملي كردن قوانين و مقررات الهي و امنيت انسآن‌هاي ستمديده را وظيفهي مهم حكومت بيان ميكند. 

 ـ هرگز سنت پسنديدهاي را كه پيشوايان اين امت به آن عمل كردهاند و ملت اسلم به آن انس و الفت

ه سنـتهاي زـ سنـت و روشـي كـه بـ ه وسيـلهي آن اصـلح ميگـردد نقـص مسـكن و ني ت بـ ه و امـور رعيـ  گرفتـ

گذشته زيان وارد ميسازد احداث منما. 

اـخر ها فـريفتهي تف ن اسـت كـه گماـن برده شـود آن‌ـ اـه صاـلحان ايـ اـ‌م‌داران در پيـش گ دترين حاـلت زم  ـاز بـ  ـ

ي در ذهـن شـما اـراحتم كـه حتّ ن ن ه اسـت. مـن از ايـ ه خـود گرفتـ ري جـويي بـ  گشتـه و كارشاـن شـكل برتـ

 جوـلن كند كه مدح و ستـايش را دوست دارم و از شنـيدن آن لذت ميبرم. مـن بِحَمْدِ الّْ ـچيزي نيستم و

 اگر (فرضاً) دوست هم ميداشتم، به خاطر خضوع در برابر ذات و عظمت و كبرياي خدا، كه از همه كس

به ثنا و ستايش سزاوارتر است، آن را ترك گفتم. 

 ـ حضرت علي، يكي از فسادهاي سياسي را تفرقهي مسلمانان در امر حق و اتحاد دشمن در باطل و

اطاعت دشمن از پيشواي خود و نافرماني مسلمانان از رهبر خود معرفي ميكند. 

رـا بـه ه استـبداد؛ زي ها از روي ميـل نـ ه كاـر وا داشتـن آن‌ـ دان و بـ ه آزماـيش كرـدن كارمنـ  ـتوصيـهي حضرـت بـ   ـ

جور و خيانت ميانجامد. 

  راهها و روشهاي اصلحات اجتماعي

 امام(ع) راهها و روشهايي را براي اجراي اصلحات در جامعه معرفي مينمايند. اين راهها عبارتند از:

 نصيحت و ارشاد ؛  تغافل و مدارا ؛  قهر و غلظت ؛  اعتدال و انصاف ؛  

اصلحات عملي و نظري امام علي(ع)

ف اصـلحات اـ ساـحتهاي مختلـ م ت ه سيـره و كلم اميرالمـؤمنين بنگريـ د بـ وي بايـ   براي كشـف اصـلحات علـ

عملي و نظري آن حضرت را كشف نماييم. 

 . يكي از اصلحات امام علي(ع)، خدمات اجتماعي آن بزرگوار است كه براي نمونه ميتوان به موارد ذيل1

توجه كرد:

  يـك. نيكوكـاري، نســبت بـه فقيــران و مســتمندان و يتيمـان و عطــاي دســترنج خـود بــه سـتمديدگان، از

شاخصترين خدمات اجتماعي آن حضرت است.

ك وَسَـق (حـدود  د: در خـدمت اميرالمؤـمنين يـ اـي زمينهاـ: مرـدي گويـ ــشاورزي و احي  180دو. درختكاـري و ك

 كيلوگرم) هستهي خرما ديدم. از او حكمت گردآوري اين هستههاي خرما را پرسيدم. آن حضرت فرمود:

 اينها يكصد هزار درخت خرما است؛ اگر خدا بخواهد. آن مرد گويد: حضرت همهي آن‌ها را كاشت و تمام

هستهها بدون استثنا روييد و همهي آن‌ها را وقف كرد. 

 سه. حفر قنات و تأمين آب آشاميدني و كشاورزي و وقف آن براي مستمندان و افراد محتاج. 



 . عباـدت و بنـدگي اماـم(ع) ريشـهي اصلي اصلحات علوي است كـه در زنـدگي ايشان مشـهود اسـت.2

 عبادت علوي همانند بندگي غلمان و تاجران نبود؛ بلكه همچون عبادت آزاد مردان بود. فرمود: «الهي ما

عبدتك خوفاً من عقابك و ل طمعاً في ثوابك و لكن وجدتك اهلً للعباده فعبدتك» 

اـ دشـمنانت عِقاـب نماـيي و بيـن مـن و ه خـدايش هميـن بـس كـه فرموـد: اگرـ مرـا ب  در شيـفتگي علـي(ع) بـ

دوستان و اوليايت جدايي افكني، بر عذاب تو صبر ميورزم؛ امّا چگونه فراق و جدايي تو را تحمل نمايم؟! 

 امام سجاد(ع) ميفرمايد: چه كسي ميتواند همانند علي(ع) عبادت كند.  

د و خـدا را اـ صـداي بلنـد ميگريـ دوه سـر ميدهـد و ب اـله و انـ دم كـه ن د: شـبي، حضـرت را ديـ درداء گويـ و الـ   ابـ

 ميخواند تا آنگاه كه صداي او خاموش شد. حدس زدم كه خواب بر او غلبه كرده است. هنگام نماز صبح،

 تصميم گرفتم او را بيدار كنم؛ ديدم چون چوب خشكي بيحركت است؛ با خود گفتم به خدا قسم، علي

 از دنيا رفته است. به طرف خانهي علي رفتم و در را كوبيدم، فاطمه صدا زد: ابو الدرداء! بر علي(ع) چه

 گذشت؟ داستان را براي او نقل كردم. فرمود: ابو الدرداء! به خدا قسم، اين حالت غشوهي علي است

 كه از خوف خدا پيدا شده است. آبي آوردم و بر صورتش پاشيدم تا به هوش آمد. گريستن مرا نگريست.

پرسيد: ابو الدرداء چرا گريه ميكني؟ گفتم: از حالتي كه بر سر خود آوردهاي ميگريم.

د. ل محكمهي الهـي صـدا ميزننـ اـمت مـرا در مقابـ م، در حاـلي كـه روز قي ن نكنـ   حضـرت فرمـود: چگـونه چنيـ

 مليكهي غضب الهي در آن روز مرا در بر ميگيرند و مأموران جهنم مرا با خشم ميرانند و دوستانم از من

اـدت و خشيـت را در احـدي از اصـحاب رسـول اـلت عب ه خـدا قسـم! ح د: بـ درداء گويـ و الـ  دوري ميجوينـد؟! ابـ

خداصلي ال عليه وآله وسلم جز اميرالمؤمنين(ع) نديدم. 

 . اصلحات اعتقادي و معرفتي، سومين نوع از اصلحات علوي است كه توسط حضرت علي(ع) انجام3 

ي! ي در جنـگ جمـل از معنـاي وحـدت الهـي پرسـش كـرد. امـام فرمـود: اي اعرابـ  گرفـت. روزي مـرد اعرابـ

 اعتقاد به اين‌كه خداوند واحد است، چهار معنا ميتواند داشته باشد؛ دو معناي آن بر خداوند، قابل صدق

د، د صـدق نميكنـ ه بر خداونـ اـيي كـ ا آن دو معن اـي ديگرـ آن، بر حـق تعاـلي صاـدق اسـت. امّ  نيسـت و دو معن

عبارت است از: 

 ـ واحد عددي: زيرا خداوند آن واحدي نيست كه دومي داشته باشد (يا بتوان دومي براي او فرض كرد) و

 در مقولهي اعداد قرار گيرد. آيا توجه نميكني كه هر كسي بگويد خداوند سومي سهتاست كافر شده

است؟

 ـ وحدت نوعي: معناي ديگر از واحد، واحد نوعي از جنس و سنخ انسآن‌ها است كه به كارگيري آن، بر

 خداوند جايز نيست؛ زيرا نوعي تشبيه است و خداوند منزه از آن است كه با مخلوقات خويش شباهت

داشته باشد. 

  امّا دو معنايي كه قابل صدق بر خداوند است، يكي آن است كه گفته شود مراد از واحد اين است كه

 خداوند در امور مشابه، شبيه و نظيري ندارد و معناي ديگر يگانگي خداوند اين است كه حق تعالي در

وجود، عقل و وهم تقسيمپذير نيست. 



 امام(ع) در نهج البلغه ميفرمايند:

«الَْحَدِِ لَ بتَأْوِيلِ عَدَدٍ» ؛ احد بودن خداوند داخل اعداد نيست؛ وحدت او وحدت عددي نيست.

نْ لَ شَبَهَ صْوِيرِ»  «الْحَمْدُ لِِّ الْعَلِيّ عَنْ شَبَهِ الْمَخْلُوقِينَ»  «بِاشْتِبَاهِهِمْ عَلَي أَ   «لَ يَتَوَهّمُونَ رَبّهُمْ بِالتّ

لَهُ»  يعني هيچگونه همانندي، مماثلت، مشابهت و مجانست با ساير موجودات و مخلوقات ندارد.

  «يا من دلّ علي ذاته بذاته و تنزّه عن مجانسة مخلوقاته وجلّ عن ملئمة كيفياته»؛  اي كسي كه به

 ذاتش، تنها ذاتش دللت دارد و از مجانست و مشابهت با مخلوقاتش منزه است و از همراهي كيفيات

دور است.

دَنْ» ؛ رَ فَبَطَنَـ وَ بَطَنَـ فَعَلَنَـ وَ دَانَـ وَ لَمْـ يُ دَنَا وَ ظَهَ أَي وَ عَلَ فَ د فرمـود: «قَرُبَـ فَنَ اـم(ع) در وصـف خداونـ   ام

ك، آشكـار اسـت و پنهاـن، و پنهاـن ن حاـل نزديـ ه اسـت و در عيـ د مرتبـ ن حاـل دور، بلنـ ك اسـت و در عيـ  نزديـ

است و آشكار.

 و نيز ميفرمايد:

ه آمـد و رفـت توصيـف اـ بـ ه نحوـ برخاستـن، ي اـم بـ اـ قي اـ جنبـش و سـكون، ي داد و مكاـن، ي ه امتـ اـرم بـ   «پروردگ

 نشود. او خود به لطافت، لطف بخشيده است؛ بنابراين به لطف موصوف نشود؛ چنان كه عظمت عظيم

 به اوست؛ پس به عظمت توصيف نميشود و بزرگي هر بزرگي به اوست؛ پس خود به بزرگي منسوب

 نشـود. جللـت هـر جليـل از اوسـت؛ پـس بـه غلظـت و درشـتي توصـيف نشـود. رأفـت موجـود در هـر دل

 سوزي، از اوست؛ پس خود به رقّت و تأثر موصوف نشود. او مؤمن است امّا نه به واسطهي عبادت. آگاه

 است، امّا نه با پيگيري و تلش و تجسّس. گوينده است، امّا نه با لفظ. در اشيا است، بدون آميختگي.

 و خارج از چيزهاست، بدون جدايي و گسستگي. فراتر از هر چيزي است؛ پس نتوان گفت چيزي بر فراز

 اوست. درون هر چيز است، نه چون چيزي در ظرفي و بيرون هر چيز است، نه مانند چيزي كه خارج از

ديگري باشد«. 

 «اوست كه با سلطنت و عظمتش بر موجودات ظهور و غلبه دارد و با علم و دانشش در بطن آن‌ها نفوذ

دارد». 

«اول است و او را آغازي نيست و بقاي او سپري ناشدني است....

پيداست و نگويند از چه عيان است و نهان است و نگويند در چه پنهان است». 

 «گفتهي ما كه إنّا لِّ - ما از خداييم - اقرار ماست به بندگي و گفتهي ما كه إنا إلَيهِ راجِعوُن - به سوي

او باز ميگرديم - اقرار است به تباهي و ناپايندگي». 

 بنـابراين، نزديكـي خداونـد بـدون پيوسـتگي، دوري او بـدون جـدايي، وحـدتش بـدون عـدد، علمـش بيحـدّ،

دون هممكاـني، وـدن اسـت.  معيّت او بـ  معلوـميتش بياكتناـه و شنـاختپذيري او بدـون محسوـس و موهوـم ب

دون انديشـه، ارادهاش بـدون زار، آفرينـش جهـانش بـ دون حركـت و ابـ دون جـدايي، فـاعليتش بـ  غيريتـش بـ

دون ه دلسوـزي، وجوـدش بدـون حركـت و سكـون، عزتـش بـ  همـت و حركـت نفـس، رحمتـش بدـون اتصاـف بـ

ذلت است. 



  شايان ذكر است كه امام(ع) گرچه از محدوديت دستگاههاي ادراكي بشر نسبت به خداشناسي خبر

 ميدهد و ميفرمايد: حواس به او نتواند رسيد و او را با مردمان نتوان سنجيد  و وهم آدمي توان دريافت او

اـ و د.  ليكـن در خطبهه وه ميكنـ دهها جلـ ها در ديگـر آفريـ د بلكـه براي آن‌ـ دو احاـطه ندارنـ اـ بـ دارد  و وهمه  را نـ

 كلمات و حكمتهاي ارزشمندي به انواع شيوههاي معرفت خداوند تمسك ميجويد. از معرفت آفاقي بهره

 ميگيــرد و ميفرمايــد: «الــدّالّ عَلَي وُجُودِهِ بِخَلْقِهِــ»  يعنــي آن كــه مخلوقــاتش بر وجــودش دللــت كننــد.

‌ـ لَهُـ وَ دَلِيلً عَلَيْهِـ» ا خَلَقَـ حُجّة ارُ صـفته وَ أَعْلَمُـ حِكْمَتِهِـ فَصَـارَ كُلّ مَ دَائِعُ الّتِي اَحْدَثَها آثَ رَت فـي الْبَ  «وظَهَ

 يعنـي هـر چـه آفريـده او را برهـاني اسـت بر قـدرت و حكمـت او، نشـاني بر تـدبير او، پـس آن چـه آفريـده

است، حجت و دليل بر اوست.

 امام(ع) براي اثبات نظم و اتقان صنع و حكمت الهي به خلقت آسمآن‌ها، زمين، مورچه، طاووس، خفاش

و ساير مخلوقات تمسك ميجويد. 

 شيوهي ديگر خداشناسي امام (ع)، معرفت نفس است و ميفرمايد: «من عرف نفسه فقد عرف ربه«؛

آن كه خود را شناخت، خدايش را شناخت.

  شـيوهي سـوم امـام(ع) در خداشناسـي، شـيوهي صـديقين اسـت كـه معرفـت ذات حـق بـا ذات او بـه

 گونهي شهود يا تأمل در وجود و به دنبال آن شناخت ممكنات است. همان گونه كه ميفرمايد: «يامن دل

علي ذاته بذاته و تنزه عن مجانسة مخلوقاته». 

 امام(ع) به شدت با تشبيهگرايي، تجسيمگرايي، توصيف حق تعالي به داشتن مكان و حركت، قابليت

رؤيت، تعطيلگرايي مخالفت نموده  و شيوههاي فوق را جاي‌گزين مينمايد.

ود. روزي پيرمـردي در بازگشـت از اـم(ع) رواج داشـت، مسئـلهي قضاـ و قـدر بـ اـن ام  بحـث ديگـري كـه در زم

ه يا رفتـن ماـ بـه شام، بـ  جنـگ صفـين، بـه حضرـت علـي(ع) خطاـب كرد: يا اميرالمؤـمنين! ما را خبـر ده كـه آ

چ د، هيـ ه را شـكافت و روح را بيافريـ ه آن كـه دانـ ود؟ اميرالمـؤمنين (ع) فرمـود: سـوگند بـ در الهـي بـ  قضاـ و قـ

 گامي ننهاديم، مگر به قضا و قدر الهي. پيرمرد گفت: مگر اين رنجها را خداي در حساب داشته باشد كه

 هيچ مزدي در اين رنجها نيافتم. امام فرمود: اي مرد! چنين سخني مگوي؛ بلكه شما را پاداشي بزرگ

د و بـه  اسـت، هـم در رفتـن بـه شـام و هـم در بازگشـت و هنگـام برگشـتن. و در هيـچ حـال، مضـطر نبوديـ

اكراهتان نبردند.

پيرمرد پرسيد: چگونه مضطر نبوديم كه قضا و قدر ما را به جبر ميبرد؟

 امام (ع) فرمود: اين چه سخني است؟ پنداشتي قضاي لزم و قدر حتم (بدون اختيار و سبب است) كه

 اگر چنين مي‌بود، ثواب و عقاب و وعده و وعيد باطل ميشد و امر و نهي نميكردند و خداوند متعال هيچ

 گناهكاري را ملمت نميفرمود و هيچ نيكوكاري را ستايش نميكرد و نيكوكار به مدح كردن اولي نبود از بد

 كار، و بد كار به نكوهش اولي نبود از نيكوكار. اين سخن بت پرستان است و لشكريان شيطان و گواهان

 دروغگوي و كوردلني كه راه صواب نشناسند. آنان قدريهي اين امّتاند و مجوس آن‌ها. خدا به كار نيك امر

 كرد و مختار فرمود و از كار زشت نهي كرد و بيم داد. تكليف آسان كرد و هر كس فرمان برد، مجبور نبود.



چه را ميـان آن دو اسـت بيهـوده نيافريـد. ايـن گمـان  پيغمـبران را بيفايـده نفرسـتاد و آسـمان و زميـن و آن‌ـ

كساني است كه كافر شدند؛ واي به حال كافران از آتش!

  پيرمرد پرسيد: پس آن قضا و قدر كه ما بي آن دو سير نكرديم چيست؟ فرمود: آن خداست و حكم وي

و اين آيه را خواند «وَ قَضي رَبّكَ أَلّ تَعْبُدُوا إِلّ إِيّاهُ»  

ه اصـلح آن پرداخـت و مـردم را از حقيقـت آن آشـكار ساـخت، مسـئلهي اـم(ع) بـ   عقيـدهي ديگـري كـه ام

مرگباوري است.

اـيي ن توان د. و ايـ اـملي خوانـ اـيي توصـيف كـرد و سـير صـعودي و تك ه زيب   اميرالمـؤمنين، سـيماي مـرگ را بـ

 علي(ع) زاييدهي معرفت شهودي او به حقيقت معاد بود؛ همان گونه كه فرمود: «لو كشف الغطاء ما

ازددت يقيناً»؛ اگر پرده كنار رود، بر يقين من نميافزايد.

ن حركـت آغاـزين هشـدار ميدهـد و هموـاره ه ايـ د و مرـدم را بـ اـن ميكنـ   حضرـت مرـگ را آغاـز سـفر اخرـوي بي

 آن‌ها را متذكر ميشود كه توشهي آخرت كم است و راه طولني و سفر دور. پس ايمان و عمل صالح و

 تقواي الهي پيشه كنيد كه زاد و توشهي آخرت شماست. حضرت تعجب ميكند كه چگونه مردم، مرگ را

فراموش ميكنند در حالي كه مردگان را ميبينند. 

  نبوت و پيامبر شناسي نيز از مباحث مهم اعتقادي است كه اميرِ كلم بدان پرداخته است و نگارنده در

بحث قلمرو دين در سنت علوي آن را تبيين نموده است. 

 . عدالت خواهي و حقطلبي و امر به معروف و نهي از منكر، تأكيد بر اخلقي زيستن مردم و اصرار بر4

ه اـن در برابر حكـومت و قـوانين، پرهيـز از سـتمگري، صـداقت، پايبنـدي بـ  اصـول اخلقـي ماننـد برابري همگ

 عهد و پيمان، هدفخواهي، همآهنگي وسيله وهدف از شيوهها و رفتارهاي اصلحطلبي امام علي(ع)

است كه در سرتاسر كتاب جامعهي علوي بدان پرداختهايم و از تكرار آن صرف نظر ميكنيم.

 

مديريت زما‌م‌داران از منظر عليْ(ع)

ــنامه براي ــده‌ي جــامع‌ترين دســتور و آيين‌ ــهاي امــام علــي(ع) كــه در بردارن ــن نامه‌  يكــي از پرحكمت‌تري

 جهان‌داري، سياست، مديريت و اصول اساسي حاكم و حاكميت اسلمي است، نامه‌ي حضرت به مالك

اـ ده، در صـدد اسـت ت دو سپـرد. نگارنـ گاه كـه تصـدّي و حاـكميّت مصرـ را بـ حارث اشتـر نخعـي اسـت ، آن‌ـ  بن‌ـ

‌ـنامه‌ي مهـم را براي خواننـدگان عزيـز نمايـان سـازد. نكته‌ي زيبـاي  سـيمايي خلصـه گـونه از ايـن اساس

 اخلقي در اين نامه اين‌ است كه حضرت خود را عبدال و اميرالمؤمنين لقب مي‌دهد. يعني كسي كه

 حاكم و والي مؤمنان است بنده‌ي خداست. و بر اهل سلوك پنهان نيست كه توجه به بندگي، انسان را

از طغيان و ستم‌گري مي‌رهاند. قبل از ورود به محتواي نامه، توجه خوانندگان، به نكات ذيل لزم است:

 سياست و مديريت از مهم‌ترين دغدغه‌هاي انسآن‌هاي پيشين و پسين است كه در اهداف عالي مادّي

سزايي دارنـد. بر ايـن اسـاس، عالمـان اسـلمي در فلسـفه، فقـه و اخلق بـه  و معنـوي انسـان تـأثير به‌ـ

ه اـدي بـ  ـعب هاي اعتقاـدي ـ د و علوه بر گزاره‌ـ دُن و حكمـت عملـي پرداخته‌انـ ه سياسـت مُ وـط بـ اـحث مرب  مب

هاي هاي سياسـي نيـز اشـتغال داشـته‌اند. كتاب‌ـ هاي معـاملتي اعـم از عقـود و ايقاعـات و گزاره‌ـ  گزاره‌ـ



اـوردي ماننـد السياسـة المدنيـة، آراء اهـل المدينـة الفاضـلة، اخلق  فـارابي، خـواجه‌ نصيرالدين‌طوسـي، م

ناصري، احكام السلطانية و صدها كتاب ديگر نيز در اين راستا نگاشته شده است.

 كتـاب و سـنّت كـه دو منبـع مهـم اسـلم بـه شـمار مي‌رونـد و در جهـت هـدايت انسـآن‌ها نـازل و صـادر

د عقـل و شك بايـ ي بي‌ـ اره‌اي از مسـايل مهـم سياسـي و مـديريتي هسـتند ولـ  شـده‌اند، در بردارنـده‌ي پـ

تجربه را نيز در فهم اين آموزه‌ها و كشف نيازها در منطقة الفراغ به‌كار گرفت.

 دستوراتي كه اميرالمؤمنين در اين فرمان ارزش‌مند مقرّر ساخته است، به همه‌ي انسآن‌ها ناظر است و

 ملّيت، نژاد، رنگ، صنف و مانند اين‌ها در دستورات اين فرمان نقشي ندارند. دليل بر اين ادّعا اين‌ است

 كه امام در نامه به مالك اشتر از واژه‌هاي ناس، رعيّت، نظيرٌ لك في الخلق، عامه، كلُ امرِيءٍ عبادُ ال

 كه دللت بر عموم مردم و انسآن‌ها دارند، استفاده مي‌كند؛ پس همه‌ي انسان‌ها در همه‌ي جوامع و در

همه‌ي اعصار و مكآن‌ها و قرون مشمول اين فرمان مبارك هستند.

 در فرمان امام علي(ع) به مالك اشتر، اهداف، احكام، اخلق، روش‌هاي مديريّتي و ويژگي‌هاي سلبي و

اثباتي حاكم و كارگزاران بيان شده است.

 نكته‌ي آموزنده‌ي مهم در اين نامه اين است كه امام، نامه‌ي شريف را از توصيه به تقواي الهي و تقواي

رـا اگرـ  نظاـرت درونـي مفقوـد گرـدد، د؛ زي اـرز نظاـرت درونـي اسـت، شرـوع مي‌كنـ ه از مصاـديق ب  سياسـي كـ

نظارت بيروني نيز كارگر نيفتد.

 و اينك گزارش توصيف‌گونه از اين فرمان الهي را براي خوانندگان عزيز بيان مي‌كنيم.

اهداف اساسي حكومت

 حضـرت در طليعه‌ي نـامه چهـار هـدف ذيـل را  بـه عنـوان اهـداف اساسـي حكـومت ذكـر مي‌كنـد: تـأمين

ها از طريق ماليات جهت مصرـف عمومي؛ مقاـبله با دشـمنان و فتنه‌گران؛ سامان دادن به ملّت و  بودجه‌ـ

مردم سرزمين؛ عمران و آباداني شهرها در عرصه‌ها و نيازهاي مختلف.

تعهدات دروني حاكمان

هاي درونـي هشـدار مي‌دهـد و از ه توصيـه‌هاي اخلقي و نظارت‌ـ  حضرـت، مسؤـلن جامعه‌ي اسـلمي را بـ

 خطرهاي نفس پرهيز مي‌دارد كه كليد نگه‌داري انسان از انحراف‌ها، فضايل اخلقي است. آن توصيه‌ها

عبارتند از:

د و پيرـوي از قرـآن كـه تنهاـ راه خوش‌ـبختي،1  . تقوـا و پرهيزكاـري و تسلـيم در برابر اوامرـ و نوـاهي ‌خداونـ

اطاعت خداوند و عامل مهم بدبختي، گناه و سركشي است.

 . ياري كردن خداوند با دست و زبان و قلب، چرا كه خداوند ياري كننده‌ي كسي است كه به ياري حق2

بشتابد.

. بيداري و هشياري از فتنه‌‌هاي نفس امّاره و شهوات نفساني.3

. توجه به تغيير و تحوّل در زمين و حكومت و اين‌كه اشخاص همواره حاكم بر زمين نيستند.4

معيار قرار دادن مردم در داوري



 حضرت به مالك خطاب مي‌كند: «مردم بدان گونه بر تو مي‌نگرند، كه تو نسبت به دولت‌هاي پيشين».

 يعني مردم نسبت به حكومت و حاكميّت تو داوري خواهند كرد و خداوند، اين گفته‌ها را بر زبان بندگانش

 جاري ساخته است و با اين داوري‌هاي مردم مي‌توان انسآن‌هاي صالح را شناخت. حال كه چنين است

اـم هـواي نفـس را اـش و زم ره‌ي عمـل صاـلح كوشاـ ب وان، در ذخيـ اـل و كسـب عنـ ره‌ي م ه جاـي ذخيـ س بـ  پـ

كه درس ها خـودداري كـن؛ خلصـه‌ي سـخن اين‌ـ  به‌دسـت گيـر و بر حـرص خـويش مسـلّط بـاش و از حرام‌ـ

 اميرمؤمنان اين است كه حاكمان با توجه به تغييرحكومت‌ها و حاكمان و تحوّل سرزمين‌ها، داوري مردم،

ه مرـدم و اـت را پيشـه‌ي خـود ساـزند و نسبـت بـ اـ هـواي نفـس و دوري از محرّم اـرزه ب د عمـل صاـلح و مب  بايـ

 رعيّت با مهر و محبّت رفتار كنند و نسبت به آن‌ها درنده و خون‌خوار نباشند و اين رابطه‌ي عاطفي را بايد

 نسـبت بـه مسـلمانان و غيـر مسـلمانان رعـايت كننـد؛ زيـرا انسـان‌ها از حيـث انسـان بـودن از حقـوق و

‌ـهاي ويـژه‌اي برخوردارنـد. ضـرورت رابطه‌ي عـاطفي حكـم مي‌كنـد كـه نسـبت بـه انسـآن‌ها عفـو و  ارزش

گذشت داشت؛ زيرا آن‌ها نيز مانند حاكمان گرفتار لغزش مي‌شوند.

 امام در ذيل اين بخش از نامه تصريح مي‌كند كه خلف اين توصيه عمل كردن، اعلم جنگ با خداست. و

 مالك را به اين نكته آگاه مي‌سازد كه اگر تو مافوق مردم هستي، امام تو نيز مافوق تو است و خداوند

 نيز مافوق امام تو. پس از عفو پشيمان مشو و نسبت به مجازات كاري كه راه حل دارد، شتاب مكن. و

چه بگـويم آن كننـد؛ زيـرا ايـن پنـدار، قلـب انسـان را تبـاه و ايمـان را ضـعيف  مگـو مـن فرمـان‌روايم و هـر آن‌ـ

مي‌سازد و آدمي را به پرت‌گاه سقوط مي‌كشاند.

د و مي‌فرمايد:  اماـم علـي(ع) علوه بر بيان آسيـب‌هاي رذايـل اخلقي، بـه درماـن دردهاـ نيزـ اشاـره مي‌كنـ

 هرگاه در سايه‌ي حكومت، گرفتار كبر و عُجب شدي، به عظمت مُلك خدا بنگر و عجز خود را ياد كن كه

 منشأ كاهش غرور و خودبيني مي‌شود. انسانِ گرفتار بزرگ‌بيني به رقابت خدا برخاسته و در جبروت به

ار و مسـتكبري را خـوار و ذليـل خواهـد كـرد. بي‌انصاـفي د، هـر جبّ  دو تشـبيه ساـخته اسـت و البتـه خداونـ

وـبه ه راه ت دفرجامي آدمـي اسـت. البتـ وـده و ماـيه‌ي بـ اـ خـدا ب م بزرگـي اسـت، محاـربه ب  وحق‌كُشـي كـه ظلـ

 براي حاكمان منحرف باز است كه در غير اين‌صورت، ظلم، عامل زوال نعمت است و خدا در كنار مظلوم،

 مقابل ستمگران خواهد ايستاد. پس بايد حاكمان سه عنصر حق، عدالت و رضايت مردم را پيشه‌ي خود

تر اسـت؛ زيـرا خـواص افـراد پرخـرج، ژه رضـايت عـامّه و تـوده‌ي مـردم از رضـايت خـواص مهم‌ـ  سـازند؛ بـه ويـ

اـمه‌ي مـردم، ي ع د ولـ اـمليم و عجول‌انـ ذير، ن اـنه، ناسـپاس، عـذر ناپـ اـع، پرچ اـف، طم زان از عـدل و انص  گريـ

 قانع، كم توقّع، هم‌دم دولت، تشنه‌ي عدالت و انصاف، سپاس‌گر، عذر پذير، متحمل و صبورند. پس اي

جويي مـردم بپرهيـز و پرده‌پوشـي كـن؛ اسـرار ديگـران را بپوشـان و در تصـديق سـخن چيـن  مالـك از عيب‌ـ

شتاب مكن و از انتقام‌جويي و تصفيه‌ي حساب‌ها پرهيز كن.

 ويژگي‌هاي مشاوران حاكم

حاكم بايد در مشورت‌هاي خود از برخي مشاوران پرهيز نمايد:

 . بخيل: حاكم نبايد در صرف مال در راه خدا و مصالح مسلمين دريغ ورزد و بداند كه مشاور بخيل، حاكم1

را از بذل و بخشش باز مي‌دارد.



  ترسو: ويژگي مهم حاكم، شجاعت و نهراسيدن است. مشاور ترسو، روحيه‌ي شهامت و شجاعت را2

در حاكم تضعيف مي‌كند.

دوزي از صفـات سلـبي حاـكم اسـت و مشاـور حريـص، روح حرـص را در حاـكم3 رـوت انـ  . حريـص: حرـص و ث

پرورانده و او را به ذلتِ انحراف مي‌كشاند.

 مشخصه‌هاي وزيران حاكم

ها تـوجه نمايـد و از  حـاكم در انتخـاب وزيـران و معاونـان خـود، بايـد نسـبت بـه صـفات سـلبي و ايجـابي آن‌ـ

گزينش هر شخصي پرهيز نمايد. امام علي(ع) در اين زاوية بحث به نكات ذيل تصريح مي‌كند:

دترين وزيران تو آن‌هايند كـه براي جنايت‌كاران1  . جلوـگيري از حضور مهره‌هاي مؤـثر در رژيـم طاـغوتي: «بـ

وـ باشنـد؛ زيرا اين‌ها اـران نزديك ت  پيشيـن وزارت نموـده و يا شريك جناياتشان بوده‌اند؛ پس نبايد اينان از ي

همكار تبه‌كاران و برادرخوانده‌ي ظالمان‌اند.»

اـهي و2 ها، افـراد شايسـته‌اي را كـه آگ جاي آن‌ـ تواني به‌ـ و مي‌ـ كارگيري افـراد صـالح و شايسـته: «تـ  . به‌ـ

 كارآيي لزم را داشته وجرايم وگناهان وانحراف‌هاي پيشينيان را نداشته باشند، بيابي كه با ستم‌كاران و

 گنه‌كاران معاونت نكرده باشند. اين‌ها با خرج كم‌تري بهترين خدمت را مي‌كنند و با عواطف بيش‌تري با

 تـو برخـورد مي‌نماينـد و بـه ديگـران كمـتر دل مي‌بندنـد. پـس اينـان را براي محافـل سـرّي و جلسـات ويـژه

 برگزين، و از اينان، كسي را بهاي بيشتري بده كه حق را، گرچه تلخ باشد، به صراحت با تو بگويد و از

 كم‌ترين هم‌كاري با تو، در كاري كه خدا آن‌را براي اولياي خود نمي‌پسندد، خودداري نمايد؛ گرچه آن كار

د و اـ تمجيـ گـو‌نه‌اي عاـدت ده كـه ب اـن را به‌ رـاد پرهيزكاـر و صاـدق نزديـك شوـ، و آن اـ اف وـ باشـد. ب  بر وفـق ميـل ت

 تعريف بي‌جا و كارهايي كه انجام نداده‌اي فريبت ندهند؛ زيرا اين تملق‌گويي‌ها، وسيله‌ي عُجب و غرور

است.»

سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي دولت

 نظام‌هاي سياسي در اوضاع و احوال اجتماعي وسياست‌گذاري‌ها گرفتار آسيب‌ها و خطراتي است كه

با خطوط‌مشي خود، بايد از آن‌ها پرهيز كنند. امام علي(ع) در اين زمينه، به مواردي اشاره مي‌كند:

اـران و1 سردي نيكوك هاي مـديريت اسـت و مـوجب دل‌ـ دكردار از آفت‌ـ اـر و بـ ه نيكوك سان نگريسـتن بـ  . يك‌ـ

تشويق بدكاران مي‌گردد.

 . كسب حُسن ظنّ ملّت نسبت به دولت، به وسيله‌ي احسان و نيكوكاري و تخفيف دادن در پرداخت‌ها2

و پرهيز از تحميل‌هاي بي‌مورد.

. نقض نكردن سنّت‌هاي شايسته كه امت بدان عمل مي‌كند وعامل وحدت و مصلحت آن است.3

. ابداع نكردن سنّت‌هاي ناشايسته.4

 . بحث و مذاكره كردن با دانشمندان وحكيمان جهت تثبيت مصالح شهرها و قوام بخشي اصول پايداري5

ملت.

عناصر اجتماعي حكومت



ران، قضاـت و ها و قشـر‌هايي چـون ارتـش و سـپاه، منشـيان و دبيـ ها و طبقه‌ـ ه گروه‌ـ اـمعه را بـ اـم(ع) ، ج  ام

ار و كـارگران و كشـاورزان و تـوده‌ي مـردم  دادرسـان، مـأموران اجرايـي دولـت، كارمنـدان مـالي دولـت، تجّ

‌ـآموزان و ديگـر اصـناف را نيـز در ايـن  مستضـعف تقسـيم مي‌كنـد و سـاير طبقـات از جملـه معلّمـان، دانش

 طبقات مي‌گنجد. نكته‌ي مهمّ جامعه شناختي كه امام بدان اشاره مي‌كند، ارتباط و انسجام اين گروه‌ها

ك احكاـم و ن هم‌بستـگي، براي هرـ يـ ه ايـ وجه بـ اـ تـ اـم ب ذيري آن‌هاسـت. و ام اـ يك‌ديگـر و جـدا ناپـ اـت ب  و طبق

ه اـن خـود را نسبـت بـ د. و مخاطب اـن مي‌كنـ رّـر گشتـه، بي ها مق  حـدودي را كـه در شرـيعت اسـلمي براي آن‌ـ

ويژگي‌هاي اين طبقات آگاه مي‌سازد.

د متعاـل، د. خداونـ ن و پشتـوانه‌ي امنيت‌انـ ت و عزّـت ديـ ت و آبروي دولـ ن طبقـه دژ ملّ  ـنيروهاـي مسلـح: ايـ  ـ

پشتوانه‌ي مالي سپاه را از درآمدهاي عمومي معيّن ساخته است تا به‌وسيله‌ي آن با دشمنان بجنگند.

را ن سـه طبقـه بسـتگي دارد؛ زيـ ه ايـ ها بـ ودجه‌ي آن‌ـ داري سـپاه و بـ  ـقضاـت، كارمنـدان و نويسـندگان: پايـ  ـ

د و در آمـدها را گرـدآوري نموـده و در اموـر جزـئي و كلـي، موـرد اعتماـد و ها معاهـدات را استـوار مي‌كننـ  اين‌ـ

امانت‌اند.

 ـ تجّار، كسبه و صاحبان حرفه و صنعت: ساماندهي امور فوق نيز به صاحبان حرفه و صنعت و كاسبان و

 تـاجران بسـتگي تـام دارد كـه براي كسـب درآمـد در بازارهـا گـرد آمـده و از دسـت‌رنج خـويش آنـان را اداره

مي‌كنند.

زـ دولـت را در اعاـنه و مددرساـني اـيين جاـمعه ني د متعاـل، براي طبقه‌ي پ دان: خداونـ  ـتهي‌دستـان و نيازمنـ  ـ

 آن‌ها مكلّف ساخته است. پس هر يك از اين طبقات بر دولت، حقّي دارند كه اصلح حكومت به اداي اين

ه د و تصـميم بـ اـري جسـتن از خداونـ اـ اراده و همـت و ي ت جـز ب ن تكليـف از طـرف دولـ  حـق اسـت و اداي ايـ

ملزمت حق و صبر بر آن تحقق نمي‌يابد.

ويژگي‌هاي سپاه اسلم و وظيفه‌ي دولت اسلمي

وظيفه‌ي دولت نسبت به تشكيل سپاه اسلم و انتخاب فرمان‌دهان اين است كه:

 . گزينش فرمان‌دهي كه خالص‌تر، خيرانديش‌تر براي خدا، پيامبر و امام باشد و پاك‌دامن‌‌تر و خردمند‌ترين1

ه عقـب اـتواني او را بـ ك نكنـد و ن ذير باشـد. خشـونت او را تحريـ د و عذرپـ وده و از خشـم پرهيـز نمايـ  افـراد بـ

نكشاند با جوان‌مردان شرافت‌مند و مردان شجاع و سلحشور سخاوت‌مند نزديك و صميمي باشد.

ها همـان‌گونه كـه پـدر و مـادر از2 د از آن‌ـ ص و تفقّ  . ضـرورت رسـيدگي بـه مشـكلت فرمان‌دهـان و تفحّ

 فرزندانشان تفقّد مي‌كنند.  و حقير نشمردن لطف و عنايتي كه بديشان مي‌نمايي هرچند كوچك باشد؛

 زيرا اين لطف موجب دل‌گرمي و صداقت و حُسن‌ ظنّ بيش‌تر در خدمت‌گذاري مي‌شود و عدم غفلت از

دل‌جويي در باره‌ي مسايل كوچك در كارهاي بزرگ مؤثر است.

 . فرمان‌دهان سپاه كساني باشند كه بتوانند از امكانات موجود جهت رفع مشكلت زيردستان استفاده3

نمايند و از محبّت به آن‌ها برخوردار  باشند؛ زيرا محبّت با سپاه، سبب جذب قلوب آن‌ها مي‌گردد.

ن4 ت اسـت و ايـ وب ملّ اـن، گستـرش عـدالت در سـطح كشـور و جـذب قلـ تـرين روشنـايي چشـم حاكم  ـبه  ـ

 حاصل نگردد مگر با آرامش و صفاي دل‌هاي آنان و خيرخواهي آنان صورت نپذيرد مگر با اين‌كه در اطراف



ها را سر رسـيدن دوران آن‌ـ ن صـورت، به‌ـ را در ايـ د؛ زيـ اـن سـنگيني نكنـ ت بر دوش آن  مسـئولن باشـند و دولـ

 انتظار كشند. پس بايد حاكم خواسته‌هاي ايشان را برآورد و همواره آنان را ستايش نمايد و از رنجي كه

تحمل كرده‌اند، ياد كند.

اـيين5 اـوري و واقعيت‌نگرـي در ارزش‌ـيابي‌ها و پ زـ از شخصيـت ب رـاد و پرهي  . شنـاختن ارزش عمـل تماـم اف

ر اـ شخصـيّت و حقيـ زرگ نشـمردن كارهاـي كوچـك افـراد ب ه اسـت و بـ اـوردن ارزش هـر كـس كـه درآن رتبـ  ني

نشمردن كارهاي بزرگ افراد گم‌نام از وظايف مهم كارگزاران نظام است.

  وظيفه‌ي دولت و شرايط قضات

 امام علي(ع) نسبت به شرايط قضات در محاكم اسلمي و تعهّد و مسئوليت حكومت در برابر قاضيان،

توصيه‌ها و نكات ارزش‌مندي ذكر مي‌كند كه به شرح ذيل ارايه مي‌گردد:

 . محـور حكـومت و حـل اختلف، حـاكميت الهـي، سـنّت پيـامبر و اولي‌المـر اسـت؛ پـس بايـد حاكمـان1

 كارهاي سنگين و امور مشتبه را به خدا و پيامبرش واگذارند و در امور مشاجره‌آميز با ارجاع به خداوند،

آيات روشن و صريح كتاب را فراگيرند و از سنّت پيامبر پيروي نمايند.

 . بايد قضاوت به بهترين افراد و كساني واگذار شود كه در اين كار عاجز نيستند؛ و در برخورد با طرفين2

 دعوي لجاجت نمي‌كنند؛ در اشتباه و لغزش‌كاري اصرار نمي‌ورزند؛ و در بازگشت به حق انعطاف دارند؛ و

 گرفتار طمع نيستند؛ در جست‌و‌جوي حق كنج‌كاوند و به شناخت ناقص اكتفا نمي‌كنند؛ در موارد شبهه

 احتيــاط مي‌نماينــد؛ تنهــا بر اســاس دليــل كــافي حكــم مي‌كننــد؛ و از مراجعــات مكــرر شــاكيان خســته

شوند؛ در كشـف يـك موضـوع پرتحمّل‌تريـن افرادنـد و بـا شـناخت حـق بـا قـاطعيت حكـم مي‌كننـد؛  نمي‌ـ

چاپلوسي‌ها آنان را مغرور نمي‌نمايد و فريب‌كاري‌ها آنان را منحرف نمي‌سازد.

أـمين3  ها را ت دازه‌ي كاـفي آن‌ـ ه انـ د و بـ د حاـكم اسـلمي، هموـاره كيفيـت قضاـوت قضاـت را نظاـره كنـ  . بايـ

 نمايد كه بهانه‌ي احتياج به مردم را نداشته باشند و به شخصيّت او حرمت بگذارد تا مجال طمع‌ورزي را

از ديگران بگيرد.

وظيفه‌ي دولت و گزينش و بازرسي كارمندان

أـمين ها، ت ق آن‌ـ دان، بازرسـي دقيـ ك اشتـر، نحوـه‌ي گزينـش صـحيح كارمنـ ه مالـ  در فرماـن شرـيف اماـم(ع) بـ

 نيازمندي‌هاي آن‌ها و تصفيه‌ي عناصر ناصالح به خوبي بيان شده است كه به شرح ذيل بيان مي‌گردد:

 ـ گزينش مسئولن و كارگزاران و كار آن‌ها را با دقت در نظر داشته باش و با آزمون صحيح آن‌ها را به‌كار1

گمار (نه با نظر شخصي و خود محوري) زيرا آن‌ها از ستم و خيانت به دور نيستند.

اـن از نظـر2 رـا اين ه شوـد؛ زي اـر گرفتـ ه ك دان صاـلح و پيش‌ـگام در اسـلم بـ اـ و از خانـ اـ حي ه و ب اـ تجربـ رـاد ب  . اف

اخلق برجسته‌ترين و قابل اعتمادترين و كمتر در فكر طمع‌كاري‌اند و در عواقب كارها باريك‌بين‌ترند.

 . بايد دولت اسلمي به حدّ كافي، مخارج آن‌ها را تأمين كند؛ زيرا اين كار سبب اصلح آن‌ها مي‌گردد و3

آن‌ها را از تصرّف در اموالي كه زير دستشان است، بي‌نياز مي‌سازد و حجّت را بر آنان تمام مي‌كند.

اـ مرـدم4 اـعث رعاـيت اماـنت و مـدارا ب ها بر كاـرگزاران ب اـدار و مراقبـت پنهاـني آن‌ـ رـاد صاـدق و وف  . نظاـرت اف

مي‌‌شود.



 . اگر بازرسان به اتفاق از خيانت معاونان خبردادند، بايد خائنان مورد تنبيه قرار گيرند و مؤاخذه شوند و5

خوار گردند و خيانتشان آشكار گردد.

وظيفه‌ي دولت در امور دارايي و مالياتي

دوزي و رـوت انـ زـ از ث اـر اخـذ آن و رعاـيت مصلـحت مرـدم و پرهي اـت و معي اـره‌ي ضرـورت مالي  اميرالمؤـمنين در ب

استثمار به نكات ذيل توصيه مي‌فرمايد:

. توجه دولت به مصلحت پرداخت كنندگان ماليات درگرفتن آن.1

ه2 اـت بـ أـمين مالي اـت؛ چـرا كـه ت ن مالي وجه برگرفتـ ش از تـ اـداني كشـور بيـ اـب عمـران و آب  . انديشـيدن در ب

اـد ساـختن كشوـر مستـلزم تخريـب كشوـر و دون آب اـداني كشوـر بستـگي دارد و گرفتـن مالياـت از مرـدم بـ  آب

نابودي حكومت است.

د3 ن و ماننـ سالي، رطـوبت زميـ ي، خشك‌ـ اـم آفـت، بي‌آبـ اـت هنگ دگان مالي ه پرداخـت كننـ ف دادن بـ  . تخفيـ

اين‌ها.

 . اين رفتار دولت سبب رضايت و تمجيد و خشنودي مردم و احساس گسترش عدالت در كشور است و4

 اين امور، ذخيره‌ي دولت خواهد بود. و بدآن‌كه خرابي زمين حاصل فقر و تنگ‌دستي مردم است. و فقر و

تر بهـره‌‌ گرفتـن از ها بـه مانـدن و كم‌ـ  تهي‌دسـتي مـردم، نـتيجه‌ي افـزون طلـبي حاكمـان و پنـدار باطـل آن‌ـ

عبرت‌ها است.

 وظيفه‌ي دولت در امور اداري

 امام، نُه مطلب مهم در مسائل اداري، منشي‌گري و نويسندگان دفتري و ضابطين دواير دولتي به شرح

ذيل بيان مي‌فرمايد:

دان اداري از مياـن صاـلح‌ترين افرـاد مخلـص و مؤـمن جهـت حفـظ اسرـار دولـت و دل‌ـسوزي1  . انتخاـب كارمنـ

مردم.

 . متخلّق بودن آن‌ها به اخلق اسلمي جهت جلوگيري از فريب پست و مقام و باز نداشتن از تعهّدات2

ميان خدا و خلق.

. كارمندان دولت اسلمي بايد درد دل مردم را به مسئولن مافوق برسانند تا در جريان امور قرار گيرند.3

. جواب صحيح را از مسئولن گرفته و به مردم منتقل نمايند.4

. در عقد قراردادهاي سودمند، قوي بوده و در لغو قراردادهاي زيان‌بار عاجز نباشند.5

. به قدر و منزلت خويش در امور جاهل نباشند.6

اـ7 ها ب هاي آن‌ـ اـ نشـود و از شيـوه‌ي هم‌كاري‌ـ اـن شخصـي اكتف ه حُسـن ظـن و اطمين ها بـ  . در انتخاـب آن‌ـ

 صالحان پيشين مورد آزمون قرار گيرند و آن‌كه در ميان مردم بر حُسن عمل و امانت بيش‌تر معروف است،

گزينش شود.

. كساني را انتخاب كن كه از مسئوليت خطير خود عاجز نباشند و كار زياد، آنان را پريشان نسازد.8

. بي‌تفاوت نبودن مسئولن نسبت به مديران امور اداري و دفتري.9

دولت و تجارت و صنعت



اـرت از اـم تج اـت و احك اـزار و آف ت از صـنايع و ب اـيت دولـ ده و حم د كننـ اـرت و صـنعت و نيروهاـي توليـ  نقـش تج

مسائل مهم فرمان شريف اميرالمؤمنين به مالك اشتر است:

د و فراهـم كننـده‌ي1 د و وسيـله‌ي درآمدنـ ع توليـ اـجران و صنـعت‌گران كـه منبـ  . توـجه دولـت بـه سفارشاـت ت

سرمايه‌ها از مناطق دور و نزديك و خشكي و دريا و بيابان و كوهستانند.

 . اين طايفه، مردمي سر به راه و اهل سازش‌اند؛ وحشي و شورشي نيستند. و به همين دليل تفقد2

و پرسش از كار اين‌ها بر دولت لزم است.

 . برخي از اين طبقات، گرفتار سخت‌گيري‌هاي زننده، لجاجت‌هاي زشت، احتكار نيازمندي‌هاي مردم،3

بـار و براي دولـت موـجب سرشكستـگي هستـند؛ پـس د كـه براي توـده‌ي مردم زيان‌ ه اجحاف‌انـ  نرخ‌گذاري بـ

بايد دولت از اين رفتار زشت جلوگيري كند و محتكران را تنبيه و مجازات عادلنه نمايد.

  دولت و طبقات ناتوان

 . دولت اسلمي بايد به فقير و مستمند و گرفتار و دردمند و عاجز، به ويژه آبرومندان از آن‌ها، رسيدگي1

ها را از بيت الماـل مقرـر ساـزد. غرـور و نخوـت، دولت را از ايـن ها را رعاـيت نمايد و سـهم آن‌ـ د و حاـلِ آن‌ـ  كنـ

 وظيفه‌ي مهم مانع نسازد و گرفتار غفلت نشود و روي بر آن‌ها ترش ننمايد و براي رسيدگي به كار آن‌ها

از افراد مطمئن، خدا ترس و متواضع مدد گيرد، تا حال و اوضاع آن‌ها را گزارش نمايند.

 . عهده‌داري دولت نسبت به يتيمان و سال‌خوردگان كه اهل تكدّي نيستند و راه چاره‌اي ندارند نيز از2

وظايف سنگين حاكمان است كه منشأ سعادت آن‌ها مي‌گردد.

ان در مجمـع3 ا آنـ اـت خـود را اختصـاص دهـد و بـ د براي حاجت‌منـدان بخشـي از اوق  . حـاكم اسـلمي بايـ

 عمومي بنشيند و با خضوع با آن‌ها رفتار كند و سپاهيان و معاونان و پاسداران و مأموران را از جمع آن‌ها

دور سازد تا آن‌ها بدون پروا صحبت كنند.

 وظايف مستقيم حاكم اسلمي

برخي از امور هستند كه حاكم اسلمي به ناچار بايد مستقيم بدآن‌ها مبادرت ورزد:

. پذيرفتن كارگزاراني كه مسئولن دفتري حاكم از آن ناتوانند.1

. پاسخ گفتن به حوايج مردم، حوايجي كه بر حاكم عرضه شده و معاونان از انجام آن‌ها طفره مي‌روند.2

. انجام كارهاي مخصوص هر روز در همان روز.3

. خلوت كردن با خدا كه بهترين اوقات و بزرگ‌ترين بهره‌هاست.4

. انجام فرايض خاص الهي.5

. تسليم جسم و جان حاكم در شب و روز به خداوند متعال.6

. هرگاه به نماز با مردم مي‌ايستد به گونه‌اي باشد كه موجب نفرت مردم و تضييع نماز نگردد.7

 . نبايد دوري حاكم از مردم به درازا كشد كه منشأ جدايي خواهد شد و كم اطلعي و مضيقه را فراهم8

 مي‌آورد و مسائل كوچك را بزرگ و مسائل بزرگ را كوچك و زشت را زيبا و زيبا را زشت و حق و باطل را

مختلط مي‌پندارد.



 . دولـت را يـاران و نزديكـاني اسـت كـه بـه تبعيـض، سوءاسـتفاده، تجـاوز و كمـي انصـاف در معاشـرت9

آلوده‌اند؛ بايد ريشه‌ي اين‌گونه اعمال كنده شود و علل آن‌ها از ميان برداشته شود.

 . مبادا حاكمان اسلمي، زميني به اطرافيان و حاميان خود واگذار كنند و يا اين‌ها به هم‌سايگانشان10

 زيان برسانند و هزينه‌اي را بر مردم تحميل كنند كه منشأ رسوايي حاكمان در دنيا و آخرت خواهد شد.

حاكم بايد پاي‌بند به حق باشد؛ گرچه آن حق نسبت به نزديكان و ياران و آشنايان زيان‌بار باشد.

 . اگر رعيت بپندارند كه بدآن‌ها ستم شده است، بايد عذر حاكم متوجه آن‌ها گردد و بدگماني آن‌ها11

برطرف شود.

رـا صلـح ماـيه‌ي راحتـي سپـاه، آرامـش حاـكم و12  . صلـح دشمن كـه رضاـي خـدا در آن باشد، در نگرـدد؛ زي

 امنيـت كشـور اسـت و از دشـمن پـس از صـلحش بايـد برحـذر بـود؛ چراكـه دشـمن، بسـياري اوقـات براي

د. اماـ حاـكم ديش باشـد و خوش‌ـبيني را متهـم نمايـ د دورانـ شود. پـس حاـكم بايـ  غاـفل‌گير كرـدن نزديـك مي‌ـ

بايد بر پيمان خود وفادار باشد و از پيمان‌شكني بپرهيزد. و از پيمآن‌هاي مبهم دوري نمايد.

. پرهيز از ريختن خون به ناحق و جلوگيري از خون‌ريزي نامشروع.13

.  پرهيز از خود پسندي، چاپلوسي و دل بستن به آن‌چه بر آن تكيه دارد.14

 . احتراز از منّت نهادن بر رعيّت به جهت احساني كه حاكم اسلمي نموده است و دوري جستن از15

وعده‌هاي تخلّف پذير.

. شتاب نكردن در كارها، پيش از وقت آن‌ها.16

. لجاجت نكردن در چيزهاي مبهم و ضعف نشان ندادن در چيزهاي واضح.17

. قرار دادن هر چيز در جاي خود و اقدام به‌موقع هر كاري.18

 . پرهيز از افزون طلبي، نخوت، غرور، تندي، خشم، زخم زبان‌ها كه ناشي از قدرت حاكمان است و19

انداختن آن‌ها به ورطه‌ي هلكت.

 . نظر كردن به حكومت‌هاي عدالت‌گستر پيشين، سنّت‌هاي ارزش‌مند، آثار پيامبران، تكاليف موجود در20

قرآن و پيروي از آن‌ها.

‌ـ‌مند بـه مالـك اشـتر دعـا مي‌كنـد و رحمـت واسـعه و رضـايت و  امـام علـي(ع) در پايـان‌ ايـن نـامه‌ي ارزش

سعادت و شهادت را از خداوند سبحان مسئلت مي‌جويد.

 

سيره‌ي اداري امام علي(ع) 

 جامعه‌ي اسلمي با مشاهده‌ي روزهاي تيره و زوال درخشش‌ عظمت امت اسلمي در عهد خلفت و

ن شـناخت و ه علـي(ع) را درك كـرد و ايـ ها، نيازمنـدي بـ اـم خواهي‌ـ روت پرسـتي‌ها و مق عدالتي‌ها و ثـ  بي‌ـ

 معرفت، مردم را به سوي خانه‌ي او كشاند. اصرار فراوان مردم و تأكيد آن‌ها بر اهليّت و شايستگي، او را

 به پذيرش حكومت مكلّف ساخت، و روي‌كرد خود را نسبت به پذيرش حكومت بيان كرد: «اي مردم، مرا

را مـا بـه د و ديگـري را بطلبيـد؛ زيـ دارم.»  «از مـن دسـت برداريـ دان نيـازي نـ  در ايـن كـار رغبـتي نيسـت و بـ

اـقت شـكيبايي ها را در برابر آن ط ه دل‌ـ اـگون دارد. نـ هاي گون ها و رنگ‌ـ م كـه چهره‌ـ زي مي‌رويـ  اسـتقبال چيـ



هاي روشـن ناشنـاخته اـق را ابري سيـاه فـرو پوشاـنده و راه‌ـ ل. سراسـر آف اـب تحمّ ها را ت ه عقل‌ـ  اسـت و نـ

 مانده است.»  مراد علي(ع)  اين نيست كه خلفت، حق او نيست كه بارها در خطبه‌ها و نامه‌ها بدان

اـ شـور و د. « ب ي مي‌كنـ رـده اسـت؛ بلكـه علـي(ع) از اوضاـع تخريـب شـده‌ي زماـن خـود ابراز نگرانـ  تصرـيح ك

 اشتياق فراواني دور علي(ع) را گرفتند، علي دستش را مي‌بست و نگه مي‌داشت و مردم، دست او را

 بـاز مي‌كردنـد و مي‌كشـيدند. كودكـان شـادمانه و پيـران لنگـان و لـرزان، و بيمـاران بـا درد و رنـج فـراوان و

 دوشيزگان بي‌نقاب سوي او مي‌شتافتند.»  و علي(ع) به جهت گرفتن حقّ ضعيف از قوي و حقّ مظلوم

 از ظـالم و اصـلح بلد و احيـاي ديـن، حـاكميت را پـذيرفت  و برنـامه‌ي حكومـتي خـويش را بـدون زمزمـه و

 سرزنش ديگران با قاطعيّت و مطابق قرآن و سنّت نبوي ارايه كرد  و فرمود: «به خدا سوگند، اگر چيزي را

 كه عثمان بخشيده نزد كسي بيابم، آن را به صاحبش باز مي‌گردانم؛ هر چند آن را كابين زنان يا بهاي

ه رـون آورده، بـ ه بيت‌الماـل را از خاـنه‌ي عثماـن بي زـان كرـده باشنـد.»  و دستـور داد تماـم اموـال متعلّق بـ  كني

 بيت‌المـال بسـپارند و تنهـا امـوال شخصـي او را براي ورثـه بگذارنـد  و امـام(ع) در تمـام قلمـرو جغرافيـايي

 حكـومت اسـلم، از شـمال تـا حـوالي قسـطنطنيه و گرجسـتان و دريـاي خـزر و از سـمت شـمال‌غربي تـا

 حوالي اروپا و از جانب شمال شرقي تا نيشابور و مرو و از جنوب به يمن و از غرب به سرزمين مصر و از

 شرق به سجستان و در جنوب شرقي عمان، با همين شيوه و اسلوب حكومت كرد و عدل علوي را در

 سرزمين‌هاي حجاز، عراق، ايران، شام، مصر، يمن، عمان و بين النهرين گستراند.  امام در ابتدا، شهر

  هجري به كوفه منتقل شد. و اين36مدينه را مركز خلفت قرار داد؛ ولي پس از يك‌سال يعني در سال 

ع اـرگزاران و استـان‌داران، توزيـ اـ نصـب ك ود. و ب  حركـت اسـتراتژيكي جهـت آسـودگي خاـطر از جاـنب شاـم بـ

زـرگ و اـطق ب ه سـه دستـه استـان‌داران، كـه در من اـم بـ اـرگزاران ام درت سياسـي را تحقـق مي‌بخشيـد. ك  قـ

 حسّاس انتخاب مي‌شدند‌؛ و فرمان‌داران، كه در مناطق كوچك‌تر برگزيده مي‌شدند؛ و جمع آوران صدقات

شدند. امـام(ع)  در امـر حكـومت كـاملً بـه سـازمان‌دهي در امـور و انتظـام  و نـاظران بر بـازار تقسـيم مي‌ـ

اـليه وـان م اـر بخـش، دي ه چه وـي را بـ اـن حكوـمت عل وـد. از اين‌رو تشـكيلت و ارك  بخشيـدن در كارهاـ معتقـد ب

م و تربيـت تقسيـم وـان آموـزش و تعليـ وـان ارتـش و سپـاه و دي وـان عـدالت و قضاـ، دي  (اقتصاـد و دارايـي)، دي

اـلي و ه امـور م ت و بـ واني اسـت كـه در اسـلم شـكل گرفـ ن ديـ اـليه، اوليـ وان بيت‌الماـل و م  كـرده اسـت. ديـ

 اقتصادي جامعه رسيدگي مي‌كرد و نسبت به بهره‌برداري و مصرف زكات، صدقات، غنايم، خمس، جزيه،

خراج برنامه‌ريزي مي‌كرد.

ه شـيوه‌ي رسـول ال(ـص) بـه تقسـيم ي امـام بـ  در زمـان خلفـاي پيشـين، سيسـتم مـالي تغييـر كـرد. ولـ

 عـادلنه و مسـاوي امـوال در ميـان مسـلمانان دسـت زد. و هرگـونه فضـل و برتـري را منتفـي سـاخت. در

ه جهـت ن جهـت، اماـم را بـ ه هميـ اـز مفهوـمي نداشـت. بـ رـاد خاـص و طبقه‌ي ممت  سيـره‌ي ماـلي علوـي، اف

 سياست تساوي در عطا مورد عتاب قرار دادند و امام با آن‌ها مخالفت كرد  و كارگزارانش را از بي‌عدالتي

 و اختصاص دادن اموال براي خويش و خويشاوندان نهي مي‌كرد.  پس سيره نظري و عملي علي(ع) در

كرد كـارگزاران و اـدي و مـالي، لغـو هرگـونه امتيـازات نـژادي و طبقـاتي بـود. امـام بر عمل‌ـ  برنـامه‌ريزي اقتص

عاملن خراج و صدقات، نظارت دقيق داشت و آن‌ها را به آداب معيني توصيه مي‌كرد. 



ه شـدت از تراكـم ن اسـاس، بـ اـدي مي‌دانسـت؛ بر ايـ اـبرابري و تبعيـض اقتص  امـام(ع) دليـل عمـده فقـر را ن

اـن روت در زم هاي انباشـت ثـ اـنعت مي‌نمـود.  راه‌ـ اـيع شـدن حقـوق ديگـران مم كرد و از ض روت پرهيـز مي‌ـ  ثـ

ها  حضـرت علـي(ع) عبـارت بودنـد از: احتكـار، ربـا، كـم فروشـي، غبـن در معـامله كـه امـام از همه‌ي آن‌ـ

 جلوگيري نمود.  اجراي قوانين مربوط به ماليات، زكات، خمس، انفاق در راه خدا و...  نيز در جلوگيري از

 نابرابري اقتصادي مفيد بود؛ اما هيچ‌گاه حضرت، از حقوق صاحبان خراج و ماليات دهندگان غفلت نكرد و

هميشه نسبت به حقوق طبيعي آن‌ها توصيه مي‌كرد. 

وـگيري از عصيـان و آشوـب و برقرـاري صلـح و امنيـت، نقـش مؤـثري وـان قضاـ و نهاـد دادگستـري كـه در جل  دي

زـار ستـاندن حـق رـازوي عـدالت الهـي و اب ه تعبـير وي، ت  دارد و از ديگرـ نهادهاـي حكوـمت علوـي اسـت كـه بـ

 مظلوم از ظالم و ضعيف از قوي است.   در محكمه‌ي علوي، ضعيف و قوي، سفيد و سياه، عرب و عجم

 از يك موقعيّت برخوـردار بودند. حتـي علي(ع) به عنوان حاكم مسلمين با ساير مردم مساوي بوـد؛ زيرا

اـب اوصاـف قاضـي و هايش در ب دار نيسـت.  اماـم در نامه‌ـ عدالتي پايـ اـ بي‌ـ اـ كفرـ دوام دارد، ولـي ب  حكوـمت ب

 شرايط قضاوت توصيه‌هاي مهمي به كارگزاران نمود.  حضرت نسبت به مجرم، تعزير، زندان و حدود الهي

را روا مي‌دانست؛ ولي از شكنجه و آزار رساندن خارج از چارچوب احكام الهي پرهيز داشت. 

 ديوـان سپاه و تعليم و تربيـت نيز از ديگر نهادهاي حكوـمت علوـي است كه براي حفظ استـقلل ارضـي و

مقابله با تجاوز بيگانگان و آموزش معارف دين براي همگان ترتيب يافت.

 نكته‌ي قابل توجه اين‌كه، امام در دوران حكومت علوي از شرايط و ويژگي‌ها و وظايف كارگزاران و نحوه‌ي

 عزل و نصب آن‌ها و كيفيت رابطه‌ي آن‌ها با مردم و حاكم اسلمي سخن گفته است كه بيشتر مي‌توان

در فرمان امام به مالك اشتر اين حقايق را جست‌وجو كرد.

اصول اداري از نگاه حضرت امير‌المؤمنين عبارتند از:

 . اصل سعه‌ي صدر: «ابزار و وسيله رياست و مديريت، گشادگي سينه است».  «داد و انصاف مردم را1

د كـه شـما خـزانه‌داران مـردم و وكيلن امـت و اـن شـكيبايي ورزيـ هاي آن  از خـود بدهيـد و در برآوردن حاجت‌ـ

 سفيران پيشوايانيد.»  امام جلوه‌هاي سعه‌صدر را گشاده رويي، نرم‌خويي و با عطوفت و محبت برخورد

كردن با مردم معرفي نموده است. 

 . اصل مدارا: « هر كس با مليمت عمل كند، موفق گردد.»  «هر گاه زما‌م‌دار شدي بايد رفق و مليمت2

ورزي.» 

 . اصـل عـدالت: «بايـد براي تـو پسـنديده‌ترين كارهـا ميانه‌ترينشـان در حـق، شامل‌ترينشـان در عـدل و3

فراگير‌ترينشان در جلب خشنودي مردم باشد.» 

 . اصل ميانه‌روي: «انحراف به راست و چپ گم‌راهي است و راه مستقيم و ميانه، جاده‌ي وسيع حق4

 است. كتاب باقي ابدي و آثار نبوت بر اين راه پرتوافكن است و از همين راه است پيش‌رفت سنّت؛ و به

سوي همين مقصد است گرديدن عاقبت.» 

 . اصل آينده‌نگري: «بهترين دليل زيادي عقل، حسن تدبير است».  «كسي كه بدون دقت در عاقبت كار5

دست به اقدام زند، خود را در معرض گرفتاري‌ها قرار مي‌دهد.» 



ص،6 اـ اشـخاص ترسـو، حريـ شود.»  «البتـه ب اـز نمي‌ـ  . اصـل مشـورت: «هيـچ خردمنـدي از مشـورت بي‌ني

دروغ‌گو، جاهل، احمق نبايد مشورت كرد.» 

 . اصل پرهيز از شتاب‌زدگي و سستي: «بپرهيز از كارهايي كه وقت انجام دادنشان نرسيده است و از7

 اهمال‌گري در كارهايي كه وقت انجام دادنشان فرا رسيده است و از لجاجت كردن در اموري كه مبهم

 است و از سستي نمودن در كارها، آن هنگام كه راه عمل روشن شده است. پس هر امري را در جاي

خويش قرارده و هر كاري را به موقع خود به انجام رسان.» 

 . اصل نفي سلطه: «مبادا بگويي من اكنون بر آنان مسلّطم؛ از من فرمان دادن است و از آنان اطاعت8

كردن، كه اين عين راه يافتن فساد در دل و خرابي دين و نزديك شدن تغيير و تحوّل است.» 

 . اصل پاي‌بندي به عهد و پيمان: «همانا وفا، هم‌زاد راستي است و من هيچ سپري نگه‌دارنده‌تر از وفا9

ه سـر اـري بـ اـ  در روزگ اـيي نكنـد. م د او را چگـونه بازگشـت‌گاهي اسـت بي‌وف دارم. آن كـه مي‌دانـ  سـراغ نـ

 مي‌بريم كه بيش‌تر مردم آن بي‌وفايي را زيركي دانند و نادان، آن مردم را چاره‌انديش خوانند. خدايشان

كيفر دهد؛ چرا چنين مي‌پندارند؟»  «وفاداري، پناه و دژ سروري است.» 

ك چشـم بنگـرد و10 ه يـ د و همـه را بـ اـر كنـ ه نرمـي رفت اـن بـ اـ مردم اـ ب ه او فرماـن داد ت  . اصـل مساـوات: «بـ

 خوـيش و بيگانه را در حق برابر شمارد.»  «و همه را بـه يـك چشم نگاه كـن تا بزرگاـن در تبعيـض تو طمع

ستم بر ناتوانان نبندند و ناتوانان از عدالتت مأيوس نگردند.» 

 . اصل برپا داشتن حق: «هر كه به حق عمل كند، نجات يابد و رستگار شود.»، «همانا برترين مردم11

 در نظر خدا كسي است كه عمل به حق نزد او محبوب‌تر از باطل باشد؛ گرچه از نفع و قدر او بكاهد و

برايش مشكلتي پيش آرد و باطل براي او منافعي فراهم سازد و برايش رتبت و زيادتي به بار آورد.» 

 . اصل خرد ورزي و درايت: «پيشوا و رهبر به قلبي‌ انديشمند و زباني گويا و دلي كه بر اقامه‌ي حق12

استوار باشد نيازمند است.» 

 . اصل علم و آگاهي: «اي مردم، سزاوارترين مردمان به خلفت، قوي‌ترين آنان بدان و داناترينشان به13

دستورات خداوند است.» 

اـتر14 دان توان اـيي و قـوت: «اي مـردم، سـزاوارترين اشـخاص براي حكـومت كسـي اسـت كـه بـ  . اصـل توان

باشد». 

 . اصـل زهـد: «براي تـو بسـنده اسـت رسـول خـدا(ص) را مقتـدا گردانـي و راه‌نمـاي شـناخت بـدي و15

 عيب‌هاي دنيا و بسياري خواري و زشتي‌هاي فراوانش بداني كه چگونه دل‌بستگي‌هاي آن از او گرفته

شده و براي غير او گسترده شده است؛ از نوش آن نخورد و از زيورهايش بهره نبرد». 

 . اصـل مردمـي بـودن: رسـول خـدا مي‌فرمايـد: «مـردم، خـانواده و عيـال خداينـد، پـس محبـوب‌ترين16   

 مردمان نزد خدا كساني‌اند كه به عيال خدا خدمت كنند و سود برسانند.»  اميرالمؤمنين در نامه‌اي به

ــد و در ــان گوين ــرا اميرمؤمن ــه م ــم ك ــنده كن ــدين بس ــا ب ــود: «آي ــره، فرم ــي بص ــف، وال ــن حني ــان ب  عثم

ناخوشايندي‌هاي روزگار شريك آنان نباشم؟ يا در سختي زندگي نمونه‌اي برايشان نشوم؟» 



گـذرد؛ پـس فرصـت‌هاي نيـك را17    وـر ابرهاـ مي‌ چون عب  . اصـل بهرـه برداري از فرصـت‌ها: «فرصـت‌ها هم‌ـ

غنيمت بشماريد.» 

 . اصل ارزش‌يابي و تشويق و تنبيه: «مبادا كه نيكوكار و بدكار در نزدت يك‌سان باشند، كه آن رغبت18

 نيكوكار را در نيكي كم كند و بدكردار را به بدي وادار نمايد؛ و درباره‌ي هر يك از آنان، آن را عهده‌‌دار باش

كه او بر عهده‌ي خود گرفت.» 

 . اصل دقت در گزينش: «سپس در كارگيري كارگزارانت دقّت كن و پس از آزمودن به كارشان گمار و به19

 ميل خود و بي‌مشورت ديگران و از سرخودكامگي مسئوليتي به آنان مسپار كه به ميل خود عمل كردن

و به رأي ديگران ننگريستن، ستم‌گري و خيانت است.» 

ه دسـت20 ن امـت بـ اـبخردان و نابكاـران، فرماـن كاـر ايـ دـوه مـن آن اسـت كـه ن ها: « ان  . اصـل رعاـيت اهليت‌ـ

ه دسـت گرداننـد و بنـدگان او را اد آورده‌ي خـويش شـمارند و آن را دسـت بـ ت بـ اـل خـداي را دولـ د و م  گيرنـ

بردگان خود گيرند و به خدمت خويش گمارند با صالحان در پيكار باشند و فاسقان را يار.» 

 . اصل حساب‌رسي: « شخصي را به جاي خود به عنوان جانشين قرارده و خود به همراه گروهي21    

اـر و اعماـل كارگزاران ه بـه منطقـه بگرديد و از چگوـنگي رفت  از يارانت تماـم سرـزمين سوـاد (عرـاق) را منطقـ

جويا شويد و سيره‌ي آنان را مورد بررسي و پي‌گيري قرار دهيد.» 

 

مواضع سياسي امام علي(ع)

 جامعه‌ي مدينه‌النبي در شرايط سال يازدهم هجري، آخرين سال حيات رسول اكرم(ص)، مركّب از سه

 گروه بود: مهاجراني كه از مكّه هجرت كرده بودند؛ بوميان مدينه يعني قبايل اوس و خزرج؛ يهوديان كه

مشتمل بر سه طايفه‌ي بني‌قينقاع، بني‌نضير و بني‌قريظه بودند.

 پيامبر اسلم جهت پيش‌رفت اسلم با يهوديان پيماني بسته و بين مهاجر و انصار نيز عقد اخوّت برقرار

 نموـد.  پياـمبر(ص)  در آخريـن گاـم جهـت برقراري وحدت اسـلمي بـه دستـور حـق تعالي در حجه‌ي الوـداع

چه از اـم الهـي اقـدام نمـود. «اي رسـول آن‌ـ ‌ـ‌به ابلغ پي اـلحجه‌ي ‌ اـه ذي  پاسـخ مثبـت داد و در روز هجـدهم م

طرف پروردگارت بر تو نازل گرديد ابلغ نما.»  

 و پيـامبر، دسـت علـي را بـال گرفـت و در خطبه‌اي فرمـود: «آيـا مـن نسـبت بـه مؤمنـان از خودشـان برتـر

 نيستم؟ همگي پاسخ مثبت دادند. حضرت فرمود: پس آن كسي كه من مولي او هستم، علي مولي

دار دشـمنش را. اي مرـدم، مـن بر شـما پيشـي ده‌ي او را و دشـمن بـ اـري كننـ اـري كـن ي دا ي  اوسـت. خداونـ

 مي‌گيرم و شما در روز قيامت بر من وارد مي‌شويد و چون وارد شديد، از شما از ثقلين سؤال مي‌كنم؛

د اي ن دو ثقـل اكبـر كدامنـ د: ايـ د. مرـدم گفتنـ ن دو، عمـل مي‌كنيـ د چگوـنه پـس از مـن در موـرد ايـ  پـس بنگريـ

ه دسـت خداسـت و گوشـه‌ي اـب خداسـت كـه گوشـه‌ي آن بـ تـر، كت  رسوـل خـدا؟ حضرـت فرموـد: ثقـل بزرگ‌

د. و ثقـل ديگرـ، عتـرت و رـ ندهيـ د و گم‌راه نشوـيد و آن را تغيي ه آن چنـگ زنيـ  ديگرـ آن بـه دسـت شـما. پـس بـ

 اهل بيتم است.  ولي پس از رحلت رسول اكرم(ص) عدّه‌اي از مردم در آغاز توطئه‌ها در سقيفه اجتماع

 كردند و در مسئله‌ي خلفت و رهبري به نزاع برخاستند و تعصّب‌هاي قومي و قبيله‌اي كه در روح عرب



 ريشه‌ي عميقي داشت، به ظهور پيوست. نزاع مهاجرين و انصار از يك طرف و نزاع اوس و خزرج از طرف

ديگر.

ه مرـدم خطاـب كـرد: ت و بـ بـر رفـ رـاز من اـفت. وي بر ف اـن ي وبكر پاي اـ حاـكميّت ابـ ها ب زاع عرب‌ـ وطئه و نـ ن تـ  اوّليـ

اـد كـه علـي(ع) و ن واقعـه در حاـلي اتفاـق افت ه بهتـرين شـما نيستـم.   ايـ  حاـكم بر شـما شـدم در حاـلي كـ

 اصحاب خالص رسول خدا(ص) به تغسيل و تكفين پيامبر اشتغال داشتند. علي(ع) در برابر اين انحراف،

 واكنش سريع نشان نداد و حتّي پيشنهاد ابوسفيان مبني بر بيعت با او و كنار زدن ابوبكر را رد كرد؛ چون

 نيّت ابوسفيان ايجاد اختلف و فتنه‌انگيزي بود.  ولي علي با ابوبكر هم بيعت نكرد تا اين كه با زور از خانه

اـ زهـرا اـز كـرد و ب د را آغ ل انحـراف مسلـمين و حاـكميّت جديـ اـرزه در مقابـ ي، مب اـه علـ د. آن گ ش آوردنـ  بيرونـ

اـ از د ت اـن علـي(ع) از جملـه عمـر، مصـرّانه تلش مي‌كردنـ اـر مي‌رفـت. مخالف اـجرين و انص  (س) منـزل مه

 علي(ع) بيعت بگيرند. بدين جهت، به حريم خانه‌ي فاطمه ـ سلم ال عليها ـ هجوم آوردند. از اين رو،

اـ اظهاـر تأسّـف گفـت: «اي كاـش خاـنه‌ي فاـطمه دختـر رسوـل خـدا(ص) را جسـت‌وجو وـبكر هنگاـم مرـگ ب  اب

نكرده بودم و مردم را به داخل آن نفرستاده بودم.‌»  

 برخورد كينه‌توزانه‌ي ابوبكر و عمر با علي به گونه‌اي بود كه باعث خشم فاطمه گرديد؛ خشمي كه مانع

 پذيرش او نسبت به دل‌جويي‌هاي آن‌ها شد. به همين دليل تا زمان رحلتش با آن‌ها صحبت نكرد  و از

 علـي(ع) خواسـت تـا جنـازه‌اش را شـبانه دفـن كنـد. دوران خلفـت ابـوبكر و سـپس عمـر و عثمـان، دوران

 انزواي سياسي علي(ع) است؛ با اين كه آن‌ها مي‌دانستند كه علي(ع) بر ايشان رجحان دارد. «قسم

ن خوـد ه تـ ه صوـرت پيراهـن شخصـي خـود درآورد و آن را بـ ه خلفـت را پسرـ ابي‌قحاـفه بـ د هرـ آينـ ه خداونـ  بـ

 كشيد و حال آن كه او به روشني مي‌دانست كه نسبت من به خلفت همانند محور آهنين سنگ زيرين

د بر ري نمي‌توانـ اـل و پـ شود و هيـچ صـاحب ب ه آسياسـت. سـيل از دامـن مـن سـرازير مي‌ـ  آسـيا نسـبت بـ

 بلنداي من اوج بگيرد. پس من لباس خود را در برابر چنين حادثه‌اي رها كردم و دل به خلفت نسپردم و

ه چنـگ خوـد د، خلفـت را بـ خ قطـع كرـده بودنـ ه سرـعت از بيـ اـ دستـي كـه آن را بـ اـ ب ه آي م كـ رـو رفتـ رـ ف ه فك  بـ

ه شد و مؤـمن بـ رـ مي‌ـ وت و كـودك در آن پي ر در آن فرتـ م كـه پيـ اـ شـجاعانه بر ظلمـت كوـري صبـر كنـ  درآورم ي

 سختي در آن رنج مي‌كشيد تا وقتي كه خدا را ملقات كند. پس ديدم كه صبر كردن بر اين تاريكي كور

ويش د كسـي كـه در چشـمش خاشاـك و در گلـ رـدم هماننـ رو بستـم و صبـر ك ب فـ اـقلنه‌تر اسـت، پـس لـ  ع

 استخوان است، مي‌ديدم كه ميراث من غارت شده است.»  پس علي(ع) در دوران خلفت ابوبكر صبر

پيشه كرد.

اـر لغزش‌ـها و تناقض‌ـها مي‌ـشد و اـ شتـاب‌زدگي، تصـميم مي‌گرفـت و مرتـب گرفت  عمرـ در دوران خلفتـش ب

كرد. حضرـت در ايـن ه او گوشزـد مي‌ـ ه خطاهاـيش را بـ وـد كـ ن ب ها ايـ ن انحراف‌ـ  علـي(ع) موضـعش در برابر ايـ

وـد. پـس وـد و لغزش‌ـهاي او بسيـار و عـذر خوـاهي‌اش هـم بسيـار ب اـ او رنج‌آور ب اـت ب د: «ملق اـره مي‌فرمايـ  ب

 مصاحبت با او چون سوار شدن بر شتر سركشي بود كه اگر مهارش را سخت نگاه مي‌داشتي، بيني

 شتر پاره مي‌شد و اگر رهايش مي‌ساختي و به حال خود واگذار مي‌كردي، به پرت‌گاه مي‌افتاد.  موضع

 علــي(ع) در خلفــت عمــر و بــه دنبــال او عثمــان، موضــع اثبــاتي بــود؛ يعنــي تلش مي‌ــكرد تــا آنــان را از



هاي اـن كـه علوه بر انحراف‌ـ ژه دوران عثم ه ويـ اـزد. بـ ه س اـعي متنبّ هاي دينـي و سياسـي و اجتم  انحراف‌ـ

سياسي گرفتار رانت‌خواري، فساد مالي و اقتصادي بود.

ه هرمزـان را در وـد كـ دال‌بن‌عمر ب اـ عثماـن، مسئـله‌ي قصاـص عبـ ن موضـع‌گيري‌هاي علـي(ع) ب  يكـي از اوّليـ

 حالي كه اقرار به اسلم كرد، كشته  بود و عثمان گفت من اين حقوق را به عمر بخشيدم، و مسئله‌ي

 قصاص وي را مسكوت گذاشت. و علي(ع) رسماً خواهان قصاص وي شد.  در مقابل تبعيد ابوذر به ربذه

 و مالك به شام نيز موضع‌گيري نشان داد و به ابوذر خطاب كرد: «اي اباذر، اعتراض و خشم تو براي خدا

و ه تـ وـ مي‌ترسنـد كـ ن از ت ها براي ايـ اـش. اين‌ـ دوار ب ه براي او در خشـم شـده‌اي اميـ وـد، از جاـنب كسـي كـ  ب

 دنياي آن‌ها را از بين ببري و تو براي اين از آن‌ها مي‌ترسي كه مبادا دين تو را از بين ببرند؛ تو هم آن‌چه

ها مي‌ترسي نگاه دار و از ايشاـن بگريز. وـ براي آن‌ـ ها براي آن مي‌ترسنـد به خودشان واگذار و آن‌چه ت  آن‌ـ

وـ را از آن ها ت چه آن‌ـ وـ از آن‌ـ اـزي ت وـ از آن بازشاـن داشتـي و چـه بي‌ني ه ت چه كـ ه آن‌ـ د بـ ها نيازمندنـ قـدر آن‌ـ  چه‌

 منــع كردنـد.»  انحراف‌ــهاي اجتمــاعي بــه ويــژه انحــراف اقتصــادي عثمـان، علي‌رغــم نصــيحت‌هاي مكــرر

اـمزد خلفـت را علـي دانستـند.  علـي(ع) در د. و مرـدم تنهاـ ن ل او گرديـ اـعث قتـ اـفت و ب  علـي(ع)، افزايـش ي

ه د و بر او وارد شـديد؛ وي را كشتـيد و پـس از آن بـ اـ ايـن كـه از عثماـن انتقاـم گرفتيـ د: «ت اـره مي‌فرمايـ  ايـن ب

 سوي من آمديد تا اين كه با من بيعت كنيد؛ پس، از اين كار امتناع ورزيدم و دست خود را پس كشيدم.

رـا رـدم. شـما دسـت م د و دسـت را گشوـديد ولـي مـن آن را جمـع ك اـزعه و مجاـدله نموديـ اـ مـن من  سپـس ب

 كشيديد و من آن را جمع كردم. آن قدر بر من ازدحام نموديد كه گمان كردم قصد كشتن هم‌ديگر يا مرا

 داريد.»  هجمه‌ي مردم به علي(ع) سبب شد كه حسن و حسين در زير دست و پا قرار گيرند و لباس

ه ذيرفت ولـي تصرـيح كرـد كـ رـاوان همگاـن، خلفـت را پـ اـ اصرـار ف اـره گرـدد.  سرـانجام، علـي(ع) ب  علـي(ع) پ

 موضع سياسي و اجتماعي من بر طبق قرآن و سنّت نبوي است. و به همين دليل طلحه و زبير كه براي

شريك شدن در خلفت با علي(ع) بيعت كرده بودند،  در مقابل علي ايستادند.

 ابن ابي الحديد گويد: «روز شنبه هجدهم ماه ذي‌الحجه‌ي، فرداي روز بيعت، علي(ع) به مسجد آمد و

 برنـامه‌ي سياسـي و حكومـتي خـويش را كــه بر عـدالت اجتمـاعي و اقتصـادي اسـتوار بــود،‌ براي مـردم

اـطعيّت در اـي سنّـت‌هاي رسـول خـدا در جاـمعه، ق اـي پيشيـن، احي پـرده از خلف اـد بي‌ رـد.»  و انتق  ترسيـم ك

 اجراي عدالت اجتماعي و اقتصادي، لغو امتيازات غير عادلنه را به صراحت بيان كرد و البته از فتنه‌هايي

 در آينده هشدار داد. علي(ع) جهت اجراي برنامه‌ي خود، زما‌م‌داران عثمان را در ايالت مختلف عزل نمود

 و افـراد صـالح و متـديّن را گماشـت.  ولـي علـي(ع) بـا مشـكلتي از جملـه اشـرافيت، اختلفـات نـژادي،

ه هايش، مرـدم را بـ اـبراين در خطبه‌ـ وـد؛ بن اـزدگي، نفاـق و جهـل مرـدم روبه‌رو ب  آشفـتگي اوضاـع داخلـي، دني

ا خـواص ع مي‌نمـود. امّ ها و كاستـي‌ها مطلـ ه جهل‌ـ ساخت و عـوام را نسـبت بـ اـه مي‌ـ اـرف اسـلمي آگ  مع

ــرار ــاعي ق ــاي سياســي و اجتم ــي(ع) را در تنگناه ــارقين، عل ــاكثين، قاســطين و م ــه ن ــرف از جمل  منح

 مي‌دادند؛ ولي هيچ‌گاه علي(ع) عدالت را فداي مصالح سياسي و اجتماعي خويش نكرد. جريان ناكثين

 به رهبري طلحه و زبير و عايشه با شعار خون‌خواهي عثمان  (ولي در واقع جهت غصب خلفت) در آغاز

رـ ه طلحـه و زبي ن كـه چرـا علـي(ع) حاـكميّت بصرـه و كوـفه را بـ ه جرـم ايـ  حكوـمت علـي(ع) ظاـهر گشـت؛ بـ



 نبخشيد.  علي(ع) با اين كه از قصد توطئه و شورش آن‌ها باخبر بود كه به بهانه‌ي عمره، قصد خروج از

 مدينه را داشتند، با آن‌ها مخالفت نكرد زيرا علي(ع) كسي را قبل از وقوع عملي مؤاخذه نمي‌كرد.  امير

 مؤمنان(ع) حاكميت را به طلحه و زبير تفويض نكرد؛ زيرا قدرت طلبي افراطي با فرهنگ سياسي علوي

د كه حتّي وقت اقامه‌ي نماز جهت امامت، به منازعه  سازگاري نداشـت. ايـن دو آن قـدر قدرت‌طلب بودنـ

 مي‌پرداختند.  به هر حال، علي(ع) درمقابل دشمنانش ايستاد ولي پيش دستي نكرد و حتّي درعقب

 انداختن جنگ تلش مي‌كرد تا شايد عده‌اي هدايت يابند و از تاريكي و ظلمت به روشنايي دست يازند.

د و موضـع علـي(ع) در قباـل اصـحاب جمـل از  مخالفاـن علـي(ع) بـه سرـعت در جنـگ جمـل شكسـت خوردنـ

 جنگ با عفو عمومي و كنترل اوضاع همراه بود. ولي جنگ جمل، كينه‌ها و حسّ انتقام‌جويي را زنده كرد

 و دست آويزي براي معاويه جهت مخالفت با علي(ع) را مهيّا كرد و بستر فتنه‌ي جدّي‌تري يعني حضور

اـم از آغـاز ود. ش اـكم بـ اـم ح اـويه بر ش را مع اـخت؛ زيـ اـده س اـف و عـدالت را آم اـن از انص  قاسـطين و بي‌بهرگ

 گرايشش به اسلم با خاندان ابوسفيان در ارتباط بود و اسلم را از زبان آن‌ها شناخت؛ بنابراين تا آخرين

خواهي عثماـن، جنـگ صـفين را اـ شـعار خون‌ـ اـويه ب د و مع اـويه را بر ضـد علـي(ع) همراهـي كردنـ  نفـس، مع

 تحقق بخشيد. امام جهت مبارزه با معاويه، مركز حكومت را به كوفه تغيير داد تا به شام نزديك شود و با

هاي خوـيش بر صـحّت و درستـي حكوـمت و خلفـت خوـيش و عـدم دخاـلت وي در كشتـن ها و خطبه‌ـ  نامه‌ـ

 عثمان و ابراز عدم سزاواري معاويه در جهت تصدّي رهبري جامعه مردم را آگاه ساخت  و از طرف ديگر

سپاه را به طرف شام گسيل داد.

 درگيري به سمت توفيق سپاه علي(ع) پيش رفت كه نقشه‌ي عمروعاص اجرا شد و مسئله‌ي حكميّت

زـ در پـذيرش حكميّت مجبوـر ساـخت و اـفت و تفرقـه، سپـاه علـي(ع) را در برگرفـت و علـي(ع) را ني  تحقـق ي

 علـي(ع) نيز نمايندگي ابوموسي اشعـري را از روي اكراه پذيرفت و همين، سبـب تحقق جرياني بـه نام

مارقين و خوارج شد.

 اوّليـن واكنش رسـمي امام در مقابـل خوـارج، فرستادن عبـدال بن عباس به عنوان نماينده‌ي خود جهت

 بحث و مناظره با آن‌ها بود؛  ولي خوارج نپذيرفتند وبراي جنگ با امام خود را آماده كردند و امام در مقابل

اـ ل شـيعيانش ب ل قتـ ه دليـ اـ بـ ه وي در مجاـمع عمـومي، تنه هاي متعـدد بـ ها ايستـاد و علي‌رغـم اهانت‌ـ  آن‌ـ

 آن‌ها مقابله كرد؛ ولي قبل از جنگ نهروان، با آن‌ها به بحث و مناظره پرداخت و سپس با غير مهتديان به

 جنگ برخاست و فرمود: «اي مردم، من چشم فتنه و فساد را كور كردم و غير از من كسي جرأت دفع

آن فتنه و فساد را نداشت در حالي كه تاريكي در آن موج زده و سختي آن رو به فزوني نهاده بود.»  

 

علي(ع)؛ قاطعيت يا تساهل؟

 پرســش مهمّي كــه در دوران معاصــر، ذهــن مــردم مــا را مشــغول ســاخته اســت، مســئله‌ي تســاهل و

د ن كـه بايـ اـ ايـ اـهل شـد ي ولرانس و تس اـر تـ د گرفت اـم الهـي بايـ اـ در اجـراي احك ن كـه آي اـطعيّت اسـت و ايـ  ق

 زما‌م‌داران، قاطعيّت و جدّيت را سياست خويش سازند. آنان كه مدّعي پيروي علي(ع) و سيره و سنّت



ــد، بر ايــن مطلــب واقفنــد كــه علــي(ع) قــاطعيّت را بر مصــلحت ســنجي و منفعت‌طلــبي مقــدّم  علوي‌ان

مي‌داشت و اينك نمونه‌هايي از اين سنّت علوي بهرا بر مي‌شماريم:

 . قدامة بن مظعون، شراب آشاميده بود و عمر، تصميم بر اجراي حد اسلم گرفت. قدامه با استناد به1

 آيه‌ي نودوسـوم مـائده،  عمربن‌خطـاب را قـانع كـرد كـه حـد را از وي سـاقط كنـد. عمـر، علي‌رغـم ايـن كـه

اـ شـد. و حضـرت فرمـود: «قـدامه و هـر كـس ب را جوي ز مطلـ ذيرفت، از حضـرت علـي(ع) نيـ  اسـتدلل او را پـ

 ديگر، اين حرام را مرتكب شود، از اهل آيه‌ي شريفه نيست؛ زيرا كساني كه ايمان آورده عمل صالح را

د و وـبه كنـ چه گفتـه، ت  انجاـم مي‌دهنـد، حرـام خـدا را حلل نمي‌شمارند. پـس قـدامه را برگرـدان و بگوـ از آن‌ـ

ه را بـ د او را بكـش؛ زيـ و سـرپيچي كنـ اـمه كـن و اگـر از تـ وبه بر گفته‌اش، حـد الهـي را بر عملـش اق س از تـ  پـ

واسطه‌ي حلل شمردن حرام الهي از دين خارج شده و خونش مباح گرديده است.» 

اـر شـد، عبيـدال پسـر عمـر،2 ه بسـتر مـرگ گرفت ؤ بـ اـقوي ابولؤلـ اـ شـش ضـربت چ  . وقـتي عمربن‌خطـاب ب

 هرمزان، سردار ايراني تازه مسلمان و دختر خردسال ابولؤلؤ را كشت؛ در حالي كه هنوز عمر زنده بود.

 استدلل عبيدال اين بود كه در خلوت، هرمزان را ديدم كه بر كشتن پدرم، ابولؤلؤ را ترغيب مي‌كند. عمر

 وصيّت كرد كه اگر از دنيا رفتم، براي تأييد سخنان پسرم، گواهي بخواهيد، اگر نياورد، عبيدال را به جرم

 قتل هرمزان بكشيد. دوره‌ي حاكميّت عثمان فرا رسيد، ولي عثمان، علي‌رغم وصيّت عمر و حكم الهي

د. عثمان  تصريح كرـد كه من از گناـه عبيدال‌بن‌عمر گذشتـم، ولي علـي(ع) بر كشتـن عبيـدال اصرار ورزيـ

ــكرد عثمــان بــه شــدّت مخــالفت كــرد و بــه ــپردازم. امــام(ع) بــا ايــن عمل‌  گفــت مــن خون‌بهــاي او را مي‌

 عبيدال‌بن‌عمر‌خطاب كرد: «اگر دستم به تو رسد، تو را به قصاص خون هرمزان خواهم كشت». و عثمان

نيز عبيدال را مخفيانه به كوفه روانه كرد.‌ 

هاي آغاـز خلفتش بوـد؛ نه به كتاب خدا و3  . تاريخ، شاهد بي‌وفايي عثمان نسبـت به وعده‌ها و پيمآن‌ـ

ش، مروان‌بن‌حكـم و اـز خلفتـ د. در آغ اـدار مانـ وبكر و عمـر وف ه سيـره‌ي ابـ ه بـ وجّهي كـرد و نـ اـمبر تـ  سـنّت پي

 پدرش حكم‌بن‌ابي‌العاص را كه تبعيدشدگان پيامبر و ابوبكر و عمر بودند، به مدينه فراخواند و پيراهني از

 پارچه‌ي گران‌بها به آن‌ها هديه كرد. و مردم به ويژه اصحاب  پيامبر(ص) را نگران ساخت. دخترش ام ابّان

 را به مروان‌بن‌حكم داد. دختر ديگرش، عايشه را به همسري حارث‌بن‌حكم و يك پنجم غنايم افريقا يعني

 پانصد هزار دينار طل را به مروان و سيصد هزار درهم به حارث بن حكم و سيصدهزار درهم ديگر به پدر

ها، حكم‌بن‌ابي‌العـاص و صـدهزار درهـم نيـز بـه سـعيد‌بن‌عاص بخشـيد. وليـدبن‌عقبه، فرمـان‌دار كـوفه،  آن‌ـ

 صـدهزار سـكّه از عبدال‌بن‌مسـعود كـه خـزانه‌دار و كـارگزار بيت‌المـال دولـت عثمـان بـود، قـرض گرفـت و

اـلرحمـن اـيي و بسـم ال  و خـزانه‌دار م ه عبدال‌بن‌مسـعود نوشـت: «تـ اـمه‌اي بـ اـن در ن رـد و عثم  پرداخـت نك

 الرحيم؛ پس براي آن‌چه وليد از اموال ستانده كاري به وي نداشته باش.» عبدال‌بن‌مسعود، كليد خزانه

 را بر زمين انداخت و فرياد زد، من گمان مي‌كردم خزانه‌دار مسلمانانم. اين سنّت زشت و ناپسند ادامه

ــه عبدال‌بن‌خالد‌بن‌اســيد‌اموي ــه ابوســفيان، دويســت هــزار درهــم و ب ــه عثمــان ب ــونه‌اي ك ــه گ ــافت ب  ي

خواري و فسـاد مـالي عثمـان  سيصـدهزار درهـم از بيت‌المـال بخشـيد. علـي(ع) بـه شـدّت بـا ايـن رانت‌ـ

 مخالفت كرد و به او هشدار داد كه مردم، براي جلوگيري از اين كارها برمي‌خيزند و ميان تو و خواسته‌ات



 جــدايي مي‌اندازنــد. ثــروت انــدوزي بني‌اميّه در زمــان عثمــان در حــالي بــود كــه اصــحاب خــالص پيــامبر،

ها حاكم گرديد. ابوـذر بـه ربذه تبعيـد شد و در خلوـت و  گوشه‌نشيـن شدند. و دولت جاهليّت قريش بر آن‌ـ

اـ اـمبرش شتـافت. عبدال‌بن‌مسـعود را ب اـرت پي ه زي اـلين خاـك نهاـد و بـ اـر يگاـنه دختـرش، سرـ بر ب  تنهاـيي كن

 خشونت از مسجد بيرون انداختند و دنده‌اش را شكستند. فساد مالي در شش سال آخر خلفت عثمان

 بـه اوج خـود رسـيد و سـبب شـورش مـردم شـد. آشـوب و آشـفتگي، جـامعه‌ي اسـلمي را فـرا گرفـت و

 علي(ع) علي‌رغم مخالفت با فساد مالي و اداري عثمان، در صدد اصلح و آرامش امور بود. يك بار محيط

 را آرام كـرد و بـا گفتـار پيـامبر او را هشـدار داد كـه فرمـود: «روز قيـامت، پيشـواي سـتم‌گر را مي‌آورنـد در

 حالتي كه ياوري ندارد و عذرخواهي همراه او نيست؛ پس در آتش دوزخ افكنده شود و در آتش مي‌گردد

 مانند گردش آسياب؛ آن‌گاه در اعماق دوزخ بازداشته مي‌شود.» امّا وي درس نگرفت و در گرداب آشوب

مردم غرق شد. 

 زما‌م‌داران شريف، آگاه باشند كه عثمان در حالي به قتل رسيد كه با زبان روزه به تلوت قرآن مشغول

 بود و خونش در حال مرگ بر صفحه‌هاي قرآن ريخت. و اين روي‌داد، چيزي جز محصول عمل‌كرد و انحراف

مالي و اداري عثمان نبود.

 . وقتي مردم، مانند موي گردن كفتار، به دور علي(ع) ريختند و از هر طرف به سوي او هجوم آوردند،4

 به گونه‌اي كه حسن و حسين به زير دست و پا رفتند و لباس حضرت پاره شد،  امام علي(ع)، حكومت

 را پذيرفت و فرمود: «بدانيد اگر من دعوت شما را بپذيرم، طبق آن‌چه خود مي‌دانم رفتار خواهم نمود، نه

ن رـا نمي‌دهـم».  ايـ ده و سرـزنش توبيـخ كننـده گوـش ف د. و بـه سـخن گوينـ چه ديگرـان پيـش از مـن كردنـ  آن‌ـ

 سخن كسي است كه دل‌بستگي به دنيا و حكومت ندارد و به خدا قسم مي‌خورد كه اگر حجّت با اين

 جمعيت انبوه تمام نمي‌شد و عهد خداوند متعال مبني بر مقابله‌ي علما با ظلم ستم‌گران نبود، هر آينه

 ريســمان و مهـار شــتر خلفـت را بر كوهــانش مي‌انـداختم و آخـر خلفـت را بـه كاسـه‌ي اوّل آن ســيراب

ز اسـت.  و نيـز ك بـ زد مـن خـوارتر و بي‌مقـدارتر از عطسـه‌ي يـ كردم و دريافتيـد كـه ايـن دنيـاي شـما نـ  مي‌ـ

ن كـه حقّي را رـ ايـ وـب‌تر اسـت؛ مگ زـد مـن از اماـرت و حكوـمت بر شـما، محب ن كفـش، ن ه خـدا ايـ  فرموـد: «بـ

د كـه براي حكوـمت بر مرـدم از ه مـن دستـور مي‌دهيـ اـ بـ دازم.»  و فرموـد: «آي اـطلي را برانـ اـ ب م ي اـبت گردانـ  ث

 بيداد و ستم ياري بخواهم. به خدا، هرگز چنين نكنم؛ مادامي كه شب و روز در پي هم آيند و ستاره‌اي

 در آسمان دركمين ستاره‌ي ديگري‌ست. اگر اين مال، مال خودم بود، آن را به يك‌سان ميان مسلمانان

تقسيم مي‌كردم تا چه رسد به اين كه مال، مال خداست.»  

اـم داد و كسـي را بر كسـي اـدلنه انج ه صـورت ع اـ را بـ اـل و عطاي اـم از ابتـداي حكـومت، تقسـيم بيت‌الم  ام

 مقدّم نداشت و پيش‌كسوتان به اسلم بر تازه مسلمانان، برتري نداشتند. تمايزي ميان عرب و عجم و

 سياه و سفيد قائل نبود و به همين دليل، امام مورد اعتراض برخي از نور چشمان دولت عثمان به ويژه

اـ اـ م اـئل حكـومت ب د كـه چـرا در مس اـم آمـده، گلـه كردنـ زد ام ن دو نفـر نـ  طلحـه و زبيـر قـرار گرفـت. روزي ايـ

 مشورت نمي‌كني و از ما كمك نمي‌خواهي؟ امام پاسخ داد: «آيا به من نمي‌گوييد كه شما در چه چيز

وده كـه خـود اـ كـدام نصيـب و بهـره‌اي از بيت‌الماـل بـ اـز داشتـه‌ام و ي  حـق داشتـه‌ايد كـه شـما را از آن حـق ب



 برداشته و به شما نداده‌ام و يا كدام حق و دعوايي بود كه يكي از مسلمانان نزد من آورده از بيان حكم

ل ه دليـ ر بـ وده و در حكـم آن اشتـباه كـرده‌ام.»  ولـي طلحـه و زبيـ اـدان بـ ه آن ن اـ بـ وده‌ام ي اـتوان بـ  آن عاـجز و ن

 قاطعيّت امام، به مقابله‌ي با او پرداختند و به همراهي عايشه و به بهانه‌ي قتل عثمان، جنگ جمل را

ت رساـندن ه خلفـ اـل بـ ه دنب ت. وي در واقـع بـ ه عهـده گرفـ اـن‌دهي سپـاهي را بـ د. عايشـه فرم ب دادنـ  ترتيـ

 طلحه بود؛ به همين دليل، سعيد‌بن‌عاص اموي در بين راه مكّه به بصره، لشكركشي عايشه را كه ديد،

 گفت: خون عثمان بهانه و فريبي بيش نيست و اين جنگ براي رسيدن خلفت به بني تميم است و من

 خود را فداي اين خواسته نمي‌كنم و از نيمه‌ي راه به مكّه رفت.  جريان ناكثين و پيمان شكنان، با قتل

طلحه و زبير و شكست عايشه به فرجام رسيد.

دون5 ها را بـ اـ آن‌ـ گ ب اـطعيّت نشاـن داد و جنـ ز ق ه نيـ وم بني‌اميّ اـويه و قـ اـ قاسـطين و مع اـبله ب اـم در مق  .ام

ه اـ اهـل شام ترديـدي اسـت، بـ د پذيرا شـد و فرموـد: «و امّا سـخن در ايـن كـه مرـا در جنـگ ب گـونه ترديـ  هيچ‌

خواهم گروهـي از ايشـان بـه مـن ملحـق  خـدا يـك روز جنـگ را بـه تـأخير نينـداختم، مگـر براي آن كـه مي‌ـ

 گرديده و هدايت شوند، به چشم كور خود نور روشني را هم ببينند؛ و اين تأمّل و درنگ در كارزار نزد من،

 محبوب‌تر است از اين كه گم‌راهان را بكشم.»  امام، مخوف‌ترين فتنه‌ها را فتنه‌ي بني‌اميّه دانست و آن

را فتنه‌ي كور و تاريك توصيف كرد. 

اـ انديشـمند اـ تنه ه گـونه‌اي خـود را بر شاـميان معرّفـي كـرد كـه گوي اـويه بـ ود كـه مع ن بـ ن سـخن، ايـ  سـرّ ايـ

 اسـلمي اوسـت. بـه هميـن دليـل، وقـتي نمـاز جمعـه را روز چهارشـنبه مي‌خوانـد، كسـي بر او اعـتراض

 نمي‌كند.  امام(ع) با قاطعيّت در مقابل معاويه ايستاد و ضمن بيان شخصيّت ننگ‌بار معاويه،  تصريح كرد

 كه اسلم، در گذشته بين ما و شما فاصله انداخت. ما به رسالت محمّد(ص) ايمان آورديم و شما كافر

 شديد و شمشيري كه با آن جدّ و دايي و برادرت را در يك جا (جنگ بدر) به خاك انداختم، اكنون نزد من

اـ قاـطعيّت تماـم ايـن انتصاـب را وـد، ولـي اماـم(ع) ب  اسـت.»  معاـويه، خواهاـن ابقاـي خوـد بر حكوـمت شاـم ب

 مشروع نمي‌دانست. علوه بر اين كه از نظر سياسي آن را غير استراتژيك قلمداد مي‌كرد؛ زيرا علي(ع)

ل اـ قـدرت قـوي‌تري در مقابـ گاه ب اـويه مشـروعيّت مي‌بخشـيد. آن‌ـ ه مع اـويه بر حكـومت شاـم بـ اـي مع اـ ابق  ب

ا ايـن كـه  حضـرت مي‌ايسـتاد. بـه هـر حـال، امـام، فرمـان‌داري معـاويه بر شـام را نپـذيرفت و فرمـود: «و امّ

 فرمان‌داري شام را از من خواستي، من كسي نيستم كه آن‌چه را كه ديروز تو را از آن بازداشتم، امروز

به تو ببخشم.»  «چيزي را از من خواستي كه شايسته‌ي آن نيستي و از سرچشمه‌ي آن به‌دوري.» 

 . قضيّه‌ي خوارج، نمونه‌ي ديگري از قاطعيّت امام(ع) را نشان مي‌دهد. البتّه حضرت با توجّه به جهل و6

ها مقـدّم اـ آن‌ـ گ ب رـد. آگاـهي و آموـزش را بر جنـ اـ مـدارا برخـورد ك ها ب اـ آن‌ـ  خشـكه مقدّسـي اهـل نهرـوان، ب

ها بر تفسـير آيه‌ي (ل حُكـم الّ ل)ـ را ها توضـيح داد و خطـاي آن‌ـ ت را براي آن‌ـ  داشـت؛ مسـئله‌ي حكميّ

آشكار ساخت و ضرورت وجود حاكم و والي بر هر جامعه، اعم از حاكم نيكوكار و بدكار، را تبيين نمود. 

د و دل  سرانجام، خوارج تصميم گرفتند از كوفه بيرـون روند و مشكل ديگري بر جامعه‌ي اسلمي بيفزاينـ

 علي(ع) را به درد ديگري مبتل سازند. انتقادهاي سياسي به حزب و مسلك سياسي و اعتقادي بدل

 شــده و برخـي از اصــحاب و دوســت‌داران امــام(ع) را بــه قتــل رســاندند. امــام(ع) مهلـت را روا ندانســته،



 علي‌رغـم ايـن كـه از مـأمور خـود، ابـن عبـاس، شـنيد كـه پيشـاني خـوارج از كـثرت سـجده، پينـه بسـته و

د، ن كرـده و اراده‌اي مصـمّم دارنـ اـي شتـر خشـن و سـفت شـده و جاـمه‌اي فرسوـده بر تـ د پ  دستشاـن ماننـ

ها را آشـكار زه قـرار دادن قرآن‌ـ ژه بر نيـ ه ويـ گ اهـل شاـم، بـ اـ استـدلل، مكـر و نيرنـ اـن رفـت و ب ه سـمت آن  بـ

اـ سـخنان اماـم از تصـميم خوـد برگشتـند. ن از خوـارج ب اـن كرـد.  هشـت هزـار تـ ها را بي  ساـخت و انحرـاف آن‌ـ

امام با قاطعيّت تمام، با چهار هزار تن ديگر جنگيد و همه‌ي آن‌ها را جز اندكي به قتل رساند.

 . عبدال‌بن‌زمعة كه از اصحاب وفادار امام علي(ع) بود، روزي نزد حضرتش آمد و چيزي كه حق او نبود7

 از حضـرت طلبيـد، امـام فرمـود: «ايـن مـال نـه از آنِـ مـن اسـت و نـه از آنِـ تـو؛ بلكـه غنيمـت مسـلمانان و

 اندوخته‌ي شمشيرهاي ايشان است. اگر با آنان در كارزارشان شريك بوده‌اي، تو را هم مانند آنان نصيب

هاي ديگـران نمي‌باشـد.»  امـام(ع) هميـن  و بهـره مي‌باشـد و اگـر نـه، چيده‌دسـت‌هاي آنـان براي دهن‌ـ

اـم داد كـه ه علـي(ع) پيغ اـمبر، داد. وقـتي كـه بـ اـرثه، صـحابي محبـوب پي د بن‌ ح بـن ‌زيـ ه اُساـمة ‌  پاسـخ را بـ

 عطاي مرا به من بفرست. امام پاسخ داد: «اين مال از آن كسي است كه بر آن جهاد كرده باشد؛ ليكن

مرا در مدينه مالي موجود است؛ هر چه مي‌خواهي از مال خودم براي خود بردار و بگير.»  

 . امام(ع) به زياد ‌بن ‌ابيه، والي بصره نوشت: «به خدا سوگند، سوگندي از روي صداقت، كه اگر به من8

 گزارش رسد تو  در بيت‌المال مسلمانان به كم يا زياد خيانت كرده‌اي و بر خلف دستور، صرف نموده‌اي،

بر تو سخت خواهم گرفت؛ چنان سخت گرفتني كه تو را كم مايه و گران پشت و ذليل و خوار گرداند». 

 . عقيل، برادر علي(ع) كه ده سال از او بزرگ‌تر بود و ضعف پيري، نابينايش ساخته بود، نزد حضرت آمد9

 و از فقر ناليد و يك من گندم بيش از سهم خود از امام خواست و بر خواسته‌اش اصرار ورزيد. امام با اين

بار برادرش آگـاه بـود، بـه دليـل مسـئوليتش در برابر بيت‌المـال مسـلمين و احكـام الهـي،  كـه از وضـع رقّت‌ـ

 خواسته‌ي او را اجابت نكرد و با كلمي جان‌سوز فرمود: «به خدا، عقيل را در فقري جان‌كاه ديدم كه يك

 من گندم از بيت‌المال شما مردم درخواست نمود و پسرهاي او را ديدم كه از شدّت فقر، موهاي غبارآلود

هاي تيـره داشـتند؛ گـويي كـه رخسارشـان بـا نيـل سـياه شـده بـود. عقيـل در خواسـته‌اش اصـرار  و رنگ‌ـ

 مي‌كرد و سخن را تكرار مي‌نمود و من به سخنش گوش فرا مي‌دادم. او مي‌پنداشت كه دينم را به او

 فروخته، از روش خويش دست برداشته، دنبال او مي‌روم. پس تكّه آهني را براي او گداخته كردم، نزديك

م: اي ه او گفتـ رـ آن بسوـزد. بـ وـد از اث ه نزديـك ب د كـ د بيماـري بناليـ رـد؛ از درد آن ماننـ اـ عبـرت گي دنش بردم ت  بـ

 عقيل، مادران در سوگ تو بگريند، آيا از پاره‌ي آهني كه آدمي آن را به بازي گداخته، ناله مي‌كني و مرا

 به سوي آتشي كه خداوند آن را به خشم خود افروخته مي‌كشاني؟! آيا تو از اين رنج، ناله مي‌كني و

من از آتش دوزخ ننالم؟!

 . امام از حضور عثمان‌بن‌حنيف فرمان‌دار بصره، در مهماني فارغ از تهيدستان، مطّلع شد و با نامه‌ي10

 ذيـل او را مؤاخـذه كـرد: «اي پسـر حُنيـف، بـه مـن گـزارش شـده كـه يكـي از جوانـان اهـل بصـره، تـو را بـه

 مهماني دعوت كرده و تو شتابان به آن مجلس رفتي. خورش‌هاي رنگارنگ برايت خواسته و كاسه‌هاي

 بزرگ غذا به سويت آورده مي‌شد و نمي‌پنداشتم كه تو به مهماني مردمي رو آوردي كه نيازمندانشان

 را از درِ خانه برانند و توان‌گرشان را به خود بخوانند… بدان كه پيشواي شما از دنياي خود به دو جامه‌ي



اـ نيستـيد؛ اـري توان ه شـما بر چنيـن رفت اـ كرـده اسـت و البتّ اـن در روز اكتف ه دو قرـص ن ه و از خوـراكش بـ  كهنـ

 ولي مرا به پرهيزكاري و كوشش و پاك‌دامني و درست‌كاري ياري دهيد. به خدا سوگند، از دنياي شما،

 طليـي نينـدوخته و از غنـايم آن، مـال فراوانـي ذخيـره نكـرده و بـا كهنـه جـامه‌اي كـه در بردارم، جـامه‌ي

 كهنه‌ي ديگري تدارك ننمودم. شايد در حجاز يا يمامه كسي باشد كه به قرص ناني دست‌رسي نداشته

 باشد و سير شدن را به ياد ندارد و دور باد كه من با شكم سير بخوابم و در پيرامونم شكم‌هاي گرسنه

و جگرهاي تشنه و تفتيده سر بر بالين مي‌گذارند.  

 . ام هاني، خواهر حضرت كه مي‌پنداشت امام به وي بيش از ديگران عنايت دارد، نزد حضرت شتافت.11

قدر دريـافت  اميرمؤمنـان بيسـت‌ درهـم از بيت‌المـال بـه او داد. ام هـاني از كنيـز غيـر عربـش پرسـيد: چه‌ـ

 داشتي؟ كنيز پاسخ داد: بيست درهم. ام هاني از برخورد علي(ع) خشم‌گين شد و بيرون رفت. حضرت

به او فرمود: برو، خدايت بيامرزد. ما در كتاب خدا  فرزندان اسماعيل را از فرزندان اسحاق برتر نيافتيم. 

 . عبدال بن جعفر بن ابي‌طالب، همسر حضرت زينب و پدر پنج شهيد كه سه تن آن‌ها در كربل و دو12

 فرزند ديگرش در واقعه‌ي حرّه در مدينه به شهادت رسيدند، به سبب تنگ‌دستي به اميرمؤمنان رو آورد و

 گفت: اي امير مؤمنان، اگر صلح مي‌دانيد، دستور دهيد مقداري از بيت‌المال به من كمك شود. به خدا

دگي أـمين مخاـرج زنـ دين سـو‌ي و آن سـو‌ي مي‌برد، راهـي براي ت اـيي كـه مـرا بـ رـوش چهارپ  سـوگند، جـز ف

 ندارم. حضرت فرمود: نه، به خدا سوگند، چيزي ندارم كه به تو دهم؛ مگر آن كه دستور دهي عمويت به

دزدي دست گشايد و ره‌آوردش را در اختيارت قرار دهد. 

ود. ام13 اـم بـ زد همسـرش، امـام علـي(ع) شـتافت. مقـداري گـل ميخـك در برابر ام  . ام عثمـان، روزي نـ

 عثمان گفت: شاخه‌اي از ايـن گل به دخترم هديه كـن تا گردن‌بندي سازد. حضرت يـك درهم بـه او داد و

 فرمود: اين كه مي‌بيني سهم همه‌ي مسلمانان است. صبر كن وقتي سهم‌مان را دريافت داشتيم، به

دخترت هبه كنيم. 

ه14 د مرواريـدي از مـن بـ د: يكـي از دختـران علـي(ع) گردن‌بنـ ع، خزـانه‌دار بيت‌الماـل، مي‌گويـ  . علـي بـن رافـ

د را بر د. علـي(ع) آن مرواريـ اـز برگردانـ د و پـس از سـه روز ب اـن استـفاده كنـ د قرب اـم عيـ اـ در اي ت ت اـريه گرفـ  ع

 گردن دخترش ديد و به من فرمود: به مسلمانان خيانت مي‌كني؟ ماجرا را به حضرت باز گفتم و توضيح

 دادم كه در صورت تلف شدن، خود، جبران خسارت را تضمين كرده‌ام. حضرت فرمود:  همين امروز آن را

 بازگردان و بكوش ديگر به چنين كرداري دست نيازي كه با بازخواست و كيفر شديد روبه‌رو خواهي شد.

 سـپس فرمـود: اگـر دخـترم ايـن گردن‌بنـد را از راهـي جـز عـاريه‌ي تضـمين شـده گرفتـه بـود، نخسـتين زن

هاشمي بود كه دستش به خاطر سرقت از بيت‌المال بريده مي‌شد. 

 

علي(ع) و مبارزه با بدعت‌ها

ه صوـرت گستـرده ظهوـر كرـد. اـب و سنّـت، بـ اـ كت هاي ناساـزگار ب دعت‌ها و آموزه‌ـ اـمبر(ص) بـ اـت پي  پـس از وف

 رسول خدا(ص) قبل از وفات چنين حادثه‌اي را پيش‌بيني كرده بود؛ بر اين اساس وقتي از او سؤال شد



 كه جانشينان شما چه كساني‌اند؟ فرمود: كساني كه سنّت مرا زنده نگه دارند.  به علي(ع) فرمود: تو

براي حفظ سنّت من خواهي جنگيد.  

 اولين بدعت كه اساس همه‌ي بدعت‌هاي بعدي بود، مخالفت با جانشيني و خلفت اميرمؤمنان است.

 گروهي در سقـيفه جمع شدند و خليفه‌اي برگزيدند و خليفه‌ي اول نيز وقت فرـا رسيدن اجل، خلفت را

ن دو، خلفـت را چـون شـتر مـادّه پنداشـته و هـر يـك بـه پسـتان او چسـبيده و  بـه عقـد ديگـري درآورد و ايـ

اـمزد كرـد؛ ه سرـآمد، گروهـي را ن دگاني‌اش بـ زـ چوـن زنـ  سـخت آن را دوشيـدند و نوشيـدند. خليفه‌ي دوم ني

 گرچه علي(ع) نيز داخل جمع بود امّا ساير اعضا به گونه‌اي انتخاب شدند تا خليفه‌ي سوّم گزينش شود

اـل و نشـاندن  و علـي(ع) بـاز بـه حاشـيه بنشـيند و ايـن سـومين، بـا روي كـار آمـدنش، بـه خـوردن بيت‌الم

خويشاوندان بر مناصب اجرايي و حكومتي همت گماشت. 

دعت ديگـري اسـت كـه عمرـ انجاـم ها، بـ بـي(ص) و سـوزانيدن آن‌ـ اـبت حـديث و جمع‌آوري احاـديث ن ع كت  منـ

 داد. وي دستور داد: احاديث، جمع‌آوري و سوزانده شود. آن گاه به شهرهاي مسلمانان نامه نوشت كه

 هر كس نوشته‌اي دارد، از بين ببرد. البته ابوبكر، قبل از عمر، پانصد حديث را از بين برد.  عمر، به دنبال

 اين پي‌آمد اسف‌بار، نقل احاديث پيامبر(ص) را منع كرد. اين روي‌كرد در اواخر عمر شريف نبي اكرم(ص)

 در رفتار عمر هويدا بود. او در برابر دستور پيامبر(ص) كه فرمود: «من مي‌خواهم چيزي بنويسم تا پس از

 من گم‌راه نشويد» ايستاد و صريحاً گفت: «حسبنا كتاب ال»؛ كتاب خدا كافي است و نيازي به سنّت

نداريم.

 سوّمين بدعت خلفاي سه‌گانه پس از رسول ال(ص) كه زاييده‌ي بدعت پيشين است، اجتهادهاي در

ه حاشيـه نشسـت و اجتهادهاـي مخاـلف زـ بـ رـآن ني وـي، ق اـ حـذف سنّـت نب وـد. ب رـآن و سنّـت ب ل نـص ق  مقابـ

شرعي شـمردن سـه طلق در يـك  كتـاب و سـنّت، ماننـد حـذف سـهم مـؤلفه قلـوبهم از مصـارف زكـات، ‌ـ

 مجلـس، غيرقـانوني دانسـتن متعه‌ي حـج و متعه‌ي نسـاء، حـذف «حيّـ علـي خيرالعمـل» از اذان، تمـام

خواندن نماز در مني و جماعت خواندن نماز تراويح در شب‌هاي ماه رمضان و... رونق پيدا كرد. 

دترين ه، از بـ ن عقبـ د بـ ن حكـم و وليـ ن شـعبه، مرـوان بـ رـة بـ اـويه، مغي  گماـردن فاسـقان و منافقاـني چوـن مع

 بدعت‌هاي خلفاي صدر اسلم است كه منجر به روي كارآمدن بني‌اميه و دشمنان نبي‌اكرم(ص) شد كه

 در اولين گام‌هاي حكومت، آن‌ها به ايجاد فرقه‌هاي مختلف، همت گماشتند؛ فرقه‌هايي كه نه به دنبال

راه پيامبر بودند و نه پذيراي كردار وصي او؛ گويي هر يك از آن‌ها امام خويش‌اند. 

 اين بدعت‌هاي در دين، پي‌آمدهاي ناگواري را براي جامعه‌ي اسلمي به ارمغان آورد. برجا ماندن تعدادي

 از آداب ظاهري و حذف گوهر و محتواي اسلم، از بدترين و تاريك‌ترين پي‌آمدهاي اين جريان است. امام

 فرمـود: «اي مـردم، بـه زودي بر شـما روزگـاري خواهـد آمـد كـه اسـلم را از حقيقـت آن واژگـون سـازند،

چه در درون دارد، تهـي سـازند.»  مـتروك سـاختن قـرآن، چون ظرفـي كـه واژگـونش كننـد و آن را از آن‌ـ  هم‌ـ

 نسـبت دادن سـهو و نسـيان و گنـاه بـه پيـامبر(ص)، سـبّ و لعـن اهل‌بيـت  عليهـم السـلم بـه ويـژه اميـر

د و سـاير سـتم‌گران  بني‌العبـاس، هاي فاسـد و سـتم‌گري چـون معـاويه و يزيـ  مؤمنـان(ع)، ظهـور حكومت‌ـ



 خرافات و افسانه‌سرايي و جعل احاديث و شيوع اسرائيليات و تعليم تورات به جاي قرآن، نمونه‌هايي از

پي‌آمدهاي بدعت است.

 جامعه در اين دوران، گرفتار فتنه و سرگرداني گشت. همه چيز براي مردم غبارآلود شد و هيچ حقيقت

 روشني براي مردم نمايان نبود. حقيقت و باطل براي مسلمانان مختلط گشته، سرگرداني و حيرت وجود

اـمبر اكرـم(ص) گزـارش داد كـه اـن پي ه ايـن حقيقـت خبـرداد و از زب وـد. حضرـت علـي(ع) بـ ه ب رـا گرفتـ ها را ف  آن‌ـ

اـ وـميت، ب د.  اماـم(ع) پـس از بيسـت و پنـج ساـل مظل ه مي‌گردنـ اـر فتنـ ه زودي گرفت  امـت مـن، پـس از مـن بـ

 اصــرار فــراوان مــردم، بر منصــب حكــومت دســت يــافت و براي تحقــق نظــام عــادلنه و برخــورد بــا ظلــم و

 بي‌عدالتي، به احياي سنّت و مقابله با بدعت‌ها پرداخت و براي احياي سنّت‌ها و ارزش‌هاي ديني، به

هاي دوران خلفـاي ها و اعوجاج‌ـ د، عصـر خلفـاي سـه گـانه، مبـارزه نمـود.  انحراف‌ـ اـهليت جديـ اـ ج  شـدت ب

 ســه‌گانه را براي مــردم بيــان كــرد  و وفــاداري بــه پيــامبر(ص) و احيــاي ســنّت نبــوي و ارزشــ‌هاي اصــيل

 اسلمي را نشان داد.  عدالت را به حدّي گستراند كه حتي به مطالبات نزديكان خود، چون عقيل، اعتنا

اـن(ص) ه راه و روش پيامبرت ها نپرداخـت.  صـريحاً‌ فرمـود: «مـن شـما را بـ ه آن‌ـ د و بيـش از حقشـان بـ  نورزيـ

ن اـيم در ايـ رـ دو پ م.»  «اگ ه خاـطر هيـچ كـس، سنّـت رسوـل خـد(ص)  را رهاـ نمي‌كنـ  خوـاهم برد.»  «مـن بـ

لغزش‌گاه استوار ماند و اين فتنه‌هاي برخاسته بخوابد، چيزهاي زيادي را دگرگون مي‌كنم.» 

 علي(ع) به خلف خلفاي پيشين، مردم را به تدوين احاديث نبوي و حفظ سند آن‌ها تشويق كرد و اين

سنّت توسط امامان بعدي استمرار يافت. 

 روش ديگري كه امير مؤمنان(ع) در برابر بدعت‌ها به كار گرفت، شناساندن پيامبر(ص) و خاندان او‌(ع)  و

 نيز شخصيت خود به مردم بود، تا مردم به جاي انسان‌هاي فاسق و منحرف، از اين خاندان الگو بگيرند و

ــزي را شــريك او مســازيد؛ ــد. در وصــيت خــود فرمــود: «خــدا، چي  هــدايت و ســعادت خــود را دســت يابن

محمد(ص)، سنّت او را ضايع ننماييد؛ اين دو ستون را بر پا داريد و اين دو چراغ را افروخته نگه‌داريد.» 

 «هر كس از شما در بستر خود، جان سپرد در حالي كه حقّ پروردگار خود و فرستاده‌ي او و اهل‌بيتش را

 بشناسد، شهيد مرده و اجر او با كردگار است.»  «ما درخت نبوّتيم، فرودآمدن‌گاه رسالت و جاي رفت و

 آمد فرشتگان رحمت و كانون‌هاي دانش و چشمه‌سارهاي بينش. ياور و دوست ما، اميد رحمت مي‌برد

اـ، انتظاـر قهرـ  و ‌ـسطوت.»  فرموـد: «مـن جانشيـن رسوـل خـدا(ص) در مياـن شـما جوي م  و دشـمن و كينه‌ـ

اـن شـما چوـن م هستـم. مـن در مي ده‌ي شـما از گم‌راهـي و جهنـ  هستـم. مـن راه‌نماـي شـما و نجاـت دهنـ

اـريكي هستـم. مـن و رسوـل خـدا(ص) از يـك شاـخه‌ايم. مـن قسمت كننـده‌ي بهشت و جهنـم و  چرـاغ در ت

صاحب حوض كوثر و اعرافم. اگر پرده‌ي حقايق از چهره‌ي عالم كنار رود، بر يقين من افزوده نمي‌شود.» 

ه مرـدم فرموـد: «در دسـت شـما، وـد. بـ  فعاـليت ديگرـ علـي(ع) در جاـمعه‌ي علوـي، تصفـيه ساـزي احاـديث ب

اـمبر نسبـت ه پي  حـق و باطـل، ناسـخ و منسوـخ، عاـم و خاـص، محكـم و متشاـبه اسـت. احاـديث دروغـي بـ

 داده‌اند...»  برخوـرد با اسرائيليات و آموزه‌هاي فرهنگي اهل كتاب و افسانه‌سرايي نيز از سياست‌هاي

حضرت علي(ع) بود. 

 



فتنه‌ها و فتنه‌زدايي‌ها

 علي(ع)، دوراني را سپري كرد كه با انواع فتنه‌ها، مكرها و توطئه‌ها روبه‌رو بود؛ فتنه‌هايي كه حتي در

 زمان حيات پيامبر(ص) ظهور و بروز داشت. فتنه‌ي مخالفت قريش با جانشيني علي(ع) ،  فتنه‌ي قلم و

ساعده،  فتنه‌ي انتخـاب عمـر و عثمـان، فتنه‌ي نـاكثين،  فتنه‌ي قاسـطين،  دوات،  فتنه‌ي سـقيفه‌ي بني‌ـ

هايي از  فتنه‌ي حكميّت و فريـب خوـردن ابوموسـي اشعـري از عمروعاـص،  فتنه‌ي ماـرقين و خوـارج  نمونه‌ـ

 فتنه‌هاي دوران علوي است براي تبيين بيشتر اين عنصر هولناك و بهره‌گيري ما در زمان معاصر به معناي

لغوي فتنه و عوامل، آثار منفي آن و روش برخورد امام با فتنه را بيان مي‌كنيم. 

لغت شناسي فتنه

 فتنـه در لغـت بـه معنـاي آزمـايش، فريبنـدگي، اضـطراب انديشـه، عـذاب، گم‌راهـي، وسوسـه، بيمـاري،

 آشوب، مال، اولد، اختلف كردن مردم در رأي و تدبير، كفر، گداختن و در آتش انداختن سيم و زر جهت

 امتحان به كار رفته است.  البته معاني مذكور را مي‌توان به دو دسته‌ي معاني مفهومي فتنه و معاني

ده‌ي دي كـه زاييـ تـيجه‌ي بـ اـي سـوختن، عـذاب، ن ه معن رـآن بـ ن واژه در ق رـد. ايـ ه دستـه‌بندي ك  مصـداقي فتنـ

مخالفت با امر رسول خداست، كفر، شرك، افساد، اضلل و آزمايش و اختيار استعمال شده است.  

اوصاف و پي‌آمدهاي فتنه

 امام علي(ع) اوصاف گوناگوني براي فتنه ذكر مي‌كند؛ از جمله مي‌توان به پنهان شدن حقيقت در فتنه،

 ناشناخته ماندن صراط مستقيم، تخالف ظاهر و باطن آن، مخفي ماندن علّت پيدايش آن و در يك كلم،

آميزش حق و باطل است. 

اـن حـق شد، بر طالب وط نمي‌ـ اـ حـق مخلـ س اگـر باطـل ب د: «پـ ه مي‌فرمايـ اـره‌ي پي‌آمـد فتنـ اـن درب ر مؤمن  اميـ

 پوشيده نمي‌ماند و اگر حق از باطل جدا و خالص مي‌گشت، زبان دشمنان قطع مي‌گرديد. امّا قسمتي

ره د. نجاسـت شيـطان كـه بر دوستـان خـود چيـ ه هـم مي‌آميزنـ د و بـ  از حـق و قسـمتي از باطـل را مي‌گيرنـ

مي‌گردد و تنها آنان كه مشمول لطف و رحمت پروردگارند، نجات خواهند يافت.» 

اـ ه زودي ب ن مـردم بـ اـ ايـ ه اطلع علـي(ع) رساـند: «اي علـي، همان نـاك را بـ هاي هول‌ اـمبر(ص) نيـز فتنه‌ـ  پي

 اموالشان دچار فتنه و آزمايش مي‌شوند و در دين‌داري بر خدا منت مي‌گذارند. با اين حال انتظار رحمت

 او را دارند و از قدرت و خشم خدا، خود را ايمن مي‌پندارند؛ حرام خدا را با شبهات دروغين و هوس‌هاي

اـنه كـه هـديه ن به ه ايـ ن كـه آب انگـور اسـت و رشـوه را بـ اـنه‌ي ايـ ه به  غفلت‌زا حلل مي‌كننـد؛ شـراب را بـ

ه امـت خوـد خبـر داد ه نوـعي معاـمله اسـت، حلل مي‌ـشمارند.»  اماـم(ع) بـ ن بهاـنه كـ ه ايـ اـ را بـ  اسـت و رب

د از مـن روزگاـري بر شـما فرـا خواهـد رسيـد كـه چيزـي پنهاـن‌تر از حـق و آشكـارتر از باطـل و اـ بعـ  كـه: «همان

 فراوان‌تر از دروغ به خدا و پيامبر نباشد.»  «گويا مي‌بينم شخص سخت گم‌راهي را كه از شام فرياد زند

 و بتازد و پرچم‌هاي خود را در اطراف كوفه پيدا كند و چون دهان گشايد و سركشي كند و جاي پايش بر

اـ چهرـه‌ي رـد و آتـش جنـگ شـعله‌ور شوـد، روزهاـ ب دان گي ه دنـ د خوـيش را بـ ن محكـم گرـدد، فتنه‌ي فرزنـ  زميـ

عبوس و گرفته ظاهر شوند و شب و روز با رنج و اندوه بگذرند....»  

آثار منفي فتنه



مهم‌ترين آثار منفي فتنه عبارتند از:  

رـ فتنـه و ه نيكوكاـران و عالماـن؛ تسلـط حاكماـن ستـم‌كار بر اث ه و رسيـدن بلي آن حتـي بـ  فراگيرـ شـدن فتنـ

ن؛ ب نشاـنه‌هاي ديـ د و تخريـ دايش شـك در عقايـ اـلم بر مظلـوم و ضـعيف؛ گمراهـي مـردم و پيـ اـكميت ظ  ح

ــدهاي ــن پيون ــن رفت ــت؛ از بي ــدن حقيق ــان مان ــش؛ پنه ــت و دان ــاهش حكم ــامعه؛ ك ــم در ج ــدان ترح  فق

ها بـا تظـاهر بـه ايمـان؛ ها؛ فريـب دادن مـردم و گم‌راه كـردن آن‌ـ ناحق ريختـه شـدن خون‌ـ  خويشـاوندي؛ به‌ـ

ل دروغيـن از اـ؛ تفسـير و تأويـ دن معـروف و شـناختن منكره رك سـنّت‌ها؛ ناشـناخته مانـ دعت و تـ ذيرش بـ  پـ

دين؛ قلت گويندگان حق و كثرت دروغگويان؛ فراواني جوانان بداخلق، پيرمردان گنه‌كار و عالمان دورو.

شيوه‌هاي فتنه‌انگيزي

شيوه‌ها و روش‌هاي فتنه‌انگيزي از زبان علي(ع) عبارتند از:

 . طرـح شبـهات و پرسش‌ـهاي جهت‌دار؛ امام(ع) مي‌فرمايد: «شبـهه را براي اين شبهه ناميدند كه به1

حق شباهت دارد.»  

 . ترور شخصيت؛ امام علي(ع) در نكوهش كوفيان مي‌فرمايد: «كاسه‌هاي غم و اندوه را، جرعه جرعه2

جا كـه قريـش در حـق مـن اـ آن‌ـ د ت اـه كرديـ رـا تب دبير م ذيري، رأي و تـ اـ نافرماـني و ذلـت پـ ه مـن نوشاـنديد و ب  بـ

 گفت: «بي‌ترديد پسر ابي‌طالب، مردي دلير است ولي دانش نظامي ندارد.» خدا پدرشان را مزد دهد؛

آيا يكي از آن‌ها تجربه‌هاي سخت و دشوار مرا دارد؟ يا در پيكار توانست از من پيشي بگيرد.» 

 . سكوت شيطاني؛ «آن‌جا كه بايد سخن درست گفت، در خاموشي خيري نيست؛ چنان‌كه در سخن3

ناآگاهانه نيز خيري نخواهد بود.» 

 . تبليغات گسترده؛ همسر عثمان و يا ام‌حبيبه دختر ابوسفيان، پيراهن خونين عثمان را به شام آورد.4

 معاويه با تبليغات گسترده، عثمان را خليفه‌ي مظلوم و خود را صاحب خون او معرفي كرد و اين تبليغات

بر مردم شام مؤثر افتاد. 

گـاه كـه شاـميان در گرماگرم5 زـاري از ديـن و مقدسات؛ امام در واقعه‌ي صفـين فرموـد: «آن‌  ـ بهره‌برداري اب

جنگ و در لحظه‌هاي پيروزي ما، با حيله و نيرنگ و مكر و فريب‌كاري قرآن‌ها را بر سر نيزه بلند كردند...» 

عوامل فتنه‌گري

 فتنه و فتنه‌گري از عوامل گوناگوني زاييده مي‌شود كه مهم‌ترين آن‌ها عوامل انساني و عالمانه است.

 رياست‌طلبي و دنياپرستي طلحه و زبير، دشمني و حسادت قريش، هواپرستي معاويه، معيار قرار دادن

ها ه آن‌ـ ه اسـت كـه اماـم علـي(ع) بـ دايش فتنـ ل پيـ ن علـ رـاد براي تشـخيص حـق و ظاـهربيني، از مهم‌تريـ  اف

اشاره كرده است. 

روش‌هاي فتنه‌زدايي

 حضرت علي(ع) در برابر فتنه‌هاي مختلف جامعه و فتنه‌زدايي از روش‌هاي گوناگوني از جمله افشاگري و

 شبـهه‌زدايي، ارشاـد و هـدايت، تهديد و ارعاـب، برخوـرد عملـي و قاطعيت بهرـه گرفـت. بـه فرزنـدش محمـد

ها از جاي كنده شوـند، تو ثابت و استوار باش؛ دندآن‌ها را بر هم  حنفيـه در جنگ جمـل فرمود: «اگرـ كوه‌ـ



كـوب كـن؛ به صفـوف پاياني لشكـر دشمن  بفشاـر؛ كاسـه‌ي سرت را بـه خدا عاريت ده؛ پاي بر زميـن ميخ‌

بنگر؛ از فراواني دشمن چشم بپوش و بدان كه پيروزي از سوي خداي سبحان است.» 

خواهي  امـام(ع) در مقـام افشـاي سـران جمـل فرمـود: «بـه خـدا سـوگند، طلحـه بـن عبيـدال براي خون‌ـ

ل ه قتـ را او خـود متهـم بـ اـلبه شـود؛ زيـ اـن از او مط ن كـه مي‌ترسـيد خـون عثم اـن شـورش نكـرد، جـز ايـ  عثم

ن كـه مرـدم را دچاـر شد؛ براي ايـ اـفت نمي‌ـ ل عثماـن ي اـن مـردم از او حريص‌ـتر بر قتـ  عثماـن اسـت كـه در مي

شك و ترديد كند، دست به اين‌گونه ادعاهاي دروغين زد.» 

 حضرت علي(ع) با ارسال نامه‌اي به معاويه به ارشاد او پرداخت. «همانا ستم‌گري و دروغ‌پردازي، انسان

چه كـه از ي آن‌ـ و مي‌دانـ سازد و تـ ان آشـكار مي‌ـ زد عيب‌جويـ ن و دنيـا رسـوا مي‌كنـد و عيـب او را نـ  را در ديـ

ا تفسـير دروغيـن، حكـم خـدا را دگرگـون د و خواسـتند بـ گردد. گروهـي باطـل طلبيدنـ از نمي‌ـ  دسـت رفـت بـ

تـرس كـه صاـحبان كارهاـي پسنـديده خوش‌ـحالند و اـويه، از روزي ب د. مع گو خوانـ اـن را دروغ‌ـ  ساـزند و خـدا آن

 تأسف مي‌خورند كه چرا اعمالشان اندك است. آن روز كساني كه مهار خويش در دست شيطان دادند،

ه داوري قرـآن خوانـدي، در حاـلي كـه خوـد اهـل قرـآن نيستـي و ماـ هـم پاسـخ وـ ماـ را بـ  سـخت پشيـمانند. ت

مثبت به تو نداديم بلكه داوري قرآن را گردن نهاديم.» 

 امـام(ع) بـا تهديـد نيـز معـاويه را سـرزنش نمـوده اسـت. «معـاويه، مـرا در جنـگ خوانـده‌اي،  اگـر راسـت

 مي‌گويي مردم را بگذار و به جنگ من بيا، و دو لشكر را از كشتار بازدار تا بداني پرده‌ي تاريك بر دل كدام

 يك از ما كشيده و ديده‌ي چه كساني پوشيده است. من ابوالحسن، كشنده‌ي جد و دايي و برادر تو در

 روز نـبرد بـدر هسـتم كـه سـپر آنـان را شـكافتم. امـروز همـان شمشـير بـا مـن اسـت و بـا همـان قلـب بـا

دشمنانم ملقات مي‌كنم.» 

ها از برخـورد عملـي و اجـراي حـدود الهـي كوتـاهي نكـرد. دربـاره‌ي مـاجراي جمـل  امـام(ع) در برابر فتنه‌ـ

 فرمود: «سوگند به خدا، گردابي براي آنان به وجود آورم كه جز من كسي نتواند آن را چاره سازد. آن‌ها

 كه در آن غرق شوند، هرگز نتوانند بيرون آيند و آنان كه بگريزند هرگز نتوانند خيال بازگشت كنند.»  و نيز

چ كـس جـرأت دم و جـز مـن هيـ ه را كنـ ودم كـه چشـم فتنـ اـره‌ي فتنه‌ي خـوارج فرمـود: «اي مـردم، مـن بـ  درب

چنين كاري نداشت؛ آن‌گاه كه امواج سياهي‌ها بال گرفت و به آخرين درجه‌ي شدت خود رسيد.» 

 

گلشن پنجم

 پرسمان انديشه‌ي علوي

 

ü.منشأ مشروعيت حكومت را از ديدگاه امام علي(ع) توضيح دهيد  

ýه ه معناـي حـق حكـم رانـدن اسـت كـه پاسـخي اسـت بـ   مشرـوعيّت سياسـي در فلسفـه‌ي سياسـي، بـ

 پرسش «چرا بايد شهروندان از حاكم يا حكومت پيروي كنند؟» مشروعيت، توجيه عقلنيِ اِعمال سلطه

ه نظرـيه‌ي رضاـيت عموـمي، اراده‌ي عموـمي، هاي مختلفـي از جملـ ه، تئوري‌ـ ن زمينـ  و اطاـعت اسـت. در ايـ



 قرارداد اجتماعي، عدالت، سعادت، قهر و غلبه، وراثت و استخلف، نظريّه‌ي الهي و نظريّه‌هاي تلفيقي

انيت و مشرـوعيّت حكوـمت و خلفـت خوـيش، از چهاـر  ديگرـ مطرـح شـده اسـت. حضرـت علـي(ع) براي حقّ

 طريــق وصــيّت، ليــاقت، قرابــت و بيعــت اســتفاده مي‌كنــد. اســتدلل از طريــق ليــاقت و شايســتگي را در

اـن سـقيفه  و خطبه‌ي 239، 154، 142، 3، 2خطبه‌ي  ت را در جري ق قرابـ   نهـج68 و... و احتجاـج از طريـ

 البلغه، استدلل از طريق وصيّت پيامبر را در خطبه‌ي دوم، ششم، صدوهفتادم نهج البلغه و ديگر منابع

  تبيين مي‌كند. گفتني91 و 173، خطبه‌ي 54 و 6روايي و تاريخي و احتجاج از طريق بيعت  را در نامه‌ي 

 است، كه تنها استدلل از طريق وصيّت پيامبر، حقّانيت و مشروعيّت حكومت علوي و حاكميّت علي(ع)

 را ثابت مي‌كند و سرّ عقلني اين مشروعيّت نيز به لياقت علي(ع) بستگي دارد و نقش بيعت و قرابت

ل، حضـرت زهـرا(س)، ن دليـ ه هميـ وليت مردمـي، كارساـز اسـت. بـ اـمعه شنـاختي و مقبـ  در مشـروعيّت ج

 امام حسن، امام حسين، امام رضا(ع) ، سلمان، ابي‌بن‌كعب، ابوذر، عمار ياسر، اصبغ بن نباته، قيس

 بن سعد بن عباده انصاري نيز به مشروعيّت مبتني بر وصيّت پيامبر(ص) يعني مشروعيّت الهي، استناد

و استدلل مي‌كنند. 

üعلي(ع) چه تصويري از حكومت سياسي داشت؟ 

ýحكومت، واسطه‌اي ميان حاكم يا هيئت حاكم و مردم است كه وضع و اجراي قوانين دولت و حقوق  

ن م و اصـلح اموـر اجتماـعي و انتظاـم معاـش جاـمعه، گاـم برمي‌دارد. از ايـ ه عهـده دارد و در تنظيـ  مرـدم را بـ

اـيي مـردم ه نيازهـاي دني اـري دنيـوي اسـت و بـ شود كـه حكـومت‌داري، ك ه خـوبي اسـتفاده مي‌ـ ف، بـ  تعريـ

ارتباط پيدا مي‌كند.

 امام به اشعث بن قيس، استان‌دار آذربايجان مي‌گويد: حكومت، طعمه‌اي در اختيار زما‌م‌دار نيست؛ بلكه

 امـانتي بر گـردن اوسـت كـه بايـد از آن نگهبـاني كنـد و فـردا پاسـخ‌گوي آن باشـد. حـق او نيسـت كـه بـه

 استبداد و خودرأيي عمل نمايد.  و نيز مي‌فرمايد: «زما‌م‌دار، امين خدا در زمين و برپا دارنده‌ي عدالت در

 جامعه و عامل جلوگيري از فساد و گناه در ميان مردم است.»  «اگر حاكم بگويد، وظيفه من فرمان دادن

د و خرابـي در ديـن ه فساـد و دگرگوـني سوـق مي‌يابـ  اسـت و بر مرـدم، اطاـعت كرـدن لزم اسـت، جاـمعه بـ

 پديد مي‌آيد.»  «امام به مالك، توصيه‌ي اخلقي ـ عملي مي‌دهد كه اگر قدرت، تو را گرفتار نخوت كرد و

 خـود را بـزرگ شـمردي، بزرگيِـ حكـومتِ پروردگـار را كـه برتـر از توسـت بنگـر.»  پـس علـي(ع) حكـومت و

د؛  بـه شرـطي كـه هـدف عـدالت و جلوـگيري از ظلـم و فساـد را  رهبـري، را لزم و ارزش‌ـمند معرّفـي مي‌كنـ

 دنبال كند و به عنوان امانت بدان نگريسته شود. ولي نگرش منفي علي(ع) نسبت به آن، زماني است

 كه كسي حكومت را هدف تلقّي كند. «ابن عباس در دوران خلفت علي(ع) بر آن حضرت وارد شد، در

ن اـس پرسيـد: قيمـت ايـ ن عب ه مي‌زد. از ابـ اـ دسـت خـويش، كفـش كهنه‌ي خـود را پينـ  حاـلي كـه ايشاـن ب

قدر اسـت؟ ابـن عبـاس پاسـخ داد: هيـچ. امـام فرمـود: ارزش ايـن كفـش كهنـه، در نظـر مـن از  كفـش چه‌ـ

ه ي را بـ ه وسـيله‌ي آن عـدالتي را اجـرا كنـم و حقّ ‌ـتر اسـت؛ مگـر آن كـه بـ اـرت بر شـما بيش  حكـومت و ام

صاحب حقّي برسانم يا ظلمي را از ميان ببرم.» 



چه از مـا صـادر شـده، نـه براي ميـل و رغبـت در سـلطنت و  و نيـز مي‌فرمايـد: «خـدايا، تـو آگـاهي كـه آن‌ـ

وـ را اـ؛ بلكـه براي ايـن بوـد كـه نشاـنه‌هاي ديـن ت ه براي بـه دسـت آوردن چيزـي از متاـع دني وـده و نـ  حكوـمت ب

 بازگردانيم و در شهرهايت اصلح و آرامش برقرار نماييم تا بندگان ستم‌ديده‌ات در امن و آسودگي بوده و

ه حكـومت ه بـ ود و نـ ه خلفـت رغبـتي بـ ه بـ ه خـدا كـه مـرا نـ اـري شـود.»  «بـ ده، ج اـيع مانـ و كـه ض  احكـام تـ

دان واداشـتيد و آن وظيفـه را بر عهـده‌ام گذاشـتيد. چـون كـار حكـومت بـه مـن  حـاجتي، ليكـن شـما مـرا بـ

دان فرمـوده، نگريستـم و از آن ه حكـم كـردن بـ اـ را بـ اـ مقـرّر نمـوده و م چه براي م اـب خـدا و آن‌ـ ه كت  رسيـد، بـ

 پيـروي كـردم و در پـي سـنتي كـه رسـول خـدا(ص) نهـاده اسـت رفتـم.»  شـهيد مطهـري، در ايـن بـاره

 مي‌فرمايد: «علي(ع) مانند هر مرد الهي و رجل رباني ديگر، حكومت و رهبري را به عنوان يك پست و

دگي، سـخت ده‌آل زنـ وـان هـدف و ايـ ه عن ده‌ي حسّـ جاـه‌طلبي بشرـ اسـت و بـ وـي كـه اشبـاع كننـ اـم دني  مق

اـ، از استـخوان خوـكي در د و آن را پشيـزي نمي‌ـشمارند. آن را ماننـد ساـير مظاـهر مادّي دني  تحقيرـ مي‌كننـ

ا هميـن حكـومت و زعـامت را براي اجـراي عـدالت و شمرد؛ امّ  دسـت انسـان خـوره‌داري، بي‌مقـدارتر مي‌ـ

احقاق حق و خدمت به اجتماع فوق العاده مقدّس مي‌شمارد.» 

üنگرش علي(ع)  در باره‌ي سياست چيست؟ 

ýتفسير اسلمي از سياست با ساير مكتب‌ها و نظام‌هاي سياسي، كاملً تفاوت دارد. برخي سياست  

ه جـدايي شـريعت از سياسـت، فتـوا د مي‌آورنـد و گروهـي بـ  را از مـردم تفكيـك مي‌كننـد و اسـتبداد را پديـ

 مي‌دهند و سكولريسم را تحقق مي‌بخشند. سياست علوي، نوعي نظام مردم‌سالري ديني است كه

اـم سازد و هـم بر اجـراي احك ف مي‌ـ ثـريت مـردم را در دخاـلت و تصـميم‌گيري سياسـي محقّـ و مكلّ  هـم اك

 الهـي و تثبـيت حكوـمت دينـي اصرـار مي‌ورزد. پـس سياسـت علوـي، حاـكميّت اصوـل و احكاـم و ارزش‌ـهاي

اسلمي است كه متضمّن مصالح مردم است؛ حاكميتي كه با پذيرش و خواست مردم توأم باشد.  

 دنيـاي گذشـته و امـروز، تفسـير ديگـري را از سياسـت، از برخـي فيلسـوفان سياسـي ماننـد ماكيـاولي

اـزي و گ ب ه معنـاي نيرنـ ه ارث برده اسـت. آن سياسـت، بـ اـص بـ اـويه و عمروع  وسياسـت‌مداراني چـون مع

ن اـ ايـ ه شـدّت ب گري اسـت كـه در بيـن عـوام مـردم بسـيار شـناخته شـده اسـت. سياسـت علـوي بـ  حيله‌ـ

ــد و ــود شــكايت مي‌كن ــر خ ــي(ع) از دوران و عص ــام عل ــد. ام ــوده و از آن نهــي مي‌كن ــالف ب  تفســير مخ

 مي‌فرمايد: «ما در زماني قرار گرفته‌ايم كه اكثريت مردم آن، نيرنگ را زيركي مي‌پندارند و ناآگاهان، اين

 اشخاص را به نيك چاره‌انديشي نسبت مي‌دهند. اينان را چه سود؟ خدا اين سياست‌بازان را بكشد كه

زـ را مي‌شناسنـد، ولـي امرـ و نهـي د افرـادي كـه سرـد و گرـم روزگاـر را چشيـده‌اند، چاـره‌ي هرـ چي  نمي‌داننـ

ز دارد، آن را وان انجاـم آن را نيـ اـزي را آشنـا و تـ ك ب اـ آن كـه راه كلـ اـز مي‌دارد و ب كاري ب د او را از فريب‌ـ  خداونـ

ا آن كـه درد ديـن نـدارد،‌ از هـر فرصـت سـود جسـته و در هـر كـار، راه حيلـه را در پيـش  رهـا مي‌كنـد؛ امّ

اـويه از مـن ه خـدا، مع د: «سـوگند بـ اـويه مي‌فرمايـ بـازي مع اـ نيرنگ‌ اـره‌ي زيركـي ي ي(ع) در ب رد.»  علـ  مي‌گيـ

 زيرك‌تر نيست؛ و ليكن او نيرنگ و خيانت‌، پيشه كرده و از فرمان خدا سرپيچي مي‌كند. اگر مكر و نيرنگ

ه اـه اسـت و هرـ نافرماـني‌اي از هرـ كـس كـ وـدم؛ ولـي هرـ نيرنگـي، گن ن مرـدم ب ده نبوـد، مـن زيرك‌تريـ  نكوهيـ

اـ آن شنـاخته بـازي پرچمـي اسـت كـه ب رـ و حق‌پوشـي اسـت و در روز رستـاخيز، براي هرـ نيرنگ‌  باشـد، كف



د؛ و در دشوـاري ه كار برنـ  خواهـد شد. و سوـگند بـه خدا، مـن غافل‌گير نمي‌ـشوم تا درباره‌ي مـن نيرنـگ بـ

گرفتار و ناتوان نمي‌گردم.»  

üاهداف حكومت از ديدگاه امام علي(ع)  چيست؟ 

ýهاي حكوـمت، يكـي از عناصرـ و اجزـاي مهـم در مباـحث حكومت‌شناسـي اسـت كـه هرـ   اهـداف و آرمان‌ـ

اـبع ز در نهـج البلغـه و ساـير من ي(ع) نيـ اـم علـ ه آن‌هاسـت. ام ق بخشـيدن بـ  نظاـم سياسـي در صـدد تحقّ

ن اهـداف و مقاصـد كـه مشتـمل بر اهـداف ه اسـت. ايـ اـن اهـداف و مقاصـد حكـومت پرداختـ ه بي  اسـلمي بـ

ابتدايي و متوسط و عالي است، به شرح ذيل‌اند:

الف. احياي دين و شعاير و احكام و قوانين الهي و فراهم ساختن بسترهاي دين‌داري؛ 

ب. نابود ساختن آثار فتنه و فساد و استقرار صلح و صلح و پاكي؛ 

ج. اقامه‌ي آن دسته از حدود الهي كه در اثر ستم حاكمان، به تعطيلي كشيده شدند؛ 

اـ و مال شـده اسـت و احي ها توسـط ستـم‌گران پاي‌ـ وـم و ستـم‌ديده كـه حقوـق آن‌ـ دگان مظل  د. حماـيت از بنـ

اقامه‌ي حق و دفع باطل؛ 

هـ . تحقق بخشيدن به امنيت جاده‌ها و جلوگيري از هرج و مرج و تأمين امنيت كشور؛ 

و. مبارزه كردن با دشمنان؛ 

ز. جمع‌آوري بيت‌المال و فراهم آوردن هزينه‌هاي دفاعي، عمراني و انتظامي و تأمين رفاه عمومي؛ 

 ح. بهره‌مندي همه‌ي مردم حتّي كافران از مواهب مادّي و تأمين سعادت مادّي و معنوي و توجّه به رشد

و بالندگي مردم؛ 

ط. رسيدن انسان‌ها به مقام قرب الهي؛ 

ي.  بهره‌مندي از شايستگان در امور حكومتي؛ 

 ك. حفـظ كرامـت انسـاني و نفـي هرگـونه رفتارهـاي غيـر اخلقـي بـه ويـژه خودكـامگي و برقـراري تعامـل

صحيح بين حكومت و مردم و كسب رضايت آن‌ها؛ 

ü.روش حكومت‌داري امام علي(ع) را به اختصار توضيح دهيد 

ýامام(ع) در حكومت‌داري خود، از شيوه‌هاي خاصّي استفاده مي‌كرد و بدين‌گونه نبود كه تنها از اعمال  

قدرت در رسيدن به اهداف صحيح حكومتي بهره بگيرد؛ بلكه به روش‌هاي ذيل نيز تمسك مي‌جست:

 . عقلنيت و استدلل‌گرايي: محور اصلي حكومت علوي، حق و عدل است و معيار برقراري اين محور1

ه اـر حيرـت شـده بوـد و نسبـت بـ زـ، عقـل و استـدلل مي‌باشـد. اماـم بـه شخصـي كـه در جنـگ جمـل گرفت  ني

و دچاـر اشتـباه د، فرموـد: «تـ د گرديـ د دچاـر شـك و ترديـ اـمبر(ص) بودنـ زـاع كـه از اصـحاب پي ن ن انيت طرفيـ  حقّ

 شده‌اي. به درستي كه حق و باطل توسط شخصيّت مردان شناخته نمي‌شوند. ابتدا حق را بشناس،

 آن‌گاه اهلش را هم مي‌شناسي، و باطل را بشناس، آنگاه اهلش را هم مي‌شناسي.»  منطق امام در

برخورد با خوارج نيز، منطق استدلل و دفع شبهات و تحكيم عقلني بنيادهاي صحيح ديني آن‌ها بود.

  در موارد گوناگوني با اصحاب  خودu. مشورت با مردم و مشاركت دادن آن‌ها در تصميم‌گيري‌ها: امام 2

 مشورت مي‌كرد. براي نمونه در جريان جنگ جمل، جنگ صفين و عزيمت آن‌ها به طرف شام، با سپاه



 خود مشورت كرد. و در محروم كردن معاويه از حاكميّت شام نيز با افراد صالح مشورت نمود. و اين شيوه

براي تحقق بخشيدن به مشروعيّت جامعه شناختي و مقبوليت مردمي، بسيار مؤثر است. 

 . اجراي مساوي و عادلنه و استثناناپذير قوانين: علي(ع) در تقسيم بيت‌المال، اجراي حدود الهي و3

ن قاعـده ي برادرش عقيـل را از ايـ د و هيـچ كسـي حتّ وي را اجـرا مي‌كنـ  ساـير حقـوق و قـوانين عـدالت علـ

مستثنا نمي‌سازد. 

ن اسـت كـه از4 ه مـردم ايـ اـ: وظيفه‌ي حكـومت نسـبت بـ وده‌ي مـردم و انتقاده اـر تـ ه افك ت دادن بـ  . اهميّ

 حقوق آنان دفاع كند و اهداف حكومت را تحقق بخشد و مردم را از موقعيت و واقعيت‌هاي موجود مطّلع

 سازد تا ذهنيت‌هاي منفي به حدّاقل برسند؛ ولي با وجود اين، به انتقادها و نظرات مخالفان نيز گوش

فرا دهد و علي(ع) نيز به اين روش حكومت‌داري، عمل مي‌كرد.

 . بهره‌گيـري از گذشـته و تاريـخ عـبرت‌آموز و اسـتفاده از سـنّت‌هاي خـوب گذشـته: علـي(ع) بـه مالـك5

 فرمود: آيين پسنديده‌اي را به هم مريز كه بزرگان اين امت، بدان رفتار نموده‌اند و مردم بدان وسيله به

 هم پيوسته‌اند و رعيت با يك‌ديگر سازش كرده‌اند و آييني را قرار مده كه چيزي از سنّت‌هاي نيك گذشته

 را زيـان رسـاند تـا پـاداش از آن نهنـده‌ي آن سـنّت باشـد و گنـاه شكسـتن آن بر تـو مانـد.»  امـام در بهـره

 گرفتن از تاريخ عبرت آموز، به وقايع تاريخي استناد مي‌كرد و مي‌فرمود: «چنان در كارهايشان نگريسته و

 در سرگذشت‌هايشان انديشيده كه گويي يكي از ايشان گرديده، بلكه با آگاهي‌اي كه از كارهايشان به

دست آورده است، گويي چنان است كه با نخستين تا پسينشان به سر برده است.» 

وده كـه حـق پرسش‌ـ‌گري را براي6 ن بـ اـم در حكـومت‌داري ايـ ه ديگـران: سيـره‌ي ام  . حـق پرسـش دادن بـ

مردم دانسته و آن‌ها را به سؤال كردن ترغيب مي‌نمود. 

 . ارزش نهادن به عهد و پيمان‌ها: علي(ع) هميشه نسبت به وعده‌هاي خود پاي‌بند بود؛ حتّي به مالك7

ه عهـد خوـيش وفاـ اـ دشـمنت پيماـني نهاـدي و در ذمّه‌ي خوـد او را اماـن دادي بـ د كـه اگرـ ب  سفـارش مي‌كنـ

 كن و آن‌چه را بر ذمّه داري، ادا نما و خود را چون سپري در برابر پيمانت برپادار؛ زيرا مردم بر هيچ چيز از

 واجب‌هاي خداوند چون بزرگ شمردن وفاي به عهد سخت هم‌داستان نباشند با همه هواهاي گوناگون

د و مشركان نيز جداي از مسلمانان وفاي به عهد را د و رأي‌هاي مخالف يك‌ديگر كـه در ميان آرنـ  كـه دارنـ

چه بـه عهـده شكني را بردنـد. پـس در آن‌ـ شمردند؛ اگـر چـه زيـان پايـان نـاگوار پيمان‌ـ  ميـان خـود لزم مي‌ـ

گرفته‌اي، خيانت مكن و پيماني را كه بسته‌اي، مشكن. 

كرد.8  . رعـايت اخلق حسـنه: امـام بـه اخلق نيكـو، متخلـق بـود و كـارگزارانش را نيـز بـدان توصـيه مي‌ـ

 ضـراربن‌حمزه بـه اصـرار معـاويه، علـي(ع) را چنيـن توصـيف مي‌كنـد: «بـه خـدا سـوگند، كـه دورانـديش و

 نيرومند بود؛ سخن به فضل مي‌گفت و به عدل، حكم مي‌نمود، علم از اطرافش فرو مي‌ريخت و حكمت

 بر زبانش جاري بود؛ از دنيا و زيورش وحشت داشت و با شب و تاريكي‌اش مأنوس بود. به خدا سوگند،

 داراي اشك فراوان و تفكّر زياد بود و به علّت بخشش فراوان دستش را خالي مي‌كرد و از نفس خويش

 وحشت داشت؛ لباس‌هاي خشن و غذاهاي سخت او را خوش مي‌آمد و در ميان ما همانند يكي از ما

بود. اگر از او مي‌پرسيديم، پاسخ

خ

 مان مي‌داد و اگر نزدش مي‌رفتيم، ابتدا سلم مي‌نمود و اگر دعوتش



 مي‌كرديم، نزدمان مي‌آمد. با اين حال، به خدا سوگند، با اين نزديكي‌اش به ما و قربي كه به ما داشت،

دا بـه سـخن در اـ او ابتـ زـد ماـ داشـت، ب ه خاـطر عظمتـي كـه ن اـ او سـخن نمي‌گفتـيم و بـ ه علّت هيبتـش، ب  بـ

ــا ــراد توان ــود. اف ــيده ب ــته كش ــه رش ــد ب ــد مرواري ــدان‌هايش همانن ــدي مي‌زد دن ــر لبخن ــديم. اگ  نمي‌آم

نمي‌توانستند باطل او را طمع كنند و انسان‌هاي ضعيف از عدل او مأيوس نمي‌شدند.» 

ه اصـحابش اسـت.9 م و آمـوزش علـي(ع) بـ م و آمـوزش: سراسرـ نهـج البلغـه حاـكي از تعليـ  . روش تعليـ

 حقوق آن‌ها و مسائل اعتقادي و اخلقي و احكام را به آن‌ها آموزش مي‌داده و دشمن و دوست را براي

آن‌ها معرّفي مي‌كرد.

 . از بين بردن فتنه‌ها و زمينه‌هاي آن‌ها: يكي از روش‌هاي حكومتي علوي، فتنه‌شناسي و نابود كردن10

 فتنه‌ها و بسترهاي آن‌ها بود. فتنه آن‌جايي تحقق مي‌يابد كه حق و باطل آميخته گردند. منشأ فتنه كه

 هوســ‌هاي فتنه‌ــگران و بــدعت‌هاي دينــي بــود، مــورد مخــالفت شــديد آن حضــرت قــرار مي‌گرفــت. امــام

 مي‌فرمايد: «وقتي كه فتنه‌ها روي مي‌آورند، شبهه ايجاد مي‌كنند و زماني كه روي مي‌گردانند، آگاهي

ــار برخــي ــه برخــي از شــهرها برخــورد مي‌كنــد و از كن ــد و ب ــچون بادهــا دور مي‌زن ــه هم‌ ــد، فتن  مي‌دهن

 مي‌گذرد.»  «از آن رو شبهه را شبهه مي‌نامند كه شباهت به حق دارد: دوستان خدا، روشني‌شان در

ه ها را بـ شان آن‌ـ ي دشـمنان خـدا، گم‌راهي‌ـ اـن، مسـير هـدايت؛ ولـ ن شـبهه‌ها يقيـن اسـت و راه‌نمايش  ايـ

شبهه‌ها فرا مي‌خواند و راه‌نمايشان كوري آن‌هاست.» 

üآيا واقعاً خواص، در انحطاط يا تكامل جامعه مؤثرند و نقش اصلي را بازي مي‌كنند؟ 

ýه ه و بـ ه كاـر رفتـ ل و اهـل و عياـل و بستـگان بـ ه معناـي فاميـ   واژه‌ي خوـاص، كاربردهاـي مختلفـي دارد. بـ

ه،  مـراد از خـواص، ‌افـراد و ك جملـ اـمبر نيـز اسـتعمال شـده اسـت. در يـ اـي الهـي و دوسـتان پي اـي اولي  معن

 گروه‌هاي تأثيرگذار بر جامعه‌اند.  با اين تعريف كلّي، مي‌توان تحصيل كردگان، مديران، نخبگان و استادان،

 مرتبطان با حكومت و حاكم و سرمايه‌گذاران و... را در دايره‌ي خواص وارد نمود. خواصي كه آگاه به حق و

 طرف‌دار آن هستند، در آباداني و تكامل و بالندگي جامعه، نقش مهمّي ايفا مي‌كنند و آناني كه گرفتار

 جهل و سادگي و يا نيرنگ هستند و پيرو باطل‌اند، در انحراف و انحطاط جامعه مؤثرند. اين‌ها مي توانند

اـفع ه من د كـه بـ ك توصيـه مي‌كنـ ه مالـ ل، اماـم(ع) بـ ن دليـ ه هميـ ه عـدالت اجتماـعي باشنـد.  بـ دي عليـ  تهديـ

 عامه مردم توجّه كن و رضايت اكثر را مدنظر بگير، گرچه رضايت خواص از بين برود و او را به خصلت‌هاي

زشت اطرافيان مانند خودكامگي، چپاول‌گري، نامردي در روابط اقتصادي با ديگران آگاه مي‌سازد. 

 ü .درباره‌ي جريان‌هاي سياسي مخالف حضرت علي(ع) توضيح دهيد 

ý :با نگرش جريان شناسانه مي‌توان مخالفان حضرت علي(ع) را به چند گروه تقسيم كرد 

 . ثروت اندوزان: گروهي از مخالفان امام(ع)، زراندوزان و مال پرستان بودند. كساني كه فكر غارت‌گري1

ژه‌اي اـن از امتيازهاـي ويـ ت عثم اـن در عصـر دولـ د. آن ب خـود را در سـر مي‌پروراندنـ ر كـردن جيـ اـل و پـ  بيت‌الم

 uبرخوردار بودند ولي در حكومت علوي، از همه‌ي آن‌ها محروم شدند و به همين جهت، در مقابل امام 

ه دوزان، سـؤالي كـرد و او را بـ اـيفه‌ي زرانـ ن ط دالرحمن سـلمي يكـي از ايـ  ايسـتادند. روزي شخصـي از عبـ

اـم اـ ام و ب ن اسـت كـه دشـمني تـ ر از ايـ ه خـدا، غيـ و را بـ  خـدا قسـم داد كـه صاـدقانه پاسـخ دهـد. پرسيـد: تـ



داد. و ژه نـ اـز ويـ اـنواده‌ات امتي و و خ ه تـ اـز شـد كـه او بيت‌الماـل كـوفه را تقسيـم كـرد و بـ ي(ع) از روزي آغ  علـ

عبدالرحمن پاسخ مثبت داد. 

ها، اـ خـوارج و شكسـت آن‌ـ ري ب ه حكـومت‌ ري منصـوب شـد و پـس از درگيـ اـم، بـ ه از طـرف ام ن خجيّ د بـ  يزيـ

 تمام اموال خوارج را شخصاً تصاحب كرد. امام او را دستگير كرد و شخصي را مأمور نگه‌داري او تا رسيدن

 بـه مركـز نمـود. يزيـد از خـواب آن شـخص سـوء اسـتفاده كـرد و بـه طـرف معـاويه فـرار كـرد و عليـه امـام،

 قصـيده‌اي سـرود و از دشـمنان سرسـخت حضـرت شـد.   عمروعـاص نيـز در گذشـته از امكانـات ويـژه‌اي

برخوردار بود و امام او را محروم ساخت و دشمن امام گرديد.

ــا امــام علــي(ع) ريشــه در2  . قــدرت طلبــان: مخــالفت طلحــه، زبيــر، عبــدال‌بن‌زبير و محمّد‌بن‌طلحه ب

رـ بر سرـ نماـز ه گوـنه‌اي كـه حتّي تحمّل يك‌ديگرـ را نداشتـند. طلحـه و زبي ها داشـت. بـ درت‌طلبي‌هاي آن‌ـ  قـ

جماعت، نزاع مي‌كردند و هر كدام، خود را شايسته‌ي امام جماعت بودن مي‌دانستند.

 . منافقان: سومين جريان سياسي مخالف، جريان نفاق است؛ جرياني كه اسلم را پذيرا نبود ولي اين3

هايي از طـرف‌داران ايـن شعبه، نمونه‌ـ عاص، مغيرة‌بن‌ـ كرد. اشـعث‌بن‌قيس، عمروبن‌ـ  مطلـب را اظهـار نمي‌ـ

 جريان‌اند.  سرچشمه‌ي اين جريان نفاق، معاويه است كه به تعبير ابن‌ابي‌الحديد، او هميشه ملحد بوده

 و هرگز در كفر و الحاد شك نداشته است.  مغيرة بن شعبه در انحراف حكومت و تثبيت بني‌اميّه نقش

دار معـاويه ه ديـ درم بـ اـ پـ اـه ب ود. پسـر او نقـل مي‌كنـد: هرگ ادي داشـت و از دوسـتان صـميمي معـاويه بـ  زيـ

دم ه خـانه آمـد و ديـ ن كـه شـبي بـ اـ ايـ دبير معـاويه سـخن مي‌گفـت، ت اـوت و تـ  مي‌رفـتيم، او از هـوش و ذك

 بسيار غم‌گين است و از خوردن شام امتناع كرد. ساعتي انتظار كشيدم، غم پدرم فرو ننشست. تصور

 كرديم از دست ما عصباني است. از او سؤال كرديم، پدرم گفت: پسرم من از نزد كافرترين و پست‌ترين

كردي پـس چـه ه هميشـه از او تعريـف مي‌ـ و كـ م: تـ اـويه. گفتـ م: آن كيسـت؟ گفـت: مع م. گفتـ  انساـن مي‌آيـ

 شده است؟ گفت: امشب من و او جلسه‌اي خصوصي داشتيم؛ به او پيشنهاد كردم: اي اميرالمؤمنين،

وـام خوـد، بني‌هاشـم، صلـه‌ي ه اق رـ شـده‌اي، اگرـ عـدالت پيشـه كنـي و نسبـت بـ وـ گذشتـه و پي  عمرـي از ت

 رحم به جا آوري و به آنان توجّه كني، بهتر است و اين كار تو در تاريخ خواهد ماند و ثوابش در آخرت براي

 تو، و در دنيا مردم از تو به نيكي ياد مي‌كنند؛ از طرفي بني‌هاشم نيز توان مقابله با تو را ندارند. معاويه

 گفت: هرگز، هرگز، كدام نام نيك خواهد ماند؟ ابوبكر به قدرت رسيد و به عدالت رفتار كرد و با مرگش

 نام او نيز خاموش شد. عمر به قدرت رسيد و با آن همه تلش همين كه مُرد، نامش فراموش شد؛ ولي

دا رسـول ال»ـ؛ اي اد مي‌كننـد «اشـهد انّـ محمّ ا صـداي بلنـد فريـ ار بـ تيم بني‌هاشـم را روزي پنـج بـ ام يـ  نـ

 بي‌پدر كدام عمل و كدام نام بعد از نام يتيم بني‌هاشم خواهد ماند. نه؛ به خدا قسم، تا نام اين مرد را

دفن نكنم به طوري كه هرگز نامش را نبرند، امكان ندارد آرام گيرم. 

اـن4 ه در حلقه‌ي منافق د و نـ دوزي بودنـ اـلب قـدرت و زرانـ ه ط ي(ع) نـ اـن علـ  . حسـودان: گروهـي از مخالف

 (البتّه درجه‌ي اعلي از نفاق) جاي داشتـند، ولي بـه فضايل و موقعيت امام علي(ع) و علقـه و عشق

 طرف‌داران او حسادت مي‌بردند. عايشه نمونه‌ي بارز اين جريان است. او از وقتي كه همسر پيامبر(ص)



 شد، به جهت محبّت فراوان پيامبر به علي و زهرا و فرزندانش، به آنان رشك مي‌برد و به اين حسادت

نيز، در قضيه‌ي جنگ جمل اعتراف كرد. 

ي شـهامت اعلم انحـراف5 د، ولـ اـدي معتقـد بودنـ ك سلسلـه اصـول اعتق ه يـ  . دگرانديشاـن: گروهـي كـه بـ

 فكري خود را نداشتند، در عصر حكومت علي(ع) عقايد دگرانديشان بروز كرد. سمرة‌بن ‌جندب و گروهي

د يكـي از اـ گفتنـ ه م د: بـ د: «ابوصاـلح مي‌گويـ د نقـل مي‌كنـ د، ابن‌ابي‌الحديـ ن طبقـه جاـي دارنـ  از خوـارج در ايـ

ك دب اسـت كـه در يـ ن ‌جنـ ديم سـمرة‌ بـ دنش رفـتيم و ديـ ه ديـ ه شـهر آمـده؛ بـ  صـحابه‌ي رسـول خـدا(ص) بـ

 طرفش خمر بود! با تعجب پرسيدم: اين چه وضعي است؟ گفت: مبتل به نقرس است؛ يعني به بهانه‌ي

مرض، مشروب مي‌خورد.» 

اـن آن حضـرت‌اند كـه منشأـ6 م، از مخالف دان پرداخته‌ايـ اـيفه‌ي خـوارج كـه در فصـل ديگـري بـ ران: ط  . متحجّ

مخالفت، تحجّر و جهل آن‌ها بود.

 üروش‌هاي كاربردي مخالفان امام علي(ع) چه بود؟ 

ýمخالفـان حضـرت علـي(ع) براي رسـيدن بـه اهـداف پليـد خـود، از شـيوه‌هاي مختلفـي جهـت منحـرف  

ساختن مردم استفاده مي‌كردند: 

 . سانسور خبري يا حقيقت پوشي: مخالفان، هم وقايع گذشته را سانسور مي‌كردند و نمي‌گذاشتند1

 نسل جديد از نقش اميرالمؤمنين در ترويج اسلم و ايثار و رشادت‌هاي او باخبر شوند؛ هم حديث وليت

 و جريـان غـدير را كتمـان مي‌كردنـد و هـم تاريـخ را تحريـف مي‌كردنـد و گـاهي شخصـيت‌هاي تـاريخي را

 جابه‌جا مي‌كردند. به عنوان مثال معاويه را محرم اسرار پيامبر و يگانه مفسّر قرآن و كاتب وحي معرّفي

كردند. 

 . تبليغات عليه امام علي(ع): مهم‌ترين ابزار جنگ رواني مخالفان امام، تبليغات بود. با اين شيوه، شام2

 عليه امام علي و امام حسن و امام حسين(ع)  بسيج شدند و بدترين اوصاف زشت به علي(ع) نسبت

اـ مي‌رسـيد شد و در شـهرها و روسـتاها دور مي‌زد و هـر ج ثـابت، سـوار بر مركـب مي‌ـ  داده شـد. عمروبن‌

مردم را جمع مي‌كرد و عليه امام تبليغ مي‌كرد و جملت زشتي درباره‌ي حضرت مي‌گفت. 

 عمروبن‌عبـدالعزيز مي‌گويـد: در دوران نوجـواني، نـزد يكـي از فرزنـدان عقبـة‌بن‌ مسـعود قـرآن مي‌آمـوختم.

 روزي در حالي كه با بچه‌ها بازي مي‌كردم، علي(ع) را لعن مي‌كرديم. استادم از كنارم گذشت و داخل

 مسجد شد. از بچه‌ها جدا شده، براي درس وارد مسجد شدم. همين كه استاد مرا ديد، شروع به نماز

 خواندن كرد و به عنوان اعتراض، نمازش را طولني كرد. وقتي نماز او تمام شد، به او گفتم، استاد چه

 شده است؟ گفت: پسرم، درست شنيدم كه تو امروز علي را لعن مي‌كردي؟ گفتم: آري. گفت: از كجا

اـن ن آن اـ لعـ اـن غضـب كرـده اسـت ت در راضـي شـده اسـت، بر آن د از اصـحاب بـ ن كـه خداونـ د از ايـ  فهميـدي بعـ

رـ از علـي در غي در بوـده اسـت. گفـت: مگرـ نقـش آفريـن بـ  جاـيز باشـد؟ گفتـم: استـاد مگرـ علـي(ع) از اهـل بـ

 كسي ديگري بوده است؟ سپس استادم گزارش جنگ بدر و تلش امام علي(ع) در شكستن سپاه كفر

 را توضيـح داد و مـن با استـادم عهـد كرـدم كـه ديگر علـي(ع) را لعـن نكنـم. وقتـي پدرم، حاـكم مدينه بوـد و

 نماز جمعه مي‌خواند، با اين كه فصيح‌ترين مردم بود، ولي وقتي به لعن گفتن علي(ع) مي‌رسيد، لكنت



شود؟ گفـت: پسـرم، مردمـي كـه پـاي سـخن‌راني مـا كرد. بـه پـدرم گفتـم چـرا چنيـن مي‌ـ  زبـان پيـدا مي‌ـ

در و د. قضيـه‌ي پـ رـوي نمي‌كننـ اـ پي زـ از م د، هرگ د بداننـ درت مي‌دانـ ه پـ  مي‌نشيـنند اگرـ فضاـيل علـي(ع) را كـ

 استادم، سبب شد تا با خدا عهد ببندم كه اگر روزي قدرت به دست من بيفتد، لعن او را بردارم و اكنون

كه به قدرت رسيدم بايد اين كار را بكنم. 

 . تـرور شخصـيّت: ارايه‌ي تصـوير نادرسـت از شخصـيت علـي(ع) نسـل جـوان را عليـه او بسـيج كـرد.3

 هاشم‌بن‌عتبه يكي از سرداران سپاه امام علي(ع) در صفين بود كه جواني در اين جنگ در برابر او قرار

گرفت و شروع به رجز خواني كرد:

من بازمانده‌ي پادشاهان غسّانم؛ متديّن به دين عثمانم.

قاريان ما به ما گفته‌اند كه علي قاتل عثمان است.

 وي با ناسزاگويي عليه سپاه امام(ع) حمله مي‌كرد. هاشم‌بن‌عتبه، با ديدن اين صحنه برخاست و به او

 گفت: بعد از اين دنيا حساب و كتابي وجود دارد و خداوند درباره‌ي حضور تو در اين صحنه از تو بازخواست

خواهد كرد؛ از خدا بترس.

د! ان نمـاز نمي‌خوانـ اـز نمي‌خوانيـد! رهبرتـ اـ شـما مي‌جنگـم كـه شـما نم ن ب ه خـاطر ايـ  جـوان گفـت: مـن بـ

 رهبرتان، عثمان را كشته است و شما نيز او را در كشتن عثمان ياري كرده‌ايد! هاشم گفت: تو با عثمان

 چه كار داري؛ عثمان را اصحاب رسول خدا(ص) و فرزندانشان كشته‌اند. آنان اهل دين و دانش هستند و

 كار اين دين هم به زمين نمانده است. امّا اين كه مي‌گويي رهبر ما نماز نمي‌خواند، لزم است بداني

ه رسـول ن فـرد بـ ده اسـت. او نزديك‌تريـ اـز خوانـ ود كـه نم اـ اوّليـن كسـي بـ  بعـد از رسـول خـدا (ص)، رهـبر م

 خـدا(ص) و سـزاوارترين فـرد بـه اوسـت. او دانشـمندترين فـرد امـت اسـلمي و آگـاه‌ترين مـردم بـه ديـن

 خداست. و اين گروه كه همراه من هستند، اهل شب زنده‌داري، قرآن و دعا مي‌باشند. اي جوان، اين

وبه‌ي مـن وجـود دارد؟ هاشـم گفـت: آري، اـ راهـي براي تـ د. جـوان گفـت: آي و را گم‌راه نكننـ دبخت، تـ  گـروه بـ

 توبه كن. خداوند توبه‌پذير است و از كارهاي زشت در مي‌گذرد. جوان از ميدان جنگ عقب‌نشيني كرد.

سپاهيان شام به او گفتند: اين عراقي تو را فريب داد؟ جوان گفت: خير او مرا نصيحت كرد. 

  بقره «و207. تحريف دين: معاويه به سمرةبن‌جندب پيشنهاد صد هزار درهم را داد تا شأن نزول آيه‌ي 4

ة ه را كـه در ليلـ ن آيـ رـ دهـد. و ايـ اـد» را تغيي رـؤف بالعب وـال  اـء مرضاـت ال   مـن الناـس مـن يشرـي نفسـه ابتغ

 المبيت در شأن امام علي(ع)، آنگاه كه  در شب هجرت پيامبر در بستر او خوابيد نازل شد به ابن‌ملجم

مرادي نسبت دهد. سمرة بن جندب نپذيرفت تا با چهارصد هزار درهم اين پيشنهاد را عملي كرد. 

وبرده، پسـر5 ود. ابـ اـن حضـرت علـي(ع) بـ ‌ـهاي مخالف كاران نيـز از روش اـن: تشـويق خراب‌ـ  . تشـويق مخالف

ــ عمـار د  اـر ياسـر را ديـ ل عم ود، روزي ابوالعـاديه قاتـ اـم بـ  ابوموسـي اشـعري كـه از مخالفـان سرسـخت ام

 ياسري كه به فرموده‌ي پيامبر، معيار تشخيص حق و باطل است و گروه متجاوز او را مي‌كشند ـ به او

 گفت: تو قاتل عمار هستي؟ گفت: آري. به او گفت: دستت را بده، دستش را گرفت و بوسيد و گفت:

هرگز آتش به آن نرسد. 



 . جلوگيري از تثبيت مديران: روش عدم ثبات مديريت و تغيير روزمره‌ي مديران در آسيب‌پذيري حكومت6

ن ه سـهل بـ د. براي نموـنه، مخالفاـن علـي(ع) بـ ه كاـر مي‌بردنـ  بسيـار مؤـثر اسـت كـه دشـمنان اماـم آن را بـ

 حنيف كه از طرف امام به عنوان والي شام منصوب گرديد اجازه‌ي ورود ندادند و يا طرف‌داران بني‌اميّه،

راه را بر عمارة بن شهاب كه جهت حاكميّت كوفه از ناحيه‌ي امام منصوب گرديد، بستند. 

 . روش جاسوسي: نقش جاسوسان در سرنگوني حكومت، كم‌تر ازنيروهاي نظامي نيست. عمارة بن7

 عُقبه برادر وليد، از مخالفان سرسخت امام در كوفه بود، ولي اظهار به مخالفت نمي‌كرد و اخبار كشور و

به ويژه طرف‌داران امام علي(ع) را به شام مخابره مي‌كرد. 

 ‌ . رشوه دادن: معاويه با اين شيوه، دوستان علي(ع) را يا به شهادت مي‌رساند و يا آن‌ها را از علي(ع)8

جدا مي‌كرد. با همين شيوه، مالك اشتر رادر منطقه‌ي قلزم در مسير مصر به شهادت رساند. 

. غارت بيت‌المال.9

. ايجاد ناامني و در نهايت ترور فيزيكي امام، از روش‌هايي بود كه دشمنان علي(ع) به كار گرفتند.10

ü،چرا علي(ع) بعد از رحلت پيامبر(ص) سكوت كرد و سكوت او تا ربع قرن طول كشيد؟ آيا اميرالمؤمنين  

 خلفت را حق مسلّم خويش نمي‌دانست؟ براي ستاندن حق خود، چه اقدامي نمود؟ سكوت بيست و

پنج ساله چه توجيهي دارد؟ 

ýپاسـخ اجمـالي ايـن اسـت كـه امـام، خلفـت را حـق مسـلّم خـويش مي‌دانسـت. در سـتاندن آن نيـز  

 اقداماتي نمود ولي به دليلي از جمله حفظ اسلم نوپاي، نگراني از ارتداد مسلمانان، ترس از تفرقه‌ي

هاي جـبران ناپـذير، فقـدان اصـحاب كـافي و مطمئن، نامناسـب بـودن زمـان و ها، جلـوگيري از خونريزي‌ـ  آن‌ـ

سفارش‌هاي پيامبر(ص) سكوت بيست و پنج ساله را بر قيام ترجيح داد.

هاي مناسـب، ت رسـول خـدا، در مـوارد و زمينه‌ـ س از رحلـ ن اسـت كـه اميرالمـؤمنين، پـ  پاسـخ تفصـيلي ايـ

ه درخـت د: «احتجّوا بالشـجرة و اضاـعوا الثمرـة» ؛ «بـ د و فرمودنـ اـمبر را مطرـح كردنـ  مسئـله‌ي جانشيـني پي

 رسالت احتجاج كردند، ولي ميوه‌ي آن را تباه ساختند.» مراد حضرت از ثمره، خودشان است. به سعد

 بـن ابـي وقـاص، يكـي از افـراد شـوراي عمـر خطـاب كردنـد: «بـه خـدا سـوگند كـه شـما بـه مقـام خلفـت

 حريصــ‌تر و در خويشــاوندي بــا پيــامبر(ص) دورتــر هســتيد و مــن بــه خلفــت ســزاوارتر و بــه پيــامبر(ص)

 نزديك‌ترم. و حق مسلّم خود را مطالبه مي‌كنم، در حالي كه شما ميان من و حقّم مانع شده‌ايد. امام در

 ادامه مي‌فرمايند: «و قريش در امر خلفت كه اختصاص به من داشت، بر دشمني با من اتفاق كردند و

اـ اـ رفـت ت اـني كـه رسوـل خـدا(ص) از دني ه خـدا، از زم د: «سوـگند بـ زـ فرمودنـ د.»  و ني رـا غصـب نمودنـ  حـق م

 امـروز، همـواره از حـق خـود محـروم شـدم در حـالي كـه ديگـران بر مـن مقـدّم داشـته شـده و مـن تنهـا

مانده‌ام.»   

 امام علي جهت احقاق حق خود، از مهاجرين و انصار طلب ياري مي‌كرد، شبانه به همراه فاطمه(س) و

د: تـيبه دينوـري، مي‌گويـ ن ق ها مي‌رفـت و انحرـاف اعرـاب را گوشزـد مي‌نموـد. ابـ اـزل آن‌ـ ه من  حسنـين(س) بـ

 علـي(ص) شبـانه از خانه‌ي خوـد خارج مي‌شد، در حالي كه فاطمه(س) را سوار بر چهارپا مي‌نمود. به

ها در جوـاب كرد و آن‌ـ ها براي احقاـق حـق خوـد تقاضاـي كمـك مي‌ـ ت و از آن‌ـ اـزل انصاـر مي‌رفـ  مجاـلس و من



 علــي(ص) و دخــتر رســول گرامــي اســلم(ص) مي‌گفتنــد:  مــا بــا ايــن مـرد (ابــوبكر) بيعــت كرديــم و اگــر

 علي(ص) زودتر مراجعه مي‌كرد، ما با او بيعت مي‌نموديم و علي(ص) در پاسخ مي‌گفت: آيا صحيح بود

كه من بدن رسول اكرم(ص) را در گوشه‌ي خانه رها كنم و به فكر خلفت و گرفتن بيعت باشم؟ 

 پس علي(ص)، در مقابل انحراف قريش سكوت نكرد و از حق خلفت دفاع كرد و ليكن حفظ دين اسلم،

 براي او مهم‌ترين هدف، تلقّي مي‌شد. ايشان گرفتار يك وضعيت اجتماعي شده بودند و خود را بر سر

 يك دو راهي مي‌ديدند: حفظ اسلم و دست‌آوردهاي آن و به دست آوردن مقام خلفت. و بي‌شك امام

راه نخست را ترجيح دادند.

اـبودي آن اـري اسـلم و مسلـمانان نشتـابم، بايد شاهد ايجاـد شكـاف در اسـلم و يا ن   «ترسيـدم اگر بـه ي

 باشـم كـه مصـيبت آن براي مـن از رهـا سـاختن خلفـت و حكـومت چنـد روزه بر شـما، بسـي سـخت‌تر و

 بزرگ‌تر است.»  «بعد از رحلت پيامبر(ص) به مردم گفتم كه ما اهل بيت پيامبر و وارث عترت او هستيم

 نه ديگران. كسي در حقّ ما منازعه نكند و طمع نورزد؛ زيرا بعد از رحلت پيامبر(ص) قريش بر ما اعتراض

 كرد و حق ما را غصب نمود و امارات را به ديگري واگذار كرد كه اين موجب شد، ضعيف در حق ما طمع

 ورزد و ذليل بر ما بزرگواري بفروشد، به خدا سوگند، اگر ترس از ايجاد تفرقه‌ي بين مسلمانان و بازگشت

شد، وضـع مـا غيـر ايـن بـود كـه مشـاهده  كفـر بـه جـامعه‌ي اسـلمي نبـود و ديـن تهديـد بـه نـابودي نمي‌ـ

مي‌نماييد.» 

 علوه بر مطلــب فــوق، امــام(ع) يــاوري جــز اهــل بيــت(ع)  نداشــت. امــام(ع) در مــورد تنهــا بــودن خــود

اـن ه مرـگ آن دام نكرـدم و بـ دارم؛ اقـ دان خوـيش نـ اـوري جزـ خانـ دم ي د: «در كاـر خوـد انديشيـدم و ديـ  مي‌فرمايـ

 راضي نشدم. چشم‌هاي پر از خاشاك را فرو بستم و با همان گلويي كه گويا استخوان در آن گير كرده

بود، جرعه‌ي حوادث را نوشيدم.»  

üمصحف امام علي(ع) چه اختلفي با قرآن موجود دارد؟ آيا همان مصحف رسول ال(ص)  است؟ 

ý،پيــامبر(ص) بــه جهــت كمــالت گونــاگون علي‌بن‌ابي‌ــطالب(ع) بــه ويــژه داشــتن علــم وراثــت و كتــابت  

ه اميرالمـؤمنين فرمـود: ود كـه بـ ه آن حضـرت سپـرد. رسـول خـدا(ص) در حاـل احتضاـر بـ رآن را بـ  جمع‌آوري قـ

 «اي علي، ‌قرآن در ميان كتاب‌ها و قطعه‌ها و برگ‌هايي كنار رخت‌خواب من است؛ آن‌ها را برداشته در

اـرچه‌اي زرد  يـك جا گرد آوريد و ضايع نكنيـد چنان كه يهود، توـرات را ضايع كردند. علـي(ص) برگ‌ها را در پ

دازم تا زماـني كه قرآن را گرد آورم. از  نهاده، در خانه‌اش گذاشـت و مُهر كرد و فرمود: ردا بر دوش نمي‌انـ

 آن پس، امام بي‌آن‌كه عبا بر دوش اندازد، با ميهمانانش روبه‌رو مي‌شد تا هنگامي كه قرآن را جمع‌آوري

كرد.»  اين كار شش ماه طول كشيد. 

اـت منسـوخ را بر ناسـخ مقـدّم داشـت و ب كـرد و آي زول قـرآن مرتـ اـس ترتيـب نـ اـت را براس اـم علـي(ع) آي  ام

 تأويل و مقصود كلّي و نيز تنزيل و شأن و سبب نزول وحي را بيان نمود. در مصحف امام(ع) محكمات از

 متشابهات تفكيك شده بود و نام‌هاي كافران و مشركان و منافقان و مؤمنان در اين مصحف، بيان گرديده

بود.



ود.  ولـي سياسـت‌مداران اـت در مصـحف علـي(ع) ذكـر شـده بـ ن مطاـلب و برخـي از تفسيـرهاي آي  تماـم ايـ

 روزگار علي(ع) به جهت ناهم‌آهنگي مطالب و تفاسير مصحف علي(ع) با خواسته‌هاي سياسي آن‌ها،

 از پذيرش اين مصحف امتناع ورزيدند.  بنابراين  امام(ع) اين مصحف را به فرزندان خويش سپرد تا اين كه

 امام زمان(عج) هنگام قيام، آن را همراه خود مي‌آورد.  تفاوت مصحف امام علي(ع) كه به امر رسول خدا

 انجام گرفت با قرآن موجود، در تعداد آيات و سوره‌ها نيست؛ بلكه اولً، مصحف حضرت علي(ع) به همراه

 تفسير و تنزيل وتأويل بود؛ ثانياًً به ترتيب نزول آيات نگاشته شده بود؛ ثالثاً، آيات منسوخ و ناسخ و محكم

و متشابه از يك‌ديگر متمايز شده بود.

üآيا پيامبر(ص) بر امامت علي(ع) تصريح كرده است؟ 

 ýرسول خدا(ص) براي تثبيت امامت علي(ع) تلش فراوان نمود و در هيچ زمينه‌اي براي ابلغ پيام الهي 

 كوتاهي نكرد. امام علي(ع) نيز براي احياي اين حقيقت، گام‌هاي استواري برداشت؛ ولي مخالفان وي

 با قوّت، اقدامات پيامبر(ص) و علي(ع) را خنثا كردند. و اينك نمونه‌هايي از حركت‌هاي پيامبر و بهره‌هاي

او از فرصت‌هاي مناسب در معرفي علي(ع) را بيان مي‌كنيم.

 . پيامبر(ص) در روز انذار، روز آغازين ظهور نبوّت وي، هنگامي كه خويشان و بستگان خود را به رسالت1

 دعوت كرد، خلفت امام علي(ع) را نيز به آنان معرفي كرد و رسالت و نبوّت را به امامت و وليت گره زد

 و به مخاطبان فهماند كه نبوّت و امامت دو حقيقت ناگسستني‌اند.  و اين معرفي نه از ناحيه‌ي شخص

 پيامبر بلكه از طرف خداوند ابلغ شده بود؛ زيرا وقتي در يكي از روزهاي مشقت‌بار مكه، رئيس قبيله‌ي

اـمبر پيشنـهاد كـرد، ه پي ت را بـ زد رسـول خـدا و در حضـور اصـحاب مسئـله‌ي جانشيـني و خلفـ اـمر نـ ي ع  بنـ

رسول خدا(ص) به صراحت اعلم كرد كه مسأله‌ي جانشيني من با خداست. 

 . عِدل قرار دادن علي(ع) و اولدش در كنار قرآن در حديث ثقلين و سفارش به مردم جهت همراهي2

 كردن اين دو گوهر گران‌بها و نيز بيان فضايل علي(ع) از زبان پيامبر(ص) مانند شهر علم بودن علي(ع)؛

 افضـل بـودن ضـربه‌ي شمشـير علـي(ع) از عبـادت جـن و انـس، در جريـان جنـگ خنـدق؛ قـرار دادن حبّـ

 علي(ع) به عنوان ملك ايمان و حلل زادگي و دشمني او به عنوان معيار نفاق و حرام‌زادگي؛ همراهي

چون كشتـي نوـح بوـدن اهل‌بيـت پيامبر(ص) و ماـيه‌ي نجات و رهاـيي اـ علـي و علـي(ع) با حق؛ هم‌ـ  حـق ب

 بودن آن‌ها از هلكت؛ اين موارد، نمونه‌هايي از اقدامات رسول ال جهت تثبيت امامت حضرت علي(ع)

به شمار مي‌رود. 

اـةَ وَ هُمْـ3 وـنَ الزّك وـا الّذيـنَ يُقيموـنَ الصّـلةَ وَ يُؤت وَـ رَسُـولُه وَ الّذيـنَ آمَن زـول آيه‌ي وليـت «اِنّماـ وَليّكُمُـ ال   . ن

راكِعُون» 

همين‌سان فرستاده‌اش مصطفيولي شما هست يكتا  خدا

به وقت ركوعش دهندي زكاتدگر مؤمناني كه اندر صلت

در اين آيه باشد امام علي (ع)  به اجماع آراء مراد از ولي

 تمام مفسران شيعه و اهل تسنن، آيه‌ي وليت را در شأن اميرالمؤمنين توصيف مي‌كنند. هر چند نقل

ساني برخوردارنـد و آن اين‌ ها از مضـمون يك‌ـ هاي گونـاگون بيـان گرديـده، ولـي همه‌ي آن‌ـ  واقعـه بـه گونه‌ـ



 است كه علي(ع) در حال ركوع نمازش، انگشتري خود را به عنوان زكات به فقيري بخشيد و اين آيه‌ي

 شريف در شأنش نازل شد. و علي(ع) را كه مصداق « الّذينَ آمَنوا الّذينَ يُقيمونَ الصّلةَ وَ يُؤتونَ الزّكاةَ وَ

هُمْ راكِعُون» است، به وصف وليت، متصف ساخت. 

 توضيح معناي آيه‌ي شريفه اين است كه: الف. آيه با كلمه‌ي «انما» انحصار پيدا كرده است، يعني اين

 است و جز اين نيست كه وليت در سه دسته انحصار دارد، خدا، رسول و مؤمنان؛ ب. وليت به معناي

 اولي در تدبير امور اجتماعي است كه فرمان‌بري او واجب است. حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه اگر

 وليت در اين آيه سه مصداق خدا، رسول ال(ص) و علي(ع) را شامل مي‌شود، پس چرا «الذين آمنوا»

شك، حضـرت ه، بي‌ـ زول آيـ أـن نـ ه ش وجه بـ اـ تـ ن اسـت كـه ب اـر رفتـه اسـت؟ پاسـخ ايـ ه ك ه صـورت جمـع بـ  بـ

 علي(ع)، مصداق آيه‌ي شريفه است و اگر قرار باشد افراد ديگري نيز مصداق آن قرار گيرند، بايد با دليل

د. علوه بر د احاـديث نبوـي ديگرـي كـه از وليـت ساـير ائمه‌ي ‌اطهاـر گزـارش داده‌انـ  ديگرـي اثباـت گرـدد؛ ماننـ

اـطمه‌ي زهـرا (س) اـرك حضـرت ف اـ وجـود مب اـر رفتـه و تنه اـئنا» جمـع به‌ ك اـهله نيـز «نس كه در آيه‌ي مب  اين‌ـ

 منظور است. اشكال ديگري مطرح مي‌شود كه چگونه علي(ع) در حال نماز و غرق در عبادت حق، فرياد

طالب، ن ابي‌ـ ي بـ كه علـ ه اين‌ـ وجه بـ اـ تـ وجه او جلـب شـد و انگشتـرش را بخشيـد  ب  مستـمندي را شنـيد تـ

اي او، از حـالت شد كـه حـتي بـا كشـيدن تيـر از پـ اـدت و بنـدگي مي‌ـ قدر مسـتغرق در عب  هنگـام نمـاز، آن‌ـ

 عبادت بيرون نمي‌آمد. پاسخ اين است كه انفاق مستمند با روح عبادت ناسازگار نيست. و اصولً اولياي

دگي مقاـم جمـع وـديّت و بنـ شوند ولـي در مقاـم عب اـدت ديگرـي غافـل نمي‌ـ اـدت خـدا از عب  الهـي در حاـل عب

 الجمع و كسب تمام مصاديق بندگي را دارند و مصداق «ل يشغله شأن عن شأن» هستند: يعني شأن

اـدت و بنـدگي زـ عب د نماـز ني اـز نمي‌دارد. پـس پرداخـت زكاـت هماننـ ها را از كاـر الهـي ديگرـ ب  و كاـر الهـي، آن‌ـ

است و عابد حقيقي با انجام يك عبادت، از عبادت ديگر غفلت نمي‌كند. 

ت» را در آيه‌ي شـريفه بـه معنـاي دوسـتي و محبـت و ناصـر (نـه  اشـكال ديگـر ايـن اسـت كـه برخـي«وليـ

 سرپرستي و متصرف در امور) گرفته‌اند.  در حالي‌ كه وليت علي(ع) در اين آيه در رديف وليت پيامبر و

خداوند قرار گرفته است.

ه وليـت د كـ ه معناـي سرپرستـي اسـت. و وحـدت سيـاق اقتضاـ مي‌كنـ ن دو موـرد بـ  و بي‌ـشك، وليـت در ايـ

علي بن ابي‌طالب نيز به معناي سرپرستي باشد.

 . جريان غدير و نزول آيات سوره‌ي مائده مبني بر وليت اميرالمؤمنين و تمسك حضرت به اين جريان در4 

 مــوارد متعــدد و احــاديث ديگــري ماننــد، وصــايت، وراثــت، خلفــت، منزلــت، هــدايت، ســفينه، ثقليــن و ...

جملگي بر امامت و وليت آن حضرت دللت دارند.

ن ت از او سلـب شـد؟ پاسـخ ايـ ن، چـرا علـي(ع) گوشـه نشيـن شـد و حـق خلفـ ل و قرايـ ن همـه دليـ اـ ايـ  ب

اـني تعصـب و جاـهليّت عرـب شـد. قـدرت طلبـي و شود كـه علـي(ع) قرب ه خلصـه مي‌ـ  پرسـش در يـك جملـ

 شهرت خواهي عده‌اي از يك طرف و عصبيّت‌هاي قومي و فاميلي و تعصّبات حزبي و قبيله‌اي گروهي از

ها و صـلحيت‌هاي علمـي و عملـي بـه حاشـيه نشـينند و آثـار شـوم  طـرف ديگـر، سـبب شـد تـا لياقت‌ـ

 اجتمــاعي، سراســر جــامعه‌ي اســلمي را فــرا گيــرد. علــي(ع) علي‌رغــم فضــايل فراوانــش بــا نيرنــگ و



 دغل‌بازي مخالفانش غريب ماند و فضايل او كتمان شد و با حسد و كينه‌اي كه نسبت به او داشتند به

عدالتي‌ها، و حق‌كشـي‌ها بـه حـدّي گسـترده شـد كـه ملـت ‌ـها، بي‌ـ د. تبعيض  غصـب خلفـت اقـدام كردنـ

 اسلمي براي حلّ معضلت به علي(ع) رو آورد. و علي(ع) نيز فرمود: «سوگند به خدا، اگر حضور مردم

 بر من اتمام حجّت نمي‌كرد و اگر خدا از عالمان پيمان نمي‌گرفت كه بر گرسنگي مظلوم و شكم‌بارگي

ظالم قرار نگيرند، ريسمان خلفت را رها مي‌كردم .

üزن در نهج‌البلغه چگونه توصيف شده‌ است؟ 

ýيكي از زمينه‌هايي كه علي(ع) در تاريخ سياسي و اجتماعي خويش بدان پرداخته، بيان نارسايي‌ها و  

 كم‌بودهاي زنان است؛ زيرا آغاز حكومت وي گرفتار فتنه‌ها و دسيسه‌هاي زنانه گرديد. براي درك دقيق

 مـراد حضـرت، بايـد كلم علـي(ع) را بـا تـوجه بـه شـأن صـدور كلم حضـرت شـناخت تـا روشـن گـردد كلم

 امام(ع) درباره‌ي زن به جنس زن در تمام روزگاران مربوط است يا تنها به زنان جامعه و عصر علي(ع) يا

 اعصـار مشـابه آن ارتبـاط دارد. براي شـناخت مقـام زن از ديـدگاه علـي(ع) ابتـدا بايـد بـه اوضـاع و احـوال

 اجتمـاعي و سياسـي دوران علـي(ع)  تـوجه كـرد و شـأن بيـان خطبه‌ـهاي مربـوط بـه زن را شـناخت. و

 سـپس سـاير سـخنان حضـرت نسـبت بـه زن و نيـز چگـونگي برخـورد آن بزرگـوار بـا خـانواده‌ي خـويش را

 بررسي كرد تا با توجه به عصمت امام(ع) در گفتار و رفتار، ديدگاه دقيق آن حضرت را نسبت به جنس زن

درك نمود.

ه مقاـم اـ توـجه بـ  ـحضرـت علـي(ع) در موـاردي از سـخنانش بـه كلم حضرـت زهرـا(س)  تمسـك جستـه و ب  ـ

ــاره‌ي مراســم تجهيــز مردگــان  عصــمت آن بزرگــوار مطــالب او را حجــت شــمرده اســت. براي نمــونه در ب

 مي‌فرمايند:  «حضرت زهراء(س)  بعد از ارتحال پدر بزرگوارش به زنان بني‌هاشم كه در ماتم، او را ياري

ه وجوـد اـمه‌اي بـ اـ در ن اـيش مشـغول شوـيد. » و ي ه دعاـ و ني د و بـ ن حاـلت را رهاـ كنيـ د، فرموـد: ايـ  كرـده‌ بودنـ

 همسرش، فاطمه‌ي زهرا(س)  مباهات مي‌كند و با افتخار از آن ياد مي‌كند و مي‌فرمايد: «منّاخير نساء

العالمين.» 

ت زن بهاـ مي‌داد. ه شأـن و منزلـ زـ بـ زـل ني سوزي و كمـك كرـدن در اموـر من اـ دل‌ـ  علـي(ع) در عمـل و سيـره ب

ــكرد و ــاروب مي‌ ــكرد، آب مي‌آورد و ج ــه مي‌ ــزم تهي ــؤمنين(ع) هي ــد: «اميرالم ــام صــادق(ع) مي‌فرماي  ام

 فاطمه(س) آرد مي‌كرد و آرد را خمير مي‌كرد و نان مي‌پخت.»  امام علي(ع) به مردان سفارش مي‌كرد

اـر منـزل را حمـل ه هميـن دليـل، حضـرت، خـود ب د.  بـ اـن نگذارنـ اـي سـنگين خـود را بر دوش زنانش  كـه باره

 مي‌كرد و مي‌فرموـد: «چيزهايي كه براي خانواده‌ي انسان سودمند است، بردن آن براي افراد با كمال،

موجب نقص نخواهد بود.»

شد، هاي سياسـي و اجتماـعي و علمـي حضـرت زهـرا (س) نمي‌ـ اـنع فعاليت‌ـ اـ م ه تنه ي(ع) نـ  حضـرت علـ

بلكه ايشان دوش به دوش علي(ع) از اهداف و احكام اسلم دفاع مي‌كرد.

 ـ تفاوت‌هاي زن و مرد نيز بر علي(ع) آشكار است، يكي از اين تفاوت‌هاي پذيرفته شده نزد انديشمندان

 و متفكــران، تفــاوت زن و مــرد در عرصــه‌ي عقلنيــت مــديريتي اســت. همــان‌گونه كــه امــام علــي(ع)  در

  نهج‌البلغه پس از واقعه‌ي جمل و ناظر به فتنه‌ها و دسيسه‌هاي عايشه فرمود كه «زنان،80خطبه‌ي



اـن در رـا زن گري؛ زي ه عقـل نظرـي و تحليل‌ـ  نواقص‌ـالعقول‌اند.» مرـاد حضرـت از عقـل، عقـل مـديريتي اسـت، نـ

 شناخت حقايق و تئوري يا فرضيه‌بافي و فلسفه پردازي، هيچ تفاوتي با مردان ندارند؛ ولي اين طايفه در

 عقــل مـديريتي از نقصــان خاصـي برخوردارنــد؛ يعنــي عقلــي كــه در مــرحله‌ي اجــرا و اداره‌ي مجمــوعه‌ي

زل اـن در اداره‌ي منـ اـ نيسـت كـه زن دان معن ن بـ ه عهـده دارد. ايـ اـمه‌ريزي را بـ دبير و برن اـني، تـ  نيروهاـي انس

 ناتوان باشند؛ زيرا شأن صدور كلم امام(ع) ، جنگ جمل و مديريت عايشه در اين جنگ است. پس مراد

 حضرت از عقل در اين روايت، عقل نظري يا عقل عملي نيست، بلكه عقل مديريتي منظور اوست. و سرّ

 نقصان عقل مديريتي زنان، كمال عاطفي آن‌ها است؛ زيرا به تعبير خانم لمبر، عاطفه‌ي قدرت‌مند زن، او

 را بـازي مي‌دهـد. و علي‌رغـم تيزهوشـي و ادراك سـريع، در درك پيوسـتگي و ارتبـاط مسـايل اجتمـاعي

ضعف دارند. 

 در نتيجه، مردان از جهت عاطفي و زنان از نظر عقلني نسبت به يك‌ديگر احساس نياز مي‌كنند. و سرّ

 عدم مشورت با زنان نيز به جهت قوّت عاطفه و ضعف اراده‌ي آن‌هاست.  به همين دليل امام مي‌فرمايد:

«از مشورت با زنان بپرهيزيد مگر زماني كه كمال عقل آن‌ها آزمايش شود.» 

اـوتي بيـان كـرده هاي جسـماني ميـان زن و مـرد، احكـام و تكـاليف شـرعي متف ه تفاوت‌ـ وجه بـ اـ تـ  اسـلم ب

ه زن بيـش از حـد د بـ ه تعبـير اماـم علـي(ع) نبايـ رـا بـ  اسـت. تكليـف سنـگيني چوـن جهاـد را از او نخواستـه زي

خود تحميل كرد. زن هم‌چون شاخه‌ي گل است نه قهرمان ميدان‌ها. 

 امام علي(ع) مهم‌ترين وظيفه‌ي زنان را خانواده‌داري و شوهرداري و تربيت فرزندان مي‌داند و مي‌فرمايد:

تـر از شود، بركتـش، عظيم‌ ه كوـدك داده مي‌ـ چ شيـري كـه بـ  «جهاـد زن، حسـن شوـهرداري اسـت.»  «هيـ

 شير مادرش نيست.»  حضرت، نسبت به شير دادن، بيش از ازدواج حساس بود؛ زيرا شير دادن طبيعت

را تغيير مي‌دهد. 

 اين سخن كه بايد زنان از هر جهت شبيه مردان شوند و از نظر وظايف و تكاليف بين آن‌ها تفاوتي نباشد،

 نه تنها منشأ افسردگي زنان و مردان مي‌گردد، بلكه به نابودي نظام خانواده منجر مي‌شود. بسياري از

 متفكــران غربــي، واژگــوني جنســيت را عامــل مهــم آســيب‌هاي روانــي ماننــد افســردگي و آســيب‌هاي

 اجتماعي معرفي كرده‌اند.  زيرا برابر دانستن زن و مرد، منشأ حضور زن در تمام عرصه‌ها و فعاليت‌هاي

شود و حجـاب و پوشـش را از دسـت مي‌دهـد و علـل بيمـاري و اضـطراب و افسـردگي را  اجتمـاعي مي‌ـ

 فراهـم مي‌آورد. امــام علـي(ع) مي‌فرمايـد: «از طريــق حجـاب، چشــمان زنـان را بپوشـان؛ زيــرا حجـاب و

ــه زن علوه بر ــا نيســت ك ــدان معن ــن، ب ــاه خواهــد داشــت.»  اي ــاك‌تر نگ ــها را ســالم‌تر و پ  پوشــش، آن‌

هاي اجتمـاعي شـركت نكنـد. تاريـخ گـواه  خـانواده‌داري و پـرورش انسـان‌هاي بـزرگ در مسـائل و فعاليت‌ـ

س از د و پـ هاي اجتماـعي مشاـركت مي‌كردنـ ي(ع) در فعاليت‌ـ اـن تشيّـع در دوران خلفـت علـ  اسـت كـه زن

 شهادت حضرت نيز به ترويج تشيّع و بيان وليت ائمه‌ي طاهرين(ع) اقدام نمودند براي نمونه مي‌توان به

 آمنه بنت شريد، جروه بنت مرّه بن غالب تميمه، ام حكيم، حرّه دختر حليمه سعديّه، اروي بنت حارث بن

 عبدالمطلب بن هاشم، فارغه بنت عبدالرحمن العارثيه، دارميه حجونيّه، عكرشه بنت الحلش، ام البراؤ

بنت صفوان بن هلل، ام سنان بنت خيثمه بن مرشد مزجحيه، اشاره كرد.  



شبهه‌اي درباره‌ي زنان

 حضرت علي(ع) فرمود‌ه‌اند: «اي مردم، زنان از ايمان و خرد و ارث، كم بهره هستند؛ اما نقصان ايمانشان

 بـه جهـت نمـاز نخوانـدن و روزه نگرفتـن در روزهـاي حيـض اسـت و جهـت نقصـان خردشـان آن اسـت كـه

ها نصـف ارث  گـواهي دو زن بـه جـاي گـواهي يـك مـرد اسـت و از جهـت نقصـان نصـيب و بهـره‌ نيـز ارث آن‌ـ

اـر و كـردار پسنـديده از د و از خوبانشاـن برحـذر باشيـد، و در گفت ز كنيـ د پرهيـ  مـردان اسـت؛ پـس از زنهاـي بـ

ن حـديث تـوان براي ايـ د.»  چـه تفسيـري مي‌ اـر و كـردار ناشايستـه طمـع نكننـ اـ در گفت د ت روي نكنيـ ها پيـ  آن‌ـ

 ارايه كرد؟ پاسخ اين است كه اين حديث از نظر سند و اعتبار، جاي ترديد ندارد و بي‌شك به علي(ع)

انتساب دارد؛ 

 اما از نظر دللت بايد گفت كه در باره‌ي نقصان ايمان، مراد امام(ع) اين است كه اصولً عمل عبادي در

 تقويت ايمان و ترك آن در تضعيف ايمان نقش دارد. پس وقتي زنان دچار عادات ماهانه مي‌شوند و شرعاً

 مكلـف به ترك نماز و روزه مي‌گردند، بـه ناچار گرفتار نقص ايمان مي‌ـشوند ولي شريعت، راه جبران ايـن

 نقص را معين كرده است؛ فرموده كه زنان هنگام نماز بر سجاده‌هاي خود بنشينند و ذكر خدا را گويند.

 برخي گمان كرده‌اند عاـدت ماهانه نوـعي پليدي است، در حالي‌كه ايـن تفكرـ از قديم در ميان بشر رواج

 داشـته و حـتي بنـا بر نقـل سـنن ابـوداود، يهوديـان، زنـان حـايض را از خـانه بيـرون مي‌كردنـد و بـا او غـذا

ل، از رسـول ن دليـ ه هميـ د و در ظـرف او آب نمي‌آشاـميدند. بـ دگي نمي‌كردنـ اـق زنـ ك ات د و در يـ  نمي‌خوردنـ

  سوره‌ي بقره نازل شد كه بگو حيض نوعي بيماري است222خدا درباره‌ي حيض زنان سؤال شد، آيه‌ي 

(نه نوعي پليدي). در اين حالت با زنان نزديكي نكنيد (نه اين‌كه معاشرت نكنيد يا با آن‌ها غذا نخوريد). 

اـن اـميه و جري ن حاـليه و مق ه قرايـ وـجه بـ اـ ت اـحث قبلـي گذشـت كـه ب اـن؛ در مب  و اماـ حكمـت نقصاـن عقـل زن

ه جهـت احساسـات و ان بـ  جنـگ جمـل و فرمـان‌دهي عايشـه، مـراد از عقـل، عقـل مـديريتي اسـت كـه زنـ

 عاطفه‌ي شديد، بهره‌ي‌ كم‌تري از آن دارند و به هيچ وجه مراد از عقل نظري يا عملي و قوه‌ي ادراكي،

دان جهـت اسـت كـه ها از ارث بـ وـدن نصيـب آن‌ـ د و نبايـدهاي عاـلم نيسـت. و اماـ كـم ب  حقاـيق هستـي و بايـ

 خداوند، نسبت به حقوق مادي و اقتصادي زنان و مردان  خانواده محورانه،  قوانين آن‌را وضع كرده است

د م. خداونـ ه از آن بپرهيزيـ م و جـزء نگرانـ دان بنگريـ اـم و سيسـتم حقـوقي بـ ك نظ ه عنـوان يـ د بـ اـ نيـز بايـ  و م

 متعال، براي تنظيم برنامه‌ي اقتصادي خانواده، مرد را مكلف ساخته است تا نفقه‌ي خود و خانواده‌اش را

كدام از ايـن تكـاليف بر  تـأمين كنـد؛ مهـريه‌ي زن را بپـردازد و براي معـاش زن و فرزنـد تلش نمايـد؛ و هيچ‌ـ

 عهـده‌ي زن نهاده نشده اسـت و از طرـف ديگر، ارث مرد را دو برابر ارث زن معرفي كرده است و يا ديه‌ي

 زن را نصف ديه‌ي مرد قرار داده است. حال اگر زني، به دليل و عللي، نفقه دار خانواده‌ي خود باشد و

 مشكلت اقتصادي را خود بردوش بكشد و در آن حال، كسي به او آسيبي رساند، علوه بر نصف ديه، از

ها برمي‌گردد. اـن نيز بـه بعـد عاطفي آن‌ـ گـردد. فلسفـه‌ي پيرـوي نكرـدن از زن  ماـزاد بر ديـه هـم بهره‌منـد مي‌

 البته برخي از اين ويژگي‌ها معلول عوامل اجتماعي صدر اسلم و بعد از آن است؛ به همين دليل، پيامبر

اكرم(ص) نيز همين اوصاف را براي زنان ذكر مي‌كند. 



د مشـاور صـادق و اـع فرهنگـي و اجتمـاعي، البتـه در چـارچوب اسـلم،  مي‌توانـ ا تغييـر اوض  بنـابراين، زن بـ

 اميني باشد. البته با توجه به عاطفه و احساسات اكثري در زنان، بايد در مشاوره در امور نزاع برانگيز با

ها بـه نظـر  احتيـاط قـدم برداشـت و بـه هميـن دليـل، شـهادت زنـان مشـروط پـذيرفته شـده و قضـاوت آن‌ـ

بسياري از فقها ممنوع است.

 پس نبايد وضعـيت و موقعيت زنان در دوره‌ي جاهليت را فراموـش كرد. زنان در آن دوران نه تنها استـقلل

 اقتصـادي نداشــتند بلكـه از هـر شـأن اجتمـاعي و زنـدگي نيـز محــروم بودنـد؛ بــه هميــن جهـت از رشــد

ه ي بـ د. هيـچ ارثـ ها نيـز برخـوردار نبودنـ ها و ابتكارهـا و نوآوري‌ـ  فرهنگـي، مـواهب اجتمـاعي، ابراز خلقيت‌ـ

 آن‌ها تعلق نمي‌گرفت. اسلم در اين دوران درخشيد و استقلل اقتصادي به آن‌ها بخشيد. آن‌ها را در امر

اـن ه زن رـدان  نسبـت بـ ه م ي را بـ اـيت قـرار داد. بيش‌ـترين توصيـه‌هاي اخلقـ ون مـورد حم وم و فنـ  آمـوزش علـ

 ارايه فرمود. با توجه به قضاياي تاريخي مي‌توان چند احتمال ذيل را درباره‌ي خطبه‌ي امام علي(ص) بيان

كرد.

 الف. شايد سخنان اميرالمؤمنين(ع) درباره‌ي زنان، به شكل قضاياي شخصيه است، نه قضاياي حقيقيه؛

يعني تمام زنان در همه‌ي اعصار را شامل نمي‌شود.

 ب. سخنان حضرت علي(ع) به شكل قضيه‌ي حقيقيه است ولي متعلقش، زني است كه قيود فرهنگي

ن قيـود باشـند، اـني كـه فاقـد ايـ اـلطبع زن اـعي و اقتصاـدي خاصـي را حمـل مي‌كنـد. و ب  و سياسـي و اجتم

 احكام مذكور در اين خطبه شامل آن‌ها نمي‌شود. و بي‌شك، دوران معاصر و روابط اقتصادي و اجتماعي

 و سياسي به گونه‌اي تغيير كرده كه نمي‌توان زن امروز را با زن صدر اسلم يك‌سان دانست و اصرار بر

ي اسـت اصـول و دارد. گفتنـ ده ساـزگاري نـ اـهت زنـ اـد و فق اـ اجته ذيرش تحـولت موضـوع، ب اـ پـ اـي حكـم ب  بق

د و توصيـه مي‌كند كـه موضوـع اـبتي در اسـلم است كـه ماـ را مكلـف بـه عـدم تغييرـ موضوـع مي‌كنـ  احكاـم ث

 حكـم تغييـر نيابـد. براي نمـونه، زن و مـرد حـق ندارنـد خـود را بـه زن و مـرد غربـي تغييـر دهنـد و اخلق و

 سياست و معيشت و حيات خانوادگي را متزلزل سازند. و مسئوليت تربيت فرزندان و حفظ نظام خانواده

را از دوش خود بردارند.

 ج. تفسـير خاصـي كـه در سـطور قبـل، از خطبه‌ي امـام شـد، تـا حـدودي شـبهات مربـوط بـه آن‌را برطـرف

ي، اطـاعت اـت فراوانـ اـفه شـود كـه در رواي ن نكتـه اض اـن لزم اسـت ايـ اره‌ي اطـاعت زن سازد. تنهـا در بـ  مي‌ـ

 ناپذيري زنان مقيد شده به اين‌كه اگر زنان از مردانشان، امور غير شرعي و خلف شرع را مانند پوشيدن

 لباس نازك در عروسي‌ها، عزاداري‌ها و حمام‌ها طلب كردند، مردان، مخالفت نمايند  شايان ذكر است

رـاد وارد آن مي‌ـشدند و پيشوـايان د، اف دون لنـگ و پيـش بنـ ه بـ هايي وجوـد داشـت كـ ه در آن زماـن، حمام‌ـ  كـ

معصوم از فرستادن زنان به اين محل‌ها نهي مي‌كردند. 

الْحَمْدُ لِِّ رَبّ الْعالَمِينَ


